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سلسلة دانش إيرانى 
۳۹ 


ز برنظر 
بهدی محقق جا راز آدامز 
استاد دانشگاه نهر ان استاد دا نشكاه مك گیل 
وابته تحقیقالی دانشگاه مك گیل مد در مقس مطا لعات اسلاهی 


اك راذا 
53552 انتشارات 
۱ ۱ موسسه" مطالعات اسلامى دانشگاه مکث كيل 
شعبه تهران 
با همکاری دانشگاه تهران 
صندوق پستی ۳۱۶/۱۱۳۳ 


۹ 


تعداد ۱۵۰۰ نسخه از ان کتاب در چاانه دانشگاه تهران جاب شد 


جاب و ترجه وافتباس ازان کناب زو ط به‌اسواز و" ناظران ان‌ساسله است 


فيمت ۸۰۰ ريال 


مر کزفروش : 
۱) کتابفروشی طهوری ؛ خیابان انقلاب مقابل دانشگاه تمران 
؟) فروشگاه اجمن اسلای حکت وفلسقه ابران؛خیابان‌فر انسه جنب كو چه نظای 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مکث كيل کانادا - مونترال» . 

شعبه تهران 
باهمكارى دانشگاه تهران 
زبرنظر : مهدى محقق وچارلز آدامز 

١‏ - شرح غررالفرائد معروف به‌شرح منظومه حکت سبزواری » قست امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه' فارسی وانگلیسی وفرهنگث اصطلاحات فاسی ؛ بداههام 
بروفسور ابزوتسو و دکتر مهدی محقق : (چاپ شده ۱۳6۸ ۰ جاب دوم ۱۳5۰) 

۲ - تعلیقه" مير زا مهدی آشتبانی بر شرخ منظومه" حکت سجزواری » به اههام 
دكتز عبدالجواد فلاطوری و دکتر مهدی حقق و مقدمه" انگلیسی بروفسور ابزونسو 
( جلد اول » جاب شده ۱۳۵۲) 

۳ - تعليقه' مير زا مهدى آشتيافى برشرح منظومه' حکت سبزواری» مقدمه فارسی 
وفهرست تفصيلى مطالب و تعلیقات به اههام دكتر عبداطواد فلاطورى و دکترمهدی 
محقق (جلد دوم » زيرجاب) 

6 - جموعه" عنرانما ومقاله‌ها درفلسفه وعرفان اسلا ( بزباتهاى فارمى عرفى 
وفرانسه وانگلسی) به‌اهعام د کتره‌هدی مق ود کنر هره‌ان لندلت (جاپ‌شده ۱۳۵۰) 

ه - کاشف الاسرارنورالديناسفراينى بانضمام پاسخ بهجند برش ورساله درروش 
سلوك وخلوت شیی» با ترحمه ومقدمه به‌زبان فرانسهء بهاههام دکتر هرمان‌لندلت (چاب 
شده ۱۳۵۸) 


* - مرموزات اسدی در مزمورات داودی » ج‌الدین رازی 6 ره اهمام د کتر 
محمد رضا شفیعی کد کنی ومقدمه" انگلیسی دكترهرمان لندلت ( جاب شده ۱۳۵۲) 

۷ - قبسات مير داماد بانضمام شرح حال تفصيلى و خلاصه" افکار آن حکم ۱ 
بهاههام دکتر مهدی مفق و دکتره‌وسوی مماثی و راهم دیباجی و روفسور ایزوتسو 
بامقدم* انگلیمی (جلد اول »متن؛ جاب شده ۱۳۵۲) 

۸ - مجموعه رسائل ومقالات درباره منطق ومباحث الفاظ ( بزباماى فارمی و 
عرفى وفرانسه وانگلی‌ی) بداهتام بر وفسورا زوتسو ود کتر مهدی حقق (چاپ‌شده۱۳۵۳) 

٩‏ - مجموعه مقالات به‌زبانای فارسى و عرنی وانگلیسی وفرانسه و آلایی به‌افتخار 
بروفسور هاری کر بن » ز رنظر د کر سيل حسی نصر (چاپ شده ۱۳۵۲) 

۰ - ترحمه' انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح نظاومهحکت » قسمت 
امورعاءه وجوهروعرض به‌وسیله" رو فسور ازوتسو ود کترمهدی محقق بامقدهه‌ای در 
شرح احوال و آثارآن حکم ( جاب شده در نیویورك ۱۳۵۳) 

۱ - طرح کلی متافيزيكث اسلای براساس تعلیقه" ميرزا مهد ی آشتبانی بر شرح 
منفاوم حكات به زبان انكليسى» تألیف بروفسور ایزوتسو ( آماده"چاپ) 

۲ - قبسات میرداماد (جاد دوم) »مقدمه فارسی وانگلیسی وفهرست تفصیل 
مطالب و تعلیقات و اختلاف نسخ » به اههام بروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی هحفق 
واراهم دیباجی ودکتر موسوی مم‌انی (آماده چاپ) 

۳ - افلاطون فى الاسلام » مشتمل بر رساله‌هانی از فارای و دیگران و تحقيق 
در باره آنم۱ » به‌اهعام دكتر عبداارن‌بدوی (چاپ شده 0۳۰۲ 

6 - فیلسوف ری حمد بن زکر بای رازى» تألیف دکتر مهدی محقق به‌پیوست 
سه مدمه بزبان فاره‌ی و دومفاله زبان انگلیسی ( چاپ شده ۱۳۵۲) 

۵ - جام جهان عای؛ ترجمه' فارمى کتاب التحصیل بهمنیار بن مرزبان بهاهتهام 
عبدالله نورانی و محمد تق دانش پژوه (نزديكك بانتشار) 


٩‏ - جاویدان خرد ابن مسکوبه » ترجه" تت الدين محمد شوشتری» باهتام د کثر 


مهروز ثروتيان با مقدمه زبان فرانسه از روفسور محمد ار کون و ترجه" آن از د كتررضا 
داوری ( جاب شده ۱۳۵۵) 

۷ - بيست مقاله در مباحث عامی و فلسنى و کلامی و فرق اسلامی » از دکتر 
مهدی محقق » بامقدمه انگیی از روفسور ژوزف فان‌اس وترحمه؛ آن ازاستاد احد آرام 
(<اب شده ۱۳۵۵) 

۸ - انوارجلیه » عبدالّه زنوزی » به اعام سيد جلال‌الدین آشتیانی» با مقدمه 
انگلیسی از دکتر سيد حسين نصر ( جاب شده ۱۳۵۶) 

٩‏ - الدرةالفاخر ة » عبدالرهن‌جامی» به‌پیوست حواشی مولف وشر ح عبدالغفور 
لارى و حکّت عماديه به اهعام د کتر نيكولاهير و د کنر موسوى تببهانى و ترحمه" مقدمه" 
انگلیسی آن ازاستاد امدآرام (چاپ شده۱۳۵۸) 

۰ - دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن راز ؛ به اههام دکتر 
برات زنجانى با مقدمه" انگلیسی ازخام نوش آفرين انصاری (چاپ شده ۱۳۵۷) 

۱ - دیوان ناصر‌خسرو » (جلد اول متن بانضمام نسخه بدا ) به اهعام استاد 
جتی مبنوی ود کنره‌هدی محمق (جاپ شده لاه )١‏ 

۲ - شرح فصوص الحكه منسوب به ابونصر فارالی » ازمحمدتی استرابادی» به 
ایام مدتق دانشيؤوه؛ بادومقاله بزبان فرانسه ازخلیل جر وسلمان. پینس و ترجه" آن 
دومقاله ازد کتر ابوالقامم پور<سیی (جاپ شده ۱۳۵۸) ۱ 

۳ - رباب نامه ؛ سلطان‌ولد پسر مولانا جلالالدن‌روی» به‌اههام د کترعی‌سلطانی 
گردفرامرزی‌باتر حمه“فارسى خلاصه مقدمه ازد کتر حکم‌الدبن‌قریشی (چاپ‌شده ۱۳۵۹) 

6 - تلخیص احصل ‏ خواجه نصيرالدين طومى » با نضمام رسائل وفوائد کلای از 
آن حكم بدا ههام عبدالله نورالى ( جاب شده )۱۳۵٩‏ 

۵ - شرح فصوص الحم مب ىالدين ابن عرفى. » رك نالدين شيرازى » به ها 
دکتر رجبعلى مظاوى » به‌پیوست مقاله‌ای‌از استاد جلال‌الدن هال (جاپ شده ۱۳۵۹) 


5 - شرح بيستو بنج مقدمه اءنميمون از ابوعبدالله حمدن الىبكر تر زی» 


اهام دكتر مهدی‌حقی وترحمه فارسی بوسيله' د كترسيد جعف رحادى (چاپ شده ۱۳۱۰) 

۷ - الشامل نی اصول الدين » امام الحرمين جوببی » به اهيام بروفسور ريجارد 
فرانکث و ترحه* مقدمه" آن از د کتر سبّد جلال‌الان مجتبوى (چاپ شده ۱۳5۰) 

۲۸ الامد على الابد » ابواحسن عامری » به اههام پروفسور اورت روسن و ترجه" 
مقده» آن ازد کتر سدجلال‌الدن جتبوی (چاپ‌شده در ببروت ۱۳۹۷) 

۹ - بنیاد حکت سبزواری؛ روفسور ايزوتسوء تحلیلی تازه ونو ازفلسفه حاج 
ملاهادی سبزواری » ترحمه" دکتر شید جلال‌الد ن مجتبوی (جاپ شده ۱۳۰۰) 

۰ - معال‌الدین و ملاذ الجتهدین معروف به معالم الاصول؛ شيخ حسن ن‌شوخ 
زن‌الدن معروف به شهيد انی » باههام دکقر مهدی حقق (زیر چاپ) 

۱ - زادال‌افرن ناصر خسر و ( متن فارمى براساس اسخه‌ای كهن ) ؛ باهیام 
بروفسور ویکنز رآماده چاپ) 

۲ زادالمافر ن ناصر یرو (ترجه" انگلیسی بامقدمه) » از بروفسور ویکتز 
(آماده جاپ) 

۳ شرح قبسات ميرداماد» احمد بن زن العابدن العلوی معروف به سيد اخمد 
علوی » باهتام دكترمهدى ممق (آماده داب ) 

۳- شوارق الامام فى شرح تجرید الکلام » عبدالرزاق لاهیجی ؛ باهام دکتر 
مهدی محقق و بروفسور ابزوتسو (آماده چاپ) . 

عل نظریات غل الکلام عند الشيخ الفید + مارتن مکدرمُوت ‏ اترحمه از 
انگلسی به‌فارمی به‌وسیله استاد امد آرام رزرچاپ) 

5م _المبدا و العاد » شيخ الرئیس ابوعلی ان‌سینا » بهاهمام استاد عبدالله نورانی 
(نزدیکک پانتشار ) ۱ 

۷ شرح غرزالفراقد (چاپ دوم مار" ۱) 


دسج زعأ ل 


کتاب حاضرکه بوسیله" فیاسوف و متکلم وعارف ناشناخته تر بزی‌یعییا بو عبداله 
محمد بن الى بكر بن مد تاليف گردیده از دو جهت دارای اهمیّت است . یک آنکه 
شان دهنده اینست که تاچه اندازه فلسفه و کلام اسلامی درزیر بنای فکری وعقلى سار 
ملل اثر داشته و دیکٌر اينكه توانائى نیروی علمی فیلسوق ابرافى را درنقد و تحلیل یک از 
مهمترین و معروف‌ترین آثار قرون وسطی! آشکار می‌سازد . 

ان کتاب درسال ۱۳۲۹ #رى قری از روی نسخه‌ای منحصر بفرد در قاهره 
بوسیله محمد زاهد الكوثرى بطبع رسید و نيز هنگای که کتاب دلالة الحائرين باخط 
عرنى درسال ۱۹۷۲ بوسیله" دانشكده' الهيات دانشگاه انكارا جاب شد مصحّح كتاب 
دکتر حسين آتاى استاد علم كلام و اصول دين و رئيس آن دانشكده شرح تبريزى را 
بعامه در ياورق آن کتاب آورد . 

ا زآنجا که تدوین تارجح فلسفه و کلام اسلای ونشاندادن حول جریان‌های فکری 
و اندیشه‌های فلسنی دراسلام خاصه دربستراصی خود يعنى سرزمین ابران مستلزم اینست 
که کتاما ورساله‌های دانشمندان بصورت مطلوب جاب و هتشر گردد وباترحمه" فارسی 
برای ارزیای و نقد ونحليل در دسترس اهلعم قرار كيرد مئن عرلى کتاب همراه باترحمه" 
فارسی آن به جویند گان دانش تقدم می‌شود و ان براى نحستين باراست که چهره علمی 
مولف کتاب که تا کنون نامش درببرون از ابن ديار بوسیله ترمه‌های خارجی این کتاب 
در آثارعلمی وفلسیمکررا مشاهده می گردید درمولد ومنشاً او یعی ابران تمايان می کردد 
و دانشمندان مجال ان را می‌یابند که ابن اثرموجز را که در باره" مهمترین مسائل کلای 
يعنى اثبات وجود باری تعالی ویگانگی اوتاليف گشته مورد محث وررسی قرار دهند . 


۲ بيشكفتار 


چنانکه يادشد چون شرح بیست‌وپنج مقدمه ازروی نسخه‌ای منحصربفرد جاب 
گر دیده‌بود مجالتصحيح و مقابله پیدانشد فقط متن بيست وپنج‌مقدمه جاب كوثرى باجاب 
دكترحسين اتای مقابله وموارد اختلاف آن در پایان محش عرلى ياد گردید وبراى اينكه 
دانشجويان به معادل ا اصطلاحات فاس و کلامی آشنا گر دند ترحمه" انگلیسی‌بیست 
بنج مقدمه راكه بوسيله س . پینس انجام يافته درپایان کتاب آورد اميد است که ابن اثر 
مورد استفاده دانشمندان خاصه اهل فلسفه وكلام ونيز آنان كه به فلسفه و کلام تطبيق 
همست می‌گارند قرار گنرد ۱ 

وب وه بور به فارسى ترحمه 

کرده وفهم آن را برای دانشجویان ارا ی آسان ساخته‌اند سياسكر ارى می‌عاید . 


مهدى محقق 


۳ 
ابو عبدالله محمد بن ابش بكر دن 4حمد تدر دزی 


از مولف کتاب نشانه" صرحی در دست نبست و آنچه که تاكنون در باره" او 
نوشته شده ودراختیارنگارنده قرار گرفته عبارنست از : 

۱.۸۰۱ ولفسن استاد دانشگاه هاروارد در کتاب انتقاد کرسکاس بر ارسطو 
آنجاكه محث ازتفاسر كتاب دلالة ا حابر بن می کند می كو يد 

بركتاب « دلالة الحا ر بن » تفسيرهاى متعددی نوشته شده تا دانشجويان را در 
فهم مباحث فاستی و کلای يارى تمايد ولى ر ببست وپنج مقدمه جهارتفسير درطی قرنهاى 
سپزدهم و چهاردهم نوشته شده كه از همه مهمتر وبا ارزش‌تر شرح تبريزى دانشمند قرن 
هفتم ری است زیرا اوهرچند باصل آثار ارسطو دسترسی نداشته ولى می‌توانسته مستقها 
از منابع عرلى استفاده کند ' . 

۱-۲. ولفنسون ( ابوذ ويب ) استاد زبامهاى سای در دارالعلوم قاهره می‌گوید : 

ابويكر محمد بن محمد تبريزى از دانشمندان قرن سيزدهم ميلادى شرحی مطول 
بربرخى ازفصول جزء دوم ازا نكتاب نوشته واسحق بن نثن قرطی ابن شرح را درسال 
665٠م‏ . بزبان عبری ترحمه كرده ودرسال ۱۵۷ در ونيز جاب شده است و نيز ترحمه 
دیگری مهمان زبان از ادیی گمنام دز دس ات 

۳ #مد زاهد الكوثرى درمقدمه کتاب می‌کوید : 

مولف کتاب حکم بارع رئيس ابوعبدالله محمد بن الى بكر بن حمد تبریزی از 

, ۸۵۶۸04۱6 كه عیاونازی) ندووء :0 ر ۷۷۵1/0۲ ۰ ۸ , 11 -۱ 
2-3 .2 , (1929 ووععم باتو نت ۲12۲۷2۲۵) 
؟- موسی بن میمون حیاته و مصنفاته» ( قاهره مطبعة لجنة التالین و الترجمة و النشر 


۵ ه.ق) ص ۱۳۸ 


۲ ابوعبدالته محمد بن ابىبكر تبريزى 


رجال نیمه" [دوم] قرن هفتم ری است از طبقه‌ای که از شا گردان قطب الدن مصری 
بوده‌اند بنابراین شارح مقدمات معاصر نصيرالدين طوسی بوده در آن زمان که تم بز 
عاصمه" خاندان هلاكو و جمع فیلسوفان بود ۰" بنابگفته" محمد زاهد الکوثری می‌توان 
ابوعبدالله تبر بزی را درطبقه" سيزده, از فیلسوفان اسلام یعی هم طبقه" خواجه طومی و 
اثرالدین اموری و کاتی قزویی مندرج 9 

6 ابواضاق راهم بن #مد معروف به غضنفر تبر زی" در رسااه” «المشاطه 
لرسالة الفهرست» * که آن را به‌عنوان ذیلی ررساله" ابورحان در باره" كتامماى رازی * 
نگاشته آنا که آشنانی خود را با رخی از آثار ابورحان اظهاری‌دارد اشاره به ابوعبدالله 
تربزی میکند اینکث گفته" غضنفر نقل می‌شود : 

«ا کنون از داستان حال خود با او ترا آ كاه بىكردانم 4 از زمان مرگ اوتاهنگام 
تولد من صدو هشتادو چهارسال فارسی است. وزمانی که من به‌دهسالگ رسیدم از ميان 
همه علوم به دانش ستاره شنامی شیفته گردیدم و ان را انگمزه‌ای از برون نبود بلکه 
غریزه ومقتضای طالع من آن را باعث کردید » با وجود آنکه پدرم سخت من را ازان 


۱- المقدمات الخمس والعشرون فى اثبات وجوداته ووحدانیته وتنزهه من ان یکون 
جسما اوقوة فی‌جسم بن‌دلالة الحائرین تالف ابی‌عمران موسی‌بن سیمون (قاهره ۱۳۹) : 
ص ۲۲ و ۲۳ بقدمه. 

۲- مرتضی مطهری ؛ خدمات متقاپل اسللام وایران (قم » انتشارات صدرا ۰۱۳۰۷ 
ص ۰ ۵۷ و ۷۱ ۰ 

۳- نسخة منحصر بنرد کتاب الصیدنه ابوریحان بیرونی بوسیله همین غضنفر تبریزی 
در سال ۷۸ کتابت شده است . ودع شود به صفحه اول «كتاب الصيدنزة فى الطب 0 
به تحقیق حکنم ماحوك سعید ود کت رانا احسان ا(هی » کراچی ۱۹۷ 

4- این رساله ضمن مجموعه‌ای درکتابخاند ليدن هلند پشمارهة ۱۴۲ موحود است 
میکروفیلمی‌از آن پشمارة ۸ ۵ 4 ونسخه‌ای عکسی بشما ره 9۳ ۳ از این «حموعه درکتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود ۰ 

ه- رسالة ابىريحان فى فهرست کتب الرازى درسال 5 بوسيلة بول کراوس در 
پاریس جاب شده نکارنده (س مهدى محقق) آن‌را بااصلاحاتى عمراه باترجمةفارسى بانضمام 


رساله المشاطه لرسالة الفهرست جاب کرد هکد بزودی بوسیله دازشگاه تهران منتشر مى شود 


مهلك ی معدقق 5 


عمل جل و كيرى می کرد و من ناچار به ينهانى از اوخود را به مداخل وجداول آن دانش 
مشغول ىداشم تا آنكه عمرمن از بيست در گذشت و روزى بهكتاب او که موسوم به 
رالتفهم ) است بر خوردم ويس ازدرنكك درمعائی آن به برتری آن بی‌بر دم ول از جهت 
آنکه من مارست در عرلى و کتب ادلی نداشم الفاظ و عبارات آن کتاب رمن دشوار 
میآمد ومرا بارای‌گشودن همه" دشوارم‌ای آن نبود وجام آرام نمی كرفت زيرا كه بآن 
دسترسی عمی‌یافت ؛ از ان روی شمچون دشهی برمصنف ان کتاب برانگیخته شدم واز 
عنان او اعراض کردم وبغضی حت و گای نادرست به سبب دشواری درفهم وستی در 
رسیدن به معانى آن برهن چره کشت و كان ردم که مصنف آن بعمدا مردی «تصنع 
ومتکلف درخن‌است تا آنکه “ردم درباره اوسر گشته گر دند و به جهت نفهمندن شأن 
اورا به فضیلت وراعت منسوب گردانند . وواقعاً ابن خصاتى زشت از من بود ومدف 
دراين گمراهی ونابینای بسربردم وهرگاه که نام اوبه گوش من‌ی سید نفس ازاو م‌رمید 
#چون ری که ازشبر م‌رمد وباوجود این از آن جدا نمی کشت بلكه همت برتحصیل آن 
ىكاشم هر چند که بس از ز.ای‌حصول دست میداد تا آنکه پاره‌ای ازکتاب «پاتتجل؛ 
که بوسیله استاد رئيس گزارش شده بود بدستم رسید و آن را از کتاب رالتفهم ) دشوارتر 
يأفتم ونفهمیدم که در آن چیست سپس طلب من افزون گشت درجستجو ازحال این‌مرد 
که آبا مزور و متکلف است با #ق ومصيب ول من خود در ابن داوری کوتاه دست 
وكّانمند بودم ناچار آن قسمت از کتاب پاتنجل! را بر سيد ومولای خود بلکه آنکس 
که مرا از خوی حبوانی و میمی رهانده و از ر کات روان ياك خود بانجه که | کنون بآن 
رسیده‌ام رسانده است یعنی‌حکم‌امی وشیخ ربانى جامع علوم پیشینیان وپسینیان افسرحق 
را و ونان عررسالت وحن این کتاب به عنوان «ترجهة کتاب پاتنجل‌فی‌الخلاص 
من الارتباك» ياد کرده است . ساله ص ۳٩‏ جاب دانشگاه تهران. اين کناب از روی نسخة 
متحصر پنردی كه در استانبول موحود بود بوسيلة خاورشناس آلمانى هلموت ريتر در مجلة 
اورینس 0:65 ص ۱۵۲۰ درسال ۱٩۹۵۲‏ جاب شده و سلیمال پینس مقالهاى در 


محله مدرسة السنه شرقیه لندن .9.5.0.۸.5 ۳۲۰ ۳۰۲ درسال ١55‏ نوشته و درآن 
ال اول این کتاب را بااصل هالسگزیت آن ما یس کرده است . 


: عبيدالله موسى بن میمون 


و ملت و دين ابوعبدالله محمد بن الى بكر تبريزى - خداوند روان اورا بلند و خاك اورا 
باك گرداناد - عرضه داشم اوچنان در ان کتاب فرو رفت که پیش از آن - ونه يس از 
آن ‏ چنان حالى ازاو ندیده بودم من‌ازاوعت درشگفت شدم زرا عادت او - خداوزد 
روانش را ياك گرداناد ر آن بود که هر كا هكتانى از هردانشمندى بدستش مر سید 
نظریکوتاه در آن می‌افکند بدون آنکه در آن به ستی فرو رود ويا التفات فراوای بناید 
گوی نظردرچیزی می کرد که درون دلش‌جای داشت هرچند که آن از دشوارترین علوم 
غامضه و حت ترین مسائل مغلقه بود . سپس آنگاه که پس از زمان درازی از مطالعه" 
آن فار غ شد مچون حسرت زدگان آهی کشید درحال که چثمانش اشکبارشده بود 
چنانکه عادت او بود هنكام مطالعه وحث درعلوم ااسهی واسرار ربوف ونان روحالی . 
پس از آنکه به‌حالت تخستین خود بر گشت کتاب را به‌من پس‌داد ومن‌ازاو پرسیدم معى 
و مقصود ان کتاب چیست او پاسخ داد که ان کتاب وضع شده تا دستوری باشد برای 
رهانی نفس از علائق بدنى و جات آن از عالم جسیانی بوسیله" رياضتها و عبادت‌های 
گوناگون وتوجه خالص حض به جنبه‌های عالی وفوائدى ديكر ازاین قبیل» همه اينها را 
باعبارایی عالى بیان کر د که من‌جز كين از آن راكه بدثمان الفاظ ذك ر كردم بياد ندارم» ‏ . 


عبیدالله موسی بن میمون 


عبیدالله موسی بن میمون قرطبی فیلسوف وطبیب ومتألله مهودی که نزد اروپائیان 
به ندمحم 8121 و۱056 اشتهار دار داز دانشمندان مشهور قرون وسطی! بشار می‌رود . 
اودرسال ۵۳۰ ه.ق/۱۱۳۵م دریک از بزرگترین شهرهای اروپا يعنى قرطبه در اندلس 
تولد بافت ؛ ابن شهر در آن روز کار حت فرمانروانی خلفای اموی بود که حدود سه 
قرن براسيانيا حکومت کردند . قرطبه ازشهرهای مهوغر ب سوب ىشد وبابغداد در 
شرق اسلای رقابت ی کرد » وهمان شم‌راست که در آن فیلسوف اسلای معاصر ابن 
»يمون يع ىابن رشد درسال ۰ چنم‌بجهان گشود وان میمون از آثاراو بره‌مند گشت. 


, غضنفر تدريزى »© المشاطة لرسالة الفهرست ؛ دوورق آخر‎ -١ 


مهدى محثق ۷ 


ان میمون سيزده ساله بود که در سال ۵۳ زاد گاه خودرا ترك كفت و در۵۵۳ 
درشهرفاس از بلاد مرا کش مستق رگردید . ازاینکه ابن میمون در ابن شهر چه گونه عر 
خود را سبرى می‌ساخته آ گاهی دردست نیست ولى آنچه مسلم است او از هرموقعیتی 
برای افزودن معلومات خود استفاده کرده و بفراگرفتن کلام و طب وفلسفه برداخته 
است . درسال ۵1۱ عصر مهاجرت کرد و درشمرفسطاط اقامت کزید و به‌طبابت اشتغال 
و رزید و زودی مورد توجه الماضی الفاضل عبدالرحم ن على الببسانی متوی 5 قرار 
كرفت وبوسیله اوبعنوان بزشکث خاص بدر كاه عاض د آخرین خلیفه فاطمی مصرمعرق 
كشت . وقتی درسال ۵+۷ صلاح الدین ايونى خلیفه" نامبرده را بر كنار کرد قاضی‌فاضل 
مشاور اوكشت و بپاعردی او ابن میمون دو باره منصب بيشين خود را بدست آورد . 
صلاح‌الدین درسال 6۸٩‏ وفات يافت وان ميمونهمانسمت را دردرگاه پسرصلاح‌الدین 
احراز کرد تا سال۰۱٩‏ که درسن شصت ونه سالگ درقاهره رخت ازان‌جهان برستي 
وآثارفراوانى درطب وفاسفه و کلام ومنطق از خود رجای گذاشت" . 

از مهمترن آثار ابن میمون دربزشی ر کتاب الفصول» او است که به وفصول 
موس فى ااطب » ويا «فصول القرطی» معروف است که در آن از آثار پزشکی‌جالینوس 
التقاط کرده است" ودردارو شناس یکتاب وشرحاسماء العقّار» را نوشته که در آن از آثار 
ابن وافد وانمجون وغافق وان جناح وان جلجل استفاده کرده است" و درمنطق نيز 
رساله‌ای نوشته که تحت عنوان مقالة فى صناعة النطق منتشر شده و در آن از آثار فارای 


١‏ برای آ گاهی تا از شرح احوال ابن بیمون رجوع شود به کناب « موسی بن 
حياته و مصنفاته » از ولفنسون وهمجنين به مقالهُ « ابن ميمون فيلسوف وبزشك» از جورج 
سارتون » دانشگاه هاروارد ۰۱۹۱۲ 

۲- رجوع شود به فیلسوف ری تاليف نگارنده » ص ۳۵۱ - ۳۰۲ ۰ 

+ اين تاب در سال ۱۹۸۰ از روی نسخة منحصر بفرد موجود در استانبول بوسیله 


نا گس م يرهوف جاب ۱۳ 


۸ عبیدالته موسى بن ميمون 


مر ومنل گشته اسف ۸ 

درفلسفهو کلام مهمترن کتاب‌ان‌میمون ردلالةاحابر ین ) است که‌بةول ان‌تیمیه‌او 
همچون‌غ زا درميان مسامانان کوشیده‌است که گفتارهای‌دبی‌را با گفتارهای‌فلستی بياميزد 
وبراى آنما تاويل جويد". اواین کتابرا بزبان عرثی وحط عبری‌نوشته وشاید منظورش از 
آن ان‌بوده که مورداستفاده خواص‌قرار گرد وعوام ازمسلانان وم‌ودبدان‌دست نیابند . 

در دلالة الحائر.ن از طرق اقوال فيل وفانى همچون ارسطو وشارحین آثار او يعى 
امسطیوس و اسکندر افرودیسی مورد محث و انتقاد قرار گرفته و از طرفی ديكّر اشاره 
به عقائد متکلیان معتزل واشعری شده است ونيز آراء وافکاردانشمندایی مچون غزالى 
و ابن باجه و انن طفیل وثابت بن قره و ابن وحشیه كلدانى و ابن افلحاشبيلى مورد نحث 
وتحلیل علمى قرار گرفته است. ازمیان فلاسفه اسلام اوبیش از هركس به‌ابونصرفارای 
توجه داشته چنانکه دریک ازنامه‌های خود که به شا گردش ان تبون نوشته تا کید می‌کند 
که فط بر آثارفارالی اعمّاد كند” . 

نویسندگان اسلایی مچون قفطى وان ای اصیبعه تصرح کر ده‌اند که ان میمون 
پیش از آمدنش به مصرمسلیان شده وحتی بفرائض درن عمل می‌کرده است*. وها اگراین 
فول را ضعتف بدااج بازهم بقول شيخ مصطى عبدالرازق م‌توانم اورا ازفلاسفه اسلام 
بشمار آورم* زيرا اودرمحیط علمی اسلای برورش يافته و از حض استادان و مشا سلبان 
مره علمی رده ودر آثارخودآ ثاردانشمندان اسلامی‌را نقل ومورد حث قرار داده است 


مچون حنين بن اق مسیحی که عبدالکر بم شمرستانى درکتاب الملل والنحل اورا از حمله 
فلاسفه اسلام بشهار آورده ات ۰ 


۱- این مقاله در محلهُ دانشکده زبانها و تاريخ وجغرافیای دانشگاه آنکارا » ج ۱۸ 

۲ ببان د.وافقة صر دح المعقول (صوویح اامنتول 6( واب شده در حانیه منهاج السینة 
النبوية ابن نیمیه » ج ۱ ص ۷۳ 2 قا هره ۰.۱۳۲۱ 

۳- امه های ابن ميحون » گردآورده اون د. اسعتیت اسكين » نبويورك ۸ ۱۹۷ »عن ه” ١‏ 

-- موی إن يدون حبانه و :فا ند و 

- ماد پمشدن 1 مقدبه » ص ز‌ 


25 العلل والعحل شهرستانی » تا غره ۸ .۰ 3 ۳ ص » 


المقدمات ١‏ لجمسص و العشر ون 
فی اثبات وحودالله و وحدانيسته و تنزهه من آن یکون" سا أو قوق في جسم 
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الحمد لله الأحد الى لم رل وجوده : الواحد الذى لايتناهئا جوده» لهالقدرة” 
الأزلية التى مک بها على عالم الجيروت » و الحكة الأوليّة ی بها ينظم عالم الملكث و 
اكرات خصيعت اقهر قیضه‌اعنای. الكائتاك وخشعت ليرة جاوله ماهيات الميكنات»: 
تجلی بنوره على الأنفس الطاهرة و العقول الزّ كية فنورهاء وقذف نار الشوق ىهويّات 
الفلکیتات فدورها » فالتفوسی السافلة الأرضية نی اکتناه معرفته حامرق والعقول العالية 
المتاوية فى الوصول ال رتبة اثار آمره و رادته دائرة » و کل مستعد فهو مستمد" من 
إمداده » وكل کامل فکله هو بعد إعداده : هو مبدئ العلل » و منشیء الحركات 
وه ایدم الو اليه ری ارو رولیت لاه وب مایخ : 
و صلواته و خر اقنه على المصطفين لرسائته آصعاب الأسفار ؛ و علی آشم و أصحابهم 
الاخیار . 


قال أبوعبدالله حمد 2 أفبكر بن سا الشمر بزی : هذا هو المزء الذی رتبه 
الشيخ الرئيس العالم الأوحد ٠»‏ الفاضل الكامل ؛ أبوعمران موسی بن عبيدالله الإسرائيلى 
القرطی ‏ من الكتابالذى نحن ق‌شرحه و إيضاحه؛ وهوالكتابالموسوم ب«دلالةالحائرين) 
للطرقالمسلوكة الطادية إلى تحقيق معرفة أشرف أجزاء اك ةالعلياء والفلسفة الاولی» وهی 
لغاية القصوی ا ااقصد الاقصی منها » ای إذا وصات التفس الانسانية لها » صار 
جوهر نفسه شبماً بالجواهر الملكية » و روحه قزيباً ف انز لة من الارواح الفلكية » كما 


سيأتيكث فق متن هذا الکتاب تصحیحه إن شاء الله تعالى . 


أن يكو 


4 ابوع,د الته محمد بن ابىبكر التبريزى 


فایتداً به وقال 


مد 
0 


2 7 و ۳ 226 ١‏ 0 
«المقدمات الحتاج الما فىإثبات وجود الإله تعالى وف البرهان 


: و 2 ی ارظن 14 1 
على که نه لاجسما ؛ ولاقوة فى جسم » وانه - جل امه _. واحد» خمس 


27 
د 2-0 ِا 3 ا ۶ 2 
وعشرون مقدمة كلها مرهنة لاشك ف ی ۶ مما » قدآلى ارسطو ومن 
فش رت ِ : 1 ا 
دعده من المشائين على برهان کل و احدة هم ومقدهة واحده تسلمها 
0ك 1 چم متام و + ۳ 4 و 7 

مم‌ تسه لان ردلا دتیر دن مطالرنا کا سابین 4 وتلك ااعدمة هی 
قدم العام ۷. 

(الشرح) : اعل أن هذا الکلام ٍشارة إلى بیان آمرین : أحدهما السائل المقصودة 
بالقصد الاول ؛ و هی القاصد » و انپ| الأحاث المسبلة للوصول الى تلکث القاصد ؛ 
وهی القدمات. اماالقاصد فقد جعلها ثلاث مسائل : إحديلها [ثبات وجود الإلحه تعالى ؛ 

ا ل 1 ا داس 
و تانشها إثباتانه ليس جسم : ولاقوة فى جسم » وثالشما دونه واحداء فلنلخص الدعوى 
5 مله المسائل فنقول : 
آما السألة الأول فالقصود منها إثبات موجود هو واجب الوجود لذاته ؛ لاعکن 
ن وجوده منغيره؛ بل کل موجود فهوفائفس عن وجوده بوسط أو بغر وسط: 
وليس وجوده لغيره » بلكل موجود فهو له حتی یکون هو الغاية الطلقة للموجودات 
كلها 4 وهوالمكمل لغره ‏ المبلغ لكل موجود الى غايته 4 و ینیع هنذا أن یکون کل" 
موجود مشتاقا إليه بالطیع »اد صو الظهر لوجوده 3 المعطى له الکال والبقاءء و هذا شرح 
اسمالله تعالى . 
و اما المسألة الثانية لاقو متا مییان اد تام 0۳ ؛ د لاقوة جسم 


3 


رس ال 0 ری 
المقدمات المحتا- اليها فی اثبات وحودالاله تعالی 
فى و ۵ 


أى الذنى عکن أن بشار إليه أنه هیسهنا باس » و تم بذاته لابتبعية غيره و عکن أن 
یفرض فيه آبعاد ثلاثة متقاطعة على زوایا قوائم» وهی الاقطار الثلاثة آعنی‌الطول والعرض 
والعمق ٠‏ و آما القوة فهی لفظة مشتركة بمن القوة الفعلية » و القوة الانفعالية . اما القوة 
الفعلية فهی عبارة ما یکون مبداً التغیتر من آخر ی اير من حبث أنه آعر » و معناه 
أن الثبىء الحال” ف الجسم إذا سر من ال تم رف لذلکت الشیء انه قوة مثل 
الحرارة الخاصاة ی الجسم فامها إذا صادفت جسما آخر مهيأ لقبول السخونة سعنته فيقال 
إنبا قوة باعتبار حصول ذلك الأثر عنها » وهی - أعنىالقوة ‏ قد تكون عرضاً فالموضوع 
وقدتكون صورة فااليولى» والفرقبينهماأنالعرضيكون متقوما محا هالذى هوالوضوع 
و احل مقوما له » والصورة بالعكس من ذلکث » ای تكون الصورة مقومة نحله الذى 
هو الحيولى و امحل متقوما مها » فالصورة من الجواهر » لا من الاعراض » موب 
جمعها جميعاً فيثال القوّة التى تكون عرضاً : الرارة و البرودة» و مثال القوة الى تکون 
صورة : الصورة النارية ».و الطوائية » و المائية » و الارضية » وكالصور 2 
التى يقال لها الصور النوعية » إذ ما تلنوع الكائنات » بعد الاشتراك نی کونها أجساها . 
واما القوة الانفعالية فهى عبارة عن الصفة التى مها يصير الشىء قابلا لشىء آخرء ما يقال 
للرطوية أو اليبوسة إنها قوة انفعالية لآنها جعل الحسم بحيث يتغيتر عن‌الدافع ما بالسبولة 
كالرطوبة أو بالعسر كاليبوسة. فالراد بقوله : إنه ليس جسمم؛ ولاقوة فى جسم هو انهتعالى 
ليس موجوداً بالصفة الى وصفناها فى معنى الجسم والقوة فهو منز ه عن أن يكون قالجهة 
و لیر أو حالا فما يكون فى الجهة و یز . 

و آما المسألة الثالثة فالقصود هنها بیان أنه تعالى واحد. و اعلم أن لفظة الواحد ها 
معان كثيرة » إلا أنا نتيا فى هذاالموضع كه , فالاأول : أنه تعالل؟و اسيك معنى أن ذائه 
غير قابلة للقسمة إذ لیس له أجزاء جتمع فتتقوم مبا ذاته ؛ , لا أجزاء كنيّة » ولا أجزاء 
معنوية 5 سواء کانت کالادة والصورة » او كالجنس والفصل »و باحملة على وجه يكون 
أجزاء القول الشارح لعنی اسمه» بدل كل واحد منها على ثثىء هو فى الوجود غبرالآخر» 
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1 أبوعبدالته محمد بن ابىبكر التبریزی 


والثایی : آنه تعالى و واحد ق نوعه آی لست حشعته حاصلة لغبره » و الثالث ۶ هلان 
و اسحا ف وجوب الوجود أى ليبس ف الوجود موجود 5 غيره 4 یکون و ابا لذاته 3 
بل ليس ولامكن أن يكون موجود آخخر ق رتبة وجوده. وهم رتبة الواجبية ؛ فالوا : 
نذاته هو لاغبرء فكل ماسواه فهو مکن إذاته فهذا شرح جرد الدعوى فى هذهالمسائل؛ 
و سيأتى تحقيقها » والبرهان علا إنشاء الله. 

أما القدمات الخمس و العشرون فهى الوسائل إلى تحقيق هذه الطالب و سنأق 
على شرحها بر هنه ة فانه صادر علمها صاحب الکتاب مهوملة 34 : ١‏ يكن غرضه ذلكك : 
بل كان غرضه ماذكره فى هذا الکتاب كا سيأتى» و أما المقدمة السادسة والعشرون - وهی 
أُؤلية العالم ‏ فقد سلءها لهم على سبيل الوضع و التنازل لاعلى سبيل اعتقاد حقيقتها 
ليظهر البرهان على وجود الإلسه وصفاته تعالی» و إن وضعنا العالم قدعا فان كثيراً من الناس 
بظنون‌القول بقدم العالم یناق صحة هذه الطالب الثلاثة » ولیس الامرکا طنّوا و توهموا 
على أنا ننيّن أن الول بقلم , العالم قول باطل : و آنه لاء رهان لارسطو عليه » و ی ظن 
من أتباعه و شارحی كتبه أن الوجوه التى ذكرها هی براهين فهو مطیء إماجهاا بشرائط 
البرهان » أوتركا لرعاية تلكثالشرائط لحسن ظنّه بأرسطو واهماً آن کل مابقوله أو يعتقده 
فهو برهانى » و لي سكذلكك » فان أرسطو هو الذى علمنا فى المنطق شرائط البرهان » 
ونحن نرى تلكث الشرائط ۰ مفقودة فى الوجوه التى ذكرها فى إثبات قدم العالم »کا سيق 
بعد إنشاءالله تعالى . 


ماد مد امه 
که کرد 2 


۳3 ۹ 
ا و 


) ال تمد الاو را وجود عط مما 1 لانهاية له له محال 0 


(الشرح) : اعلم أن هذه المقدمة قد اتفق على حصّتها امحققون » و أ كثر علاء الال 
الإهبة ؛ و الخالفون فها طوائف سنفصل مذاهمم و شمهم فبا مع حلها » وقبل ذلکت 


المقدمةالاولی ان وحود شام ما لانها یه له معدال ۷ 


فلابد من تلخیص الدعوی فى هذه المسألة» ثم إقامة المرهان علا فتقول : إن قولنا للشىء 
إنه لاناية له يقال على وجهین : 

أحدهما على سبیل السلب » و الثاتى على سبیل العدول » أما الوجه الأول فهو أن 
لايكون للشیء المعنى الذی يلحقة النباية - و ذلکث العیی هو الکية - و بساب عنه النباية 
التى هی خاصتما » لوجوب سلب الخاصة عما سلب عنه ذوالخاصة » کا يقال : النقطة 
لانهاية ما » و ذات الباری والعقل واللفس لانباية لها ء لأن هذه الاشیاء لا کية ها » والنباية 
ما هی انقطا ع کية الشیء » فاذن مالا 5 له فلا انقطا ع له فلا نهاية له . 

وآماالعدول فهو أن یکون لاشیء کية لکن‌تنی عنهالنباية » وهو أيضاً على وجهين : 
أحدهما أن يكون من شأنه أن يعرض له نباية » لكنها غير موجودة بالفعل مثل الدابرة » 
فانها ذات کية وليس لا نباية؛ لست أعنى به أن سطح الدائرة غير محدود محد هو المحيط: 
بل إنما أعنى به‌احبط نفسه فانه ليس فيه نقطة بالفعل ينتبى عندها الخط المستدير الذى هو 
يط الدائرة» بل هو متصل لافصل فيه و لاحد لكنه من شأنه أن يفرض فيه نقطة تکون 
تلکث النقطة حداً و نباية له . 

و ثانم‌ما أن يكون شىء له هية » و يكون من شأن نوعه و طبيعته أن يكون لهنهاية 
لكن ليس من شأنه بعينه أن يكون له نهاية مثل الخط الغير المتناهى ‏ ل وکان - فانه لاجوز 
أن یکون خط واحد الط من قیعا للتناهی و لعدم التناهی» لكن طبيعة الخط قابلة لآن 
تکون متناهية فى الجملة » إتما الشكك فى الخط الغتر التناهی ۰ فهذا المعنى هوالذی بريد 
أن ببحث عنه فى هذه المقدمة » و العنی من کون الخط أو البعد غير متناه هو أى شیء 
آحذ » و أى أمثال أخذت لذلكك الشیء منه » یوجد شىء خارج عنه من غير تكرير . 

إذا عرفت هذا فاعم أن الراهی المعتيرة التى وصلت إلينا من قبلنا » و اعتمدوا 
عامما فى إثبات هذه المقدمة ثلاثة » أحدها يقال له برهان التطبيق » والثانى يقال له برهان 
الموازاة » والثالث يقال له البرهان السلمی . 

آما برهان التطبيق فهو هذا.: لوكان بعد ممتد إلى غير النهاية فى خلاء » أو ملاء - 


ابوعبدالله محمد بن انى بكر التبريزى 


إذكان - لكان لنا أن نفرض فيه خطا مخرج من مبدأ هو نقطة (ا) فى ذلكك البعد الغير 
المتناهى » و يذهب إلى غير النباية » و لنسمه خط (۱. ب) » و لنفرض نقطة أخرى فى 
هذا الخط بعد نقطة (ا) عقدار ذراع . و هی نقطة (ج) فحصل هيلهنا خطان آحدهیا 
خط (۱. ب) وهو من جانب را) متناه : ومن جانب (ب) غير متناه» والثانی خط (ج. 
ب) وهو آیضا من جانب (ج) مقناه : ومن جانب (ب) غير متناه ؛ فاذا فرضينا ف‌الوهم 
تطبيق احدهما علی‌الاخر من ابانبین التناهیین - و معنى هذا التطبيق أن يقابل فى االوحم 
الجرء الأول من خط (ا. ب) من جانب () بابزء الأول من حط (ج. ب) من جانب 
(ج) و الجزء الثالى باطیزء الثانى» والثالث بالثالث هکنذا إلىغيرالنباية » فه ل يذهبان متقابلین 
إلى مالانباية له من غير انقطاع أو ينقطع أحدهما » و الأو ل محال » و إلا لكان الناقص 
مثل الزائد » إذكان حط (ا. ب) زائداً على خط (ج. ب) مخط (1. ج) فيتعين الثانى ؛ 
و معلوم أن المنقطع يكون هو الخط الناقص فيكون متناهياً» والزائد نما زاد عليه عقدار 
متناه : وهو قدر ذراع فیکون هو أبضاً متناهياً فیکون الخط الفر وض متناهياً من جانب 
(ب) وقد فرضناه غير متناه » وهذا #ال + فقد لزم من وضع بعد ممتد إلى غير النهاية 
محال » فیکون متنعا الا" ع فکل عظ فهو متناه دود : و ذلكك هوالطاوت. 

وعليه شكك وهو أن يقال إن هذا البرهان لايتم إلا بالتطبيق الذی ذ کر موه؛ وهو 
لايتم إلا بأن يفرض أحد الخطين طولا” لينطبق على الخط الآخمر لكن حركة الخط الغير 
المتناهى محال أعنى ار که الطولية » سواءكانت عن الحانب الأيسر التناهی » آو لبه. 
أما عنه فلأنه عند الخركة لابد من فراغ محصل من الجانب الغير المتناهى إذ لو لم حصل 
لكان بعد مشغولة بالخط فیکونالخط باقیا ع كاله غبر متحرله» وقد فرضناه 0 
وهذا خلف . وإذا حصل فراغ من الجانب الغير التناهی فذلكك الخط منقطع متناه » 
وقد فرضناه غير متناه هذا خلف . وأما حر کته إليه فلزوم الفراغ ظاهر إذالشىء إنما 
بتحرك ال جانب يكون فارغا عنه فيشغله بأن يتحر ك إليه » و إذاكان فارغا عنه خاليا: 
كان الخط منقظعاً دوه كان متتاهياً وقد فتاه ار لقان[ لون ارول[ الل 1۳۱۲ 
الغبر المتناهى طولا حال .فإذن التطبیق نما .يضح فى الخطوط الى تکون تناهيةافتككون 


المقدمةالاولی ان ودود عظم ماء لانهاية له محال 
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صصة مقدمة البرهان موقوفة على صعة المطاوب فلابد من أخذ الطلوب ف البرهان » و هو 
مصادرة عل المطلوب الأول فيلزم الدور » وهو الا ثبت ف المنطق إفساده » إذ لو 
حصل لنا صحةالمطلوب قبل تتمة البرهان لا احتجنا فى تصحيحه إلى البرهان » فیلزم الدور 
أيضا وهو محال. 
جوابه : أنه لاحاجة بنا فى هذا التطبيق إلى حركة الخط ف الخارج بل التطبيق 
محصل عی‌الوجه الذى ذكرناه ی متن المرهان » وهو أن نفرض ف الو هم مقابلة کل جزء 
۳ آحدهما لجزء من العر من الجانب التناهی » ولیس ف الفرض الوهمی حال ثم يقع 
عليه تأسيس البرهان5ا قلنا إنه إن حصلت هذه القابلات دائما إلى غير نباي ةكان الناقص 
مثل الزائد » هذا محال » أو ینقطع الناقص من الجانب الآخر فيكون متناهيا » و زيادة 
الزائد بقدر متناه فيكون الكل متناهياً » و يتم البرهانكا ذكرناه والله أعلم . 
و ما برهان الموازاة : 
فصورته أنا نفرض ف البعد الغير التناهی خطاً غير متناه » و هو خط .١(‏ ب) 
ونفرضكرة ترج من مركزها موازيا للخط الغير التناهی وهو خط (ج. د) مثلهذا 
فاذا حرکت الكرة حتى زال خط ( ج. د ) من موازاة ١١‏ . ب ) إلى مسامتته فلابد أن 
حدث ی خط (۱. ب) نقطة هى أولى النقط ی تقع علمبا السامتات » “ذلكق ق الخط 
الغبر المتناهى عال» لأنه لانقطة فيه إلا و فوقها نقطة أخرى؛ والسامتة مع النقط الفوقانية 
قبل المسامتة مع التقط التحتانية لأنا اذا وصانا خط (ج. د) إلىمخط (ا.ب) فالزاویةالی 
تحدث مع النقط الفوقانية تكون أحد نما حدث مع النقط التحتانية» وهو ظاهر . فنا محال 
أن تکون ثمة نقطة هی أولى نقط المسامتات لكنها واجبة عند زوال الخط من الموازاة إلى 
السامتة » و هذا جمع بين النقیضین » لكنكل ماوضعناه ف المقدمات من فرض الكرة 
و حرکنا وعروج خط متناه من مر كزها موازيا للخط الاخر صحته معلومة بالضرورة 
إلاوضع الخط الغير المتناهى: فهو الملزوم للأمر احال فيكون حالاء فكل عظم و مقدار 
يجب أن يكون متناهیا و هو المطلوب . 
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وعلیه شكث قوی لح یذ کره التأعرون وهو : 

أن يقال لم قلم أن الكرة إذا تمحر کت حتی زال الخط من الوازاة إل السامتة » 
فلابد أن حدث فى الخط الغبر المتناهى نقطة هو أولى نقط المسامتات ؟ وذلکث أنالمسامتة 
بينهما إنما حدث بالحركة » و الحركة منقسمة أبداً بالقوة فيكون ل المسامتة فى الخط 
الغير المتناهى مع طرف الخط المتناهى المتحرك نحركة الكرة منقسما" أبداً بالقوة فلاعکن 
فرض نقطة من نقط المسامتة إلا و عکن فرض نقطة أخرى قباها؛ إذكل جزء من أجزاء 
الخط ‏ متناهياكان ذلکث الخط أوغير متناه - عکن أنيفرض فيه نقط يغير مايه متشافعة 
ولامتتالية » بل يجب أن يكون بب نكل اثنتين من تلكك النقط خط » وذلكك بناء على نى 
الجزء و خصوصاً أن هذا البرهان مبنى على أصله على ننى الدزء » وهو ظاهر للمتأمل فيه 
فالحاصل أن المسامتة إنما حصل بالحركة » وهی قابلة للقسمة » بغير نماية بالقوة» فكذا 
ما سامتها من الخط » فلا یمکن فرض نقطة هی أولى نقط السامتة فيه . 

جوابه : 

هو أن الداترة التى ترمم محر کة الخط ف الکنرة المفروضة على قسمین. أحدهما : 
قوس المسامتة؛ و هی القوسالتى تی‌خط .١(‏ ب) الغير المتناهى والآخر: قوس الاحراف 
وهی القوس الأخرى » ولا شک أن حميع النقط الفروضة فى قوس الانحراف هی نقط 
الانحراف » فالنقطه الى هی طرف قوس السامتة - إذ هی نقطة فى السامتة - بحب أن 
تکون من حملة نقط السامتة لان کل نقطة فى هذه القوس هی نقطة السامتة » فاذا انطبق 
خط (ج. د) على هذه النقطة آعنی طرف قوس المسامتة » وقع له السامتة مع نقطة ی 
خط (۱. ب) الغير التناهی» و تکون تلکث النقطة أولى نقط السامتات إذ ليس قبلها من 
قوس السامتة شىء لکونبا طرفها ؛ وحينئذ يتم البرهان‌کا حکیناه» و کان غرض المتقدمين 
فى ابراد هذا البرهان بفرض الدائرة لاعجرد فرض الخطین هو التنبیه على حل الشكك 
المذكور » و التأترون أسقطوا اعتبار الدائرة فيه» و ظنوا آنما زائدة فيه فبنوه على جرد 


المقدمةالاولی ان وجود عظم ما لانهاية لهمحال ١١‏ 


فرض الخطین » و فى فرض الدابرة فائدة حل الشمبة الذ کورة. هذا غاية ماعندی نی 
تقر بر هذا المرهان » والله أعلم . 

و لقائل أن بقول إن التقطةالنى هی طرف قوس السامتة هی بعینها طرف قوس 
الاحراف لاتتصال القوسين » فهی الحد المشترك بس القوسین » و ذاکان کذلکك کانت 
التقطة التى ذا انطبق طرف الخط علباكان موازیا للخط الاخر لامسامتا و لا منحرفا 
هی هذه التقطة لاغبر » لأن ساف الط ما نقط الانحراف و ما نقط السامتة فلیست 
نقطة الوازاة إلا هذهالنقطة لکونها مشتركة بين قوسی‌الاحراف والسامتة فیکون‌الخط 
عند وقوع طرفه على هذه النقطة موازیا للخط الاخر » لا مسامتا فهذا ٍشکال ۸ يتأت 
لى حله » فن قدر على حلّه تم له البرهان . نسأل الله تعالى أن مهدينا . 

و لنشرع الآن فى بیان البرهان السللمى فنقول : 

لوكانت الأبعاد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبداً واحد 
كساق ثلث لازال البعد بينهما دتزايد بقدر واحد من الز بادات مثلا : إن البعد إنكان 
ذراعاكان الثانى ذراعا أيضا » و زید الثالث على الثانى مبذا القدر أيضا » وكذا الرابع 
على الثالث ؛ فیکون هذا القدر محفوظا فى ذلكث التزايد» و يذهبان إلى غيرالنهاية مع التزايد 
المذكور فيكو نكل بعد فوقانى بينهما مشتملا على حميع الأبعاد الّی حته» فيمكن أنيوجد 
بعد واحد يكون مشتملا على حميع تلكث الأبعاد الغير المتناهية لأنه إن لم يكن مكنا أن 
بوجد الأبعاد الغير التناهية فى بعد واحد لكان الذى عکن أن يوجد فى بعد واحد إنما هو 
أبعاد محدودة من الأبعاد الغير التناهية وعند ذلکث بنجب أن ينقطع الامتدادان»إذ لووجد 
بعد ذلکک لامکن أن یکون أبعاد توجد فى بعد واحد أكثر مما لاعکن أنيكون أكثر من 
ذلكك » و هو تلكك الأبعاد احدودة » هذا خلف. لكن بقاء الامتدادين متباعدين على 
ذلکث النمط من التزايد إلى غير النهاية مکن بالضرورة فوجب أن يوجد حینئذ بعد واحد 
ما : مشتمل عل خیم تلکث الأبعاد الغير التناهية فيكون ذلكك البعد أيضا غير متناه 
مع كونه مخضورا بن الحاصرين :هذا محال.. فثبت آن کل عظم فانه جب أنيكون متناهيا 


و هه المطلوب. 


"١ 


۲ 


۳۱ 


۱۲ أب وعيدالله معدمك ل بن بن ابی‌بکر التبریزی 


و علیه شکث و هو أن يقال إن البعد الذى ذكرتموه أنه مشتمل على جميع الأبعاد 
الغير المتناهية على الوضع الذی آسستموه ينبغى أن یکون آخر الابعاد » و الا ل يكن 
مشتملا على حميع الا بعاد الغير المتناهية » و إذاكان آخر الأبعادكان الامتدادان منقطعين 
عنده فکانا منتهیین عنده فإذن لاتصح" تلکث المقدمة ؛ وهی ثبوت کون بعدواحد مشتملا 
على حميع الا بعاد الغير التناهية إلا بوضع الامتدادین متناهیین وهذا هوالطلوب من ذلکث 
البرهان فیازم أن تکون صصة البرهان متوقفة على عة ااطاوب وهو ال . 

آجابوا عنه بان هذا لايضرنا لأنا نورد البرهان على هذا الوجه : 

فنقول إزالقول بکون الامتدادن غير متنا هيين يوجبالقول بكونهما غير مقناهيين 
فیکون القول بكونهما غير متناهیین باطلا » و إِنما قلنا ذلكك لأنه إما أن یکون هناك يعد 
واحد مشتمل على حميع تلكث الأبعاد الغير التناهية أو لايكون » قا لكان فهو آخرالأبعاد 
فيكون الامتدادان منقطعين عنده فيكونان متناهيين » و إن لى يكن هناك بعد على الصفة 
المذكورة فحبنتذ تكون الأبعاد الى عکن أن توجد ق بعد واحد أبعاداً متناهية مخدودة » 
وعند ذلکث الحد ينقطع الامتدادان » إذ لو وجدا بعد ذلکث لأمكن أن بوجد عدد آخر 
فى بعد واحد أكثرمما لاعکن‌آن‌یکون أكثر من ذلكك وهوالاًبعاد احدودة عند ذلك الحد 
هذا خلف فوجب انقطاع" الامتدادين عند ذلكث ال حد فيكونان متناهیین» فقد لز مالقول 
لكوبيها متناهيين على تقدر کوم‌ما غبر متناهيين » و هو محال. 

واعلم أن القسمالثانى من هذه العبار رة مشترك بينها و بين العبارة الأول . وعلیه ف 
قوی» وهو أن يقال ما المراد ؟ من قولم : إن م يكن ممكناً أن توجد الأبعاد الغيرالمتناهية 
8 مكو اليك بينهما » كان الذى عکن أن يوجد فى بعد واحد و إنما هو أبعاد محدودة من 
الأبعاد الغر المتناهية » ن کان‌الابعاد به‌آبعاداً محدودة معينة 4 وهوالظاهر من قوهم لإلزامهم 
رنه حينئل بجحب أن ينقطع الامتدادان» اد لو وجد الامتدادان بعد ذلكك لامکن آن‌توجد 
آبعاد فى بعد واحد أكثر ما لاعکن آن‌تکون أكثر من ذلکث» وهی تلکث الا بعاد احدودة 
هذا خلف - وهو ممنوع لأنه لايلزم من کذب تلکث المقدّمة صدق هذه اطمواز أن یکون 


المقدمة الاولی ان وحود عظم ما ء لانهاية له‌یحال ۱۳ 


الصادق عند کلم هو قولنا : الوجود 11 +۳ واحد آبعاد محدودة داعاً لا على التعين بل 
كل واحد واحد من الأبعاد الوجودة بینهما مشتمل على أبعاد متناهية هی نحته لا إلى نهاية 
حیث لا تنتبى إلى واحد لایکون فوقه مایشتمل على آعداد متناهية حتى يقال : فیازم 
انقطا ع الامتدادین بل فوق کل واحد مشتمل على آعداد متناهية واحد هذا شأنه لا 
إلى نماية . 

فهذا منع قوى مارأيت منهم أحداً تیسرله دفعه » و عکن أن جاب عنه بأذيقال: 
إن م يصدق قولنا مجموع الأبعاد الوجودة بينهما موجود فى بعد واحد لكان الصادق ما 
قولنا لا شیء من تلكث الأبعاد عوجود فى واحد » أو قولنا بعض الأبعاد موجود ی واحد 
معين دون البای » أو قولنا : کل حملة من هذه الأبعاد موجودة فى بعد واحد نحيث تکون 
الأمور المشتملة على تلكث الجمل » عدداً لا واحداً فيكو نكل واحد من‌الابعاد المشتملة 
على تلکث الجمل مشتملا على أبعاد متناهية لا إلى نهاية » وانحصاره فى هذهالأقسام ظاهر 
لا تکلّف له بیانا. 

أما القسم الأول فهو بين الفساد » لما فرضوه فى أصل البرهان » و الثانى : فاسد ما 
ذكروه. بق الثالث» فنقول : مجموع هذه الأبعاد الغير التناهية إذاكا نكل حملة متناهية 
نه هیناه ما لبعد واحد غير البعد الواحد الذی يكون حملة أخرى متناهية مشتملا 
عله له فتلکث الجمل الشتمل عابها حاصلة فى تلك ال بعاد الشتملة لكن الابعاد المشتملة 
عدد له ترتبب یکون الفوقانی مشتملا على البانی للفرض الذ کور . فالأبعاد الشتماة يقوم 
مقامها و احد منبا وهو الفوقانی فتکون تلكف امل الشتمل علمها حاصلة ی تلکث‌الابعاد 
المشتملة وتلکث الأبعادالمشتملة حاصلة نی واحد منها فیکون الكل حاصلا فى ذلك الواحد 
فیکون ذلکث الواحد مشتملا علی کل الابعاد الغبر المتناهية, و حینئذ یت البرهان ‏ فهذا 
هوالجواب من المنع المذكور والله عم 

نریم هذاالبرهان على صورة آخری : اعلم أن عند حل" هذاالبرهان نی‌اول آمری 
سبق إلى ذهنى صورة على وجه آخر قبل أن أفهم ماذ کروه » فلما نحقق عندی ماآوردوه 


۳۲۱ 


۳۱۱ 


۱۶ ابوعبدالته محمد بن ابی‌بکر التبریزی 


وجدته دون ماسبق إلى ذهنی إذ لایتوجه على الأول فانذ کره فانه لطیف جداً موصل إلى 
الطلوب من غبر تطویل . 

و وجهه آنا نفرض الامتدادین الخارجین عن البداً الواحد حیث يتباعدان على 
قدرهما داعا » مثلا إذا نظرت الما وهما على قدر ذراع وجدت بینهما بعداً بقدرذراع : 
و عندكونهما ذراعی وجدت بینیما بعداً بقدر ذراعی وهكذا إلى غيرالنهاية » ومن العلوم 
بالضرورة انه لاامتناع فى تباعدهما على هذا الوجه ؛ فاذاكان البعد بینهما دانما على قدر 
الامتدادین » و الامتدادان موجودان بغیر نهاية مع التباعد المذكور فبینهما بعد بغير نهاية 
مع کونه محصوراً بين الخاصرن و هذا محال » فهذا هو البرهان الذی یعتمد عليه ى صعة 
هذه المقدمة » و امد لله على ماهدانا من فضله وجوده الذى لايتناهى حمدا يغير نهاية . 

و أما المثبتون لامقادير الغر المتناهية فهم طوائف وهم إلى إثباتها حسب أصوهم 
الفاسدة دواع » بعضها مناسبة للاراء الطبيعية » و بعضها مناسبة لاراء الفلسفة الأول' 
مستندة إل أصرل منطقية » و بعضها مأخوذة حسب غررزة القوة المستحكة فى أول فطرة 
الإنسان » و هی القوة الوهمية. 

أما الطائفة الأو لی فهم اعتقدوا خلاء غير متناهى المقدار و أجزاء فيه غير متناهى 
العدد » متحر كة فى ذلکث اخلاء » متصادمة ؛ کل حركة و صدمة مسبوقة محر کة 
و صدمة لا إلى أول » وقد يتفق ا أن تتصادم على وجه تجتمع و تتجانس فتحدث عوالم 
بغبر نماية » و اختلفوا. 

فنهم من قال إن تلكك لأجزاء لاتتقسم أصلا لا القسمة الاضافية و لا القسمة 
الانفكاكية » إذ الانفكاكية عنده إنا تكون بتخلل الخلاء ول یتخلّل فى نفس الأجزاء 
خلاء . 

و من هؤلاء من علل ذلکث بأن الكون والفساد الغير المتناهى حتاج إلى مادة غير 
متناهية وهم تفاصيل آخر لايليق ذكره هذا الموضع . 

و أما الطائفة الثانية فهم قالوا بان قولنا : العام . مغاير لقولنا : هذا العام . لآن 


۱۵ 


المقدمةالاولی آن وحود عظم ما ء لانهايةله مدال 


الثانى آمر جزنى مشخص ؛ و الا ول کلی قابل للحمل عل ىكشرين نحيث تکون نسبته إلى 


حميع اللدزئيات الندرجة تحته بالسوية و لا یقتضی أن یکون الوجود منه عدداً خصوصاً 


محصوراً قليلا أوكثيراً بل الكل مكن محسب حقيقة هذا الفهوم ۰ فان امتنعت کثرةالعوام 
الغير المتناهية فاما أن عتنع لماهياتها و لاوازمها ع وهما محالان لا ذکرنا آن نسبتا لٍل حیع 
الجزئيات على السسّوية من غبراختصاص بعدد دون عدد: أو لعارض مفارق فيجوز زواله 
فحينئذ مجوز أن تحصل عوام غبر متناهية ؛ لآن الممكن ف الأزليات واجب » فوجب 
حصول عوام غير متناهية . 

و أماالطائفة الاخبر ة فهم حکوا علی‌حسب ماشاهدوا بالحواس آذالشیء إنماينتهبى 
بطرفه عند طرف شىء آخر ملاصق للشىء لاالعدم الصرف : كيف ونحن نعلم بالضرورة 
أن ما پل جهة الجنوب متميز عما يلى جانب الشمال و ما يلى جانب الغرب ما يلى جانب 
الشرق من فلكك الأفلاك الذی جعلتموه العام آو غره من الأجسام » و تممز جانب عن 
جانب باس و الاشارة ی العدم الصرف محال ۰ و من وقث على طرف العام و مد بده 
خارج العالم أتنفذ بده أو لانتفذ فان نفذت فلاشکت أن متسع ذراع آکثر من متسع 
شير فثمة مقدار اماعلاء آوملاء وإن ل۸تنفذ وامتنع فم شىء قاثم عنعه عن النفوذ» والمقاوم 
الجسم عن‌النفوذ ذ أيضاجسم وهكذا ينبغى أن يكو نكل مقدار منتهیا إلى مقدار لاٍل‌طرف 
ولقد هعت من بعض فضلاء زماننا من شاخ فى العاوم الفلسقية 6 و خصوصاً الر ياضى 

» أن اللاتناهی فى القادر و الابعادکأمر غريزى للفطرة الا نسانية 6 رن المستدلين 
9۳ حالفون نصيحة الغريزة فهذا تفصیل الذاهب ی إثبات الا بعاد الغير المتناهية 
على وجه الاختصار . 

فنقول : لما صح " لنا بالرهان أن القادر متناهية » فقد ظهر فاد هذه المذاهب 
لکنا نذ کر بالتفصیل مایدل على فسخ هذه الاراء » فنقول للطائفة الأ ول : آما الخلاء 
فسنثبت فى هذا الکتاب عن قريب أن وجوده حال. فضلا عن أن یکون غیرمتناه» وکذا 
الجزء الذى لاينقسم قسمة اضافة ولا انفكاكية» و أما الأجزاء التى تقب ل القسمةالإضافية 


۳۱ 


۳۱ 


8 ابوعبد الله محمد بن ابی‌بکر التبریزی 


دون الانفكاكية فحال لأن تلکک‌الاجز اء عن دالقائلين مبامتشامة الحقيقة غرءةةلفةالحقيقة 
فاذا قسمنا تلکث الأجزاء فى الو هم بنصفين جاز بين نص ىكل واحد منها من الانفكاك 
الرافع للاتصال الذى هو حاصل بينهما مثل ماجاز بين نصنى كل اثنين منها من الاتصال 
الرافع للانفكاك الذى هو حاصل بینهما مثل ماجاز بمن نصنى کل واحد منها لاننها طبيعة 
واحدة لااحتلاف فبا » و آما الکون و الفساد الغر ااتناهی فهو منوع ؛ و لن وقعت 
الساحة على ذلکك ۱ ولکن لما ذا نحتاج إلى مادة غير متناهية ؟ فان الکون و الفساد الغير 
المتناهى إنما يكون على ترادف الزمان فیجوز أن یترادف الکون والفساد الغبر التناهی على 
مادة واحدة معينه متناهية القدار متناهية عدد الأجزاء . 

و أما الطائفة الثانية ادم ركيكك إذ ل(بلوم م من أن يكون لماهية محسب الذهن 
صلاحية الحمل على كثرة متناهية أن يكون ذلكك واقعا أو ممكن الوقوع كأشخاصا لإنسان 
وغبرهم» وربما يكو نالشىء مکنا حسب ذاته ولا يكون ممكنا حسب غیره بل‌یکون ممتنعا . 

و آما قوله #اللمكوق الاو لام واجب » فعلى تقدير المسامحة على أصول هذه 
القاعدة فاعا یکون واجباً لالذاته أن لو کان مکنا بالامکان الخاص لکن لا بتوقف يعد 
الفاعل إلا على جرد الامکان حتى یکون فیضاته عنه واجبا فلم قلم إن هذه الصورة 
واقعة على أحد هذين القسمين ؟ 

وأما الطائفة الأخيرة فیقال وین بالأدلّة العقلي هكثير مما خالف حا ۶ خس 
كأجرام الكواكب إذالحس باضه المقدار » و العقل يدل على خلافه » و أما 
تميز جانب عن جانب فهو واقع : فى هذا الجسم الموجود احیط حسنا و إشارتنا » و علیهم 
بیان تناوله خارج العالم » الاهم إلا بالفرض » فم عرفتم أن هذا الفرض صادق ؟ فاعله 
كاذب محال » و أما عدم نفوذ اليد فليس لقيام مانع هوالجسم بل لانتفاء الشرط الذى 
هو الحينز و المكان » و آما صحة الغريزة فان أراد بها غريزة الوهم الذى هو تابع فى حكه 
للحس فسلم ؛ » لكن صحته غير واجبة » لانه ثبت ثبت ف العلوم الرياضية بالبرها ن كثير ما 


یکذبه اس و الوهم :۳1 قانا ی أجرام الكواكب 4 و کذا كثير من الأشكال اهندسية : 


المقدمة الثانية » هی ان وحود اعظام لانهاية لعددها محال ۱۷ 


وإن أراد به غريزة العقل فمنوع » لا بدله من بیان أن هذا ال صادر عن جرد غريزة 
العقل دون تخليط الوهم التابع للحسس »؛ بل هو بالعكس ۰ لانه قدقام على خلافه البراهين 
العلية الى ذكرناها » و خصوصاً الآخير منها » كما قامت الأشكال الهندسية على خلاف 
الوهم و اس فهذا آخر ما نتکم فيه لتصحیح هذه المقدمة ؛ و الله الحادى بفضله 
اصواب . 


و 7 گر .ای 
( المقدمة الثانية : 


6 ريا 2 0 ١‏ ا ل ی 
ان وجود اعظام لاباية لعددها 


و عو ا + ها م 


و هن رت 
محال » وهو أن تکون موجودة »عا ا 
(الشرح) : اعلم آن القصود من القدمة الأولی ما كان بیان تناهی الاجسام ی 
القدار » و ااقصود من هذه القدمة بیان تناها فى العدد » لأنه لو کانت الاجسام غير 
متناهية نی‌العدد لکانت غبرمتناهية ق‌القدار . برهانه أن فساد التلی‌یدل على فساد المقدم . 
بیان الشرطية أذكل جسم فله مقدارما » فاذا زدنا عليه جسما آخر كان مجمو ع مقدارم‌ما 
أعظم ما كان قبل الزيادة » وهكذا لوزدنا عليه جسما آخر » لا إلى نهاية » فيكو نازدياد 
عدد ذوات القادر بعضها على بعض موجبا لازدياد المقدار » فاذا كان العدد غير متناه 
و ازدیاد المقدار محسبه فالقدار أيضا غير متناه ضرورة » لأن درجات الكبر فالمقدار من 
لوازم مراتب الكثرة ق‌العدد . 
وأما بان فساد التالى فقد سلف منابیانه فالمقدمة الأولى فوجب آن‌تکون الاجسام 
متناهية العددء کا أنها متناهية المقدار » وهو المطلوب» والله أعلم : 


1١/8 


۱۸ ۱ ابوعبدالته محمد بن ابی‌بکر الغبریوی 


م ی 2 0 07 ب و 2 مر نم 
( المقدمة الا لمة : هی ان و و د علل و معلو لات لاممابة لعددها 
و و 7 2م سه و 1 7 و 2 ۵ مر : 5 1 وو 
محال»ولو ۸ تكن ذوات عظر »مثالذالك أن يكون هذاالعقل سببه 
2 أ 


1 - 
عفل تان وسيب الاي تالث ‏ ی ادا رابسع» و هگن إلمغير 
۰ ۰ 3 72 رس ۶ 
مهايةء وهلا ارضصا در بسن ی الاستیحا ل 1 

(الشرح) : اعلر أن المعلوم اما واجب لذاته ۰ او ممتنع لذاته » او مکن لذاته . 
والواجب لذاته هو الموجود الذى لاتكون ذاته قابلة لاعدم أصلا مع قطع النظر عن غيره 
بل يكون ضرورى الوجود لذاته » والتنع لذاته هو الذى لايكون 8 لا للوجود أصلا بل 
يكون ن ضرورى العدم لذاته » والممكن لذاته هو الذى یقبل الوجود والعدم » فلايكون 
م7 روری العدم ولاضرورى الوجود 6 و ن المعلوم با لض رورة أن الواجب لا ته لاحتاج 
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الك علة ی لان الوجود صروری له » والمتنع آرضاً لایس الى الشات لتحصيل 
الوجود» والممتنع أ قبول الوجود» 3 التسن الواضح ان" احتاج ال علءة کرش ای 
هماگنه لا كان نسبة الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يترجمّح الوجود 


على العدم 4 ولا العدم على الوجود لهي إلالوجودشىء 1 برجح وجوده على عدمه ٠‏ 


و عند عدمه يب المکن معدوما » فالشىء ؛ الذى حصل من وجوده وجودشیء آخر 
متقومابه ؛ و عند عدمه ینعدم ذلکث الاخر تا ای یل ۶ شم ذلكك الاخحر 
معلولا ومسنبا . 

إذا عرفت هذا فاعلم ان المقصود من هذه المقدمة هو بیان تناهی سلساة العل و 
المعلولات ۰ وانتهاما الی‌علة لاتكون معلولة أصلا بل‌تکون واجبة الوجود لذاتهاء وصحتة 
القدمة الأو و الثانية لا" تکون کافية ی تصحیح هذه القدمة لآن العلوم من تینکث 
المقدمتين إنما هوتناهی آمور فا وضع وحيدز وهی‌الاجسام؛ والعال والعلولات فدلاتکون 
آجسامابل‌تکون موجودات مجردة عن‌الادة والجسمية غبرمتعلّقة مهاتسمی عقولا كاسيأق 


المقدمة ال4ا لثه هی ان وحود عال ذا الا نا ۳ (عد د ها محال ۱4۹ 


ثبات هذا اللمط من الوجودات فى هذا الکتاب . ولا يلزم من تناهی آمور ذوات وضع 
هی آجسام تناهی آمور لاتکون کذلکث » وین كان بعض البراهين التى قامت على تناهی 
القسم الأول عکن إقامته أيضاً فى تناهی القسم الثافى » و هو برهان التطبیق دون الباقین 
لاک علیالقسم الثانى براهين مستقاة فلهذا جعل هذا البحث مقدهة مستقلة بذاتها. 

وقال : ينبغى أن تکون‌العال و العلولات متناهية العدد واصلة ال‌طرف یکون 
علة مطلقة و لایکون معلولا أصلا : بل یکون واجب الوجود لذاته » نویه 2 
لعلل و العلولات أجساما ولامتعلْقا با » بل تکون عقولا مفارقة و الدلیل على 
هذه المقدمة انار وجود الذی يكو ن مکنا لذاته معلو لا ؛ فعلته ان کانت هذه الصفة أيضاء 
وكذا عاة عاته إلىغيرالهاية فحینثذ یکون‌قدحصل دوع عال ومعلولات غبرمتناهية 
کل واحد منها مکن معا ل و المجموع من حيث هو مجموع يكون أيضا مکنا 
معلولا» فعانة ذلکثالجهو ع اما أن تکون نفسه أوشيئا خارجا فیه : و القم الأول باطل 
لأن العلة متقدمة على العاول » والشیء لایتقدم على نفسه ‏ ولاعلی علته » و الالکان 
متقد‌ما علىنفسه وعلى علته وهومحال» فلایکون عاة للمجموع لان علةالجموع‌تکون 
أولا علَة لاجزائه ثمبواسطة أجزائه تکون علة للمجموع . 

۳۳ القسم اثالث ؛ و هو أن يكون علّة المجموع شيئا خارجا عن المجموع . 
فذلكك الخار ج لایکون ممکنا معلولا لأناقد جمعنا کل ماهو مکن معلول فتلكث السلسلة 
فالخار ج عنالایکون مکنا معلولاء والالکان داخلا فا » والوجود الذی لایکون مکنا 
معلولاء يكون واجبا لذاته فتکون ساسلة العلل منتهية عنده ویکون طر فاغا» ولاتكون 
تاکث العلل غبر متناهبة بل تکون منتهية الى علّة أ ول هی‌علة لما بعدها من‌العلل ؛ وذلکث 
دوالمطلوب» فظهر مذهالمقدمات الشللاث آن کنل حملة تكون بين أفرادها ترتیب بالوضع 
كالأجسام » او ترتيب بالطبع کالعال والمعلولات فانه مجب أن تكون متناهية الأفراد 
محدودة الأجزاء . 


وأممًا مالايكون مجموعا ولايكون لأفراده ترتيب بالوضع أو ترتيب بالطبع اما أنه 
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۲۰ ابوعمدالته محمد بن ابى بكر التبريزى 


لبسو مضيو کار کات » إذاجز 0 ركات لالجتمع بعضها مع بعر حی حصل 
منها مجموع أو أندكان له مجموع لكن لايكون بين آفراده ترتيب بالوضع أو بالطبع 
کالتفوس البشرية الفارقة» أو ليست بأجسام ‏ كنا سیظهر - حتی يكون فا ترتیب بالوضع 
ولیس بعضها علّة لبعض حتی یکون بينها ترتيب بالطبع فلاتقوم البراهين التى ذکرناها 
فىهذه المقدّمات على وجوب تناهى آفراده وانقطاع أشخاصه بل الأمر موقوف على دليل 


منفصل تفا وإثباتا : 


ی 2 - 000 » 


«المقدمة الر ابعة:هی آن‌التغیر وه ق‌ربم‌مقولات فاقوا 


۶ ار 


الجوهر 1 ا لكادن 4 و و اد و 


ص2 


۹ 
و تم یر" حم 


فی‌مقولة الکم 9 وهوا لوه والاض شتسد زو و دو بوجدفی ىمقولة الکیّف 1 


سو اسار نت ۰ 
مسي .ویوجد فى مقولة ال ن ؛وهوحر ۰ النقلة وها 


ا 


#۰ 


(الشرح) : “اعم أن الت عو زار عن آن تبدل حا[ ل دات ما حالة ۳ َ( آوبآن 
حدت فيه ی که مونجوداً ) او وعأن زول عنه‌ثی۶ كان فيه مووّدا. وکل واحل 
منبما عا ی فسمان + لآن ذلكك ۳ تغیر (ماان‌یکون دوعه ة فیکون حدوت ذلک‌الشیء فيه او 


زواله عنه ىآن واحد؛ واما ان لایکون دفعة بل يسيراً بسا فیکون حخدوئه فيه'أو زواله 
هه ماهر باستمرار الزمان . 

قالت ایکاء ش‌هذ القام : کل تخیتر يكون دفعة فانالانسمتية ح ركة پل ار كلة 
هی‌التغیر الزماق لاالتغیتر الانى» وه آن حرج الشىء من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً . 
إذا عرفت هذا فاعلٍ انه ذكر ىهذهالمقدمة ان التغیتر يوجد نی‌ار بع مقولات من المقولات 


المقدمة الرابعة هى ان التغير يوجد فى اربع مقولات " 


العشرااتى حرّرها المدكماء فى العلم الكلتى من الفاسفة الأول » وتلكث الاربع هی الجوهر 
5 اک والكيف والأبن » فالتغیتر الذى یقع ق الطوهر مكل ان بصرالاء ا از ال 
نارآ » والثار أرضاً » أو بألعكس» ويسمتى هذا التغيّ ركوناللنو عالذى حدث » وفساداً 
للنوع الذی زال » هذا ف البسائط ‏ وأما فالمركبات فثل أن تصر الخنطة دما » والدم 
ما وعظماً وعصباً » و کایصر التحاس عند احتراقه كلساء و الخشّب رماداً و هذا 
التغيتر یکون دفعة إذ الحركة لاتقع فى مقولة الجوهر لان الحركة حتاج إلى الاشتداد 
والتتقص والجوهر لايقبلهه|. فالكون والفساديكونان دفعة» وقد يظن اذالكون قديقع 
بالتدريح بسيراً يسيراً مثل تکوان الجنين من النَطفة » وليس حق » فان ذلكث حركة فى 
الكيف ؛ وهو حدوث المزاج مع توابعه ولاشکك أنباكيفيات» ثم إذا تم المزاج بتوابعه 
فازه حدث نفس الحروان دفعة من غير تدرج ۱ 
وأما التغسر فالكم فهو أنيصر مقدار الجسم آز يدمماكان أو آنقص ماکان» و کل 
واحد منهما أیضا عل قسمین لآن تلکث الزيادة 1 قدتكون بانضمام جسم آاخو إليه 
طق طبيعبة ویسمی توا کالنبات اذازاد مقداره » اذا 4 ال غذاژه بقوته الطبيعية 
اانامية . وفدتكون بانتقاص+جزء منه» و والسمتى اصیحلالا وذ 00 وهوق عر ۰ 
کالنبات فانه يشقص مقداره بالذ بول والاصحلال » و هذان القسمان ذكر هما العم 
الکتاب فحسب. وقدیزید مقدارالجسم وينقص لابانضمام جزء إليهأوانتقاصه منه؛ ولکن 
بأن ,زول عن‌امیولی مقداره » وحدث فيه [ما مقدار أكبر ماکان ویسمی تخلخلا ٠‏ أو 
مقلابا صخو ماکان ویسمی تكائفا. 
مثال التخلخّل : هو أن تمصن كوز الفقّاع مثلا أذا كان خالیا فینبسط اطواء" 
الذی فيه لضرورة عدم الخلاء » فاذا کب عل‌الکوزماء تکائف ذلکث افواء ألى مقداره 


الأول فاذلكك بدخل فيه الماء مع أنه ليس من طبيعة الماء الصعود ولکن لما زال القاسرعن 


اهو اء. تقبضن طيعاً إلى مقدار نفسه فتبعه الماء بمقدار ماخلخل الهواء بالمصس 


۱۳ 


۱۸ 
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1١ 


۳۲ ابو عمد النه موومل ن ابىبكر التبريزى 


بل الذی يكون ف‌مقولةالکیف فانه‌یسمی استحالةمثل الاصفرار والاهرار 

۳ 57 الذى بقعا فالآن فهو حر که التقلة من مکان آل ا قال : ۲ و هذا 
التغب بقال" له اد که علی الخصوص» 3 أى أن التغیرات او اقعة ی نیا ره المقوللات 
ی حركة بل لفظة الحركة محتصة بالتغير الذى يكون فى مقولة الان دون غيرها 

داعم ان على کلام الصنف إشكالا قویبا وهو أن يقال ما الراد من التغیتر فى أن 
ات يوجتد ف أربع مقولات ‏ إما أن يكون اراد به التغيتر دفعة أو التغرّر لادفعة أو 
لسر مطلمًا سواع کان دفعهة آو لاد فعة 4 وان کان ن مراده ره ۳۹ دوه فالتغير فاليم و 
الک صف والنلا بكو ول فد بل عا ی‌التدر مج فان بالتسيق ۲ والاحعحلال والاستحالة وحركة 
النقلة تستمر باستمرار الزمان » ولایکون دفعة » ولکن التغوتر فى مقولة الجوهر ‏ و هو 
الکون و افساد ص بگون مو افقا له فحسب 4 لآن الكون والفساد يكونان دفعة » وإن كان 
مراده التخسر على التدر مم فالتغیر یاو هر لایکون علی‌التدر ۳ جبل: نون 20 ولکن 21 
التغيرات یکون موافقا لذلکک ‏ وان كان مراده مذا التغير هو التغیر مطلقا حتى بش 
یم الافسام التى ذکرها سواء كان دفعة آولا دفعة فالتغیتر مطلقّا لاختص ال 
الاربع التى ذكرها لآن كل مقولة من المقولات العشر فانها محدكة نی عم فیکون 
لكل مقولة تغير ما ء إما دفعة أو لا دفعة فلاذا خص-ص القولات !| لأربع بالك كن 
دوك ا ع 9 

۶ ۶ 3 و جٍِ 

جو ابه من وجهن < انه ان ور اد مهذا ا ۳ الي مطلمًا حى ١‏ یشمل 87 

الأقسام الى ذكرها » و إعا خصص بالذکر هذه الأربع لآق :المايتواكة الوأافنة فق هذه 


الار بع لا أسماء حخصوصة «ثل آن 9 الواقع فى مقولة اطوهر پسمی کونا نا و فسادا ؛ 


۳۳ 
-3 


۹ فلج ۳ 3 و11 ود ابول والتغيسر ق‌الکیف یسمی استحدالة » والتغير ف‌الاین 
سمی نقلة » وآما التغیرات الواقعة فى سار المقولات فس ن ها أسماء صو صة فخصص 


وان 


ااحقدية! أرابعة هی ان التغير ووود فى! اربع مقولات 


هذه الار ربع بالذكر دون :الباق لیکون ذلکث تفسراً هذه الاساء حتى إذا ذکرت هذه 


الأسماء یکون معانها معلومة للمتعلمين والله أعلم . 

ژالونجم الثانى أن" احتیاجهم ىهذهالعلوم نیا کثرالأحوال إنما يكون إلى ذكر هذه 
اتغیترات الأربع دون سار التغیترات الانادرآ » فإن أكثر «باحنمم نا تکون فالكون و 
الاستحالة » تارق ق‌التفرقة ببهما : وتار ف دفع النکرن للکون والاستحالة : وتارة 
ی‌ببان آنواعها و أصنافها؛ فلاجل کثرة وقو ع الماجة فالبحث عن هذه التغیر خصتصما 
بالذكر دون غبرها منالمقولات ؛ ولايقال أن التغير فى مقولة الوضع - وهو مثلالخركة 
الد ور یه - محتاج إلى البحث عنه فى هذه العلوم » وتقع اللحاجة إليهكثيراً مع انه لم يذكره؛ 
لأنا نقول : ال رکة الدورية عنده نوع من الحركة فالآبن كما يصرح به فالمقدمة الثالثة 
عشرة فيكون ذكر جنسها مشتملا علما فلاحاجة هیسهنا إلى فرادها بالذكر 

مطالبة أخرى : هی أن" المكماء اصطلحوا على أن التغيئر الذى لايكون دفعة بل 
تون » ثم قالوا : اطحر کة إنما توجد فى آربع مقولات : ثلائة 
منبا ذکرها المصنف » وهی مقولة الك والکیف والاین » و واحد هنبا لم يذكره » وهی 
مقولة الوضع » فأطلقوا اسم الحركة على التغیر فىهذه الأربع حتى بقولون عن الهركة 
فى الک وا آوضالخلا آو ذ بولا آو تکائفا » وال رکة نی‌الکیف استعحالة » و الب رکة فى 
الأبن نقلة » وا رکة فى الوضع هی مثل الدركة الدورية ؛ فاذاً خصصوا لفظة احر کة 
بالتغيّر الذی یکون فى مقولة الأبن مع أن اصطلاح السکاء منعقد على اطلاقها نهیم 
هذه الآر بع ؟ 

جوابا أنه حافظ علىالوضع اللغوی فإن أهل اللغة ل ن اسم ار كة إلاعلى 
اللنقل من مکان إلى مکان آو ه ن وضع إلى وضع » وهو تخیر ‌مقولة الان . آما النقل 
من مکان إلى يكن زر آنه حرکة نی الأن» ۳۳ الب رکة من وضع إلى وضع فان هذه 
ا ركة و إن لم تك کن حر كة فى الآبن حسب كلية الجسم المتحرك حركة دورية ولکنها 


۶ 


حر که ی الأن لخست اجز اء ذلکیاسم التحر اك بالاستدار ة فان ۳3 جر ء رن فيه 


۳1 


1 ۶ 


۳ ابو عبدانته محمد إن ابی‌بکر الب یوق 


فانه » یکون منتقلامن مکان لٍل‌مکان فلهذا کانت ابر کة الدورية عنده داخلة ناسر ة 
ف مقولة الاین ۱ 

وأما التغيتر نیمقولة الک کالتمو أو الذبول فانه قريب من أن ينات الشركة نی‌اللخة 
لكنه لايدخل یاس فكأن النای ساكن غير متحر لك فا يعتيره وائما اعتبر ما هوظاهر 
ف اس + مشمور عند أل اللسان إتباعا خم فى مراعاة لفتیم » فلهذا خصص افظة 
الحركة بالتغیتر فى مقولة الأبن والله أعلم . 


ل ص د 0 عا 


رح انق 
ار 


و اس لم و ۶ سَ 
مه هه امه كن ان 15 


هی اب تج حر کة * دعسر وخروج م من‌الموة 
ال لى الفعل " . 


3 


- 


(الشرح) : اعلم أن الموجود إذاكان بالقوة فىبعض الکالات» فخروجه من القوّة 
إلى الفعل إما أن یکون دفعة" وهو الكون” ۰ أو على التدرج يسيراً يسيراً وهو الح رک" . 
فكل حركة فانها خروج من القوة إلى الفعل» ولا ينعكسء فان الکون أيضا خروج من 
لقوة إلى الفعل » وليس حركة : لکن إذا قبدنا الخروج من القوة إلى الفعل بالتدريج ؛ 
آو بقولتا سر بسررآ : و ماآشم‌ها فحينئذ صاح أن يكون حّداً » أو رسا اللحركة 
وقد ذكروانى تعريف الدركة وجوها: أحدها ماذكرناه» والقانی ماذكرهالمعلم اكول 
فإنه قال : اک" كال أول لا بالقوّة من حیث هو بالقوة » وذلكك لأن ال كة آمر 
مك. كن الحصول للجسم » فيكون حصوطا له كالا » لكن الركة ليست كسار الکنالات 
لايقتضى حصولما للجسم أن يتبعه كمال آخر ؛ حیث لایعقل ذاته إلاكونه مودیا إلى الكال 
الذى بعدهء وال ر کة کال هذا شأنه فان ار کت" من حيث هی حركة طلب حالة أخرى 
بعدها . فاذا كان کذلکث فالحر كة كمال أو ل لمابالقوةبالنسبة إلى الكما ل الذى بعده» ووجودها 
له وهی كال أول بالقوة » ولکه ن لامطلقا حتی یکون كال أول بالقوة من حيث هو 


المقدمة السادسة هی الحر کات 5 


بالفعل مئل آن" الانسان إذا تحرّلك من مکان إلى مکان فان الم رکة كال" آول له » لامن 
حیث: اه انسان فانه اف الانسانية بالفعل لایتحرلك لتحصیلها بل من حیث هو بالقوة » 
و هو کونه فق‌الکانالذی یشحر له الیه » قار كة کال ول لا بالَوّة من حیث هو بالقوة. 
والثالث ما ذكره إمام الحككة افلاطون الالهنى : الحركة” کون الجسم نحيث لايفرض آن 
من الانات إلا ويكون حاله فى الآن الذى يكون قبله » غبرحاله ‌الان الذى يكون بعده؛ 
فهذا مایتعلی مبذه المقدمة . 


1 مله له 


۰ 
-- ۳ >< 


سو حوس گر 5 م قر 2 رح ۶ 4 0 
«المَقَدَّمة السادسة : هی ان الحر کات » منها بالذات ‏ و منها 
لت : 2 : ۶ ف 9 1 
5 َ« ۰ 3 اد ع عاو 
الىبالذات : فكانتقال جسم من موضع إلى موضع .و اماالی بالعرضص 
۰ 7 5 2 ۳ ۳ ۰ ۰ 8 5 13 0 2 2 2 
فکایقال فى السوادالنی فى هذاالجمم أنه انتقل من‌موضع إلى موضع . 
۳ 32 ۲ 0 7 ا " 9 ور 3 
وأمًا الى بالقسر : فکحر کة الحجر إلى فوق بقاسر یقسره . وآما 
میرح ی یت 5 1 ۳ 2 2 هم 2 ح کم 
الیی بالجزء فکحر كة السیار ف السفينة » لانهإذا تحر کت السفينة 
عير ماقي توق ب ا ی 7 
زو ل إذه تحر لك المسیار ابضا وهکذا كل موف يتحرك بجملته 
۳ 7 ی 
يقال ان جز 2ه قدتحر لگ ۳ 
(الشرح ) : اعا آن مابْوصّت بالر كة فاما آن تکون تلكك الخركة قائمة به ؛ 


أولاتكون قائمة به » بل تکون قائمة عایقارنه» والثانى يقال له المتحرك بالعرض » وهو 
على أربعة أقسام لان المتحرك بالعتر ص إما أن يكون جزءاً لا هو متحركا بالحقيقة أولا 


١> 


۲۹ ا.وعيداللته معدهد إن ابی بکر التبريزى 


یکون » وعلی التقدبرین » فاما أن یکون من شأنه أن بقبل الحركة بالاستقلال و ما أن 
لایکون من شأنه ذلکک . فحصل أقسام آربعة » آحدها أن یکون جزءاً له » ولیس من 
شأنه قبوطا بالاستقلال : مثاله امیولی والصورة ‏ فان کل" واحد منیما جزء للجسم : 
ولیس من شأنبیا قبول ام رکد. بالاستقلال فاذا تمرك ی یقال شا زنهما متحر کان 
بالعرضی ۰ و ثانما أن لابکون جزءاً له ولا من شأنه فبول ۳ بالاستقلال : مثل 
البياض فى الجسم فانه إذا تحر ك الجسم يقال للبیاض إنه متحر لك بالعرض ۰ وثالثها أن یکون 
جزعاً له من شأنهأن يقبلها بالاستقلال : مثل جسم موف من بط خشاب المدرجة 
فى السفينة » والمسامير السمرة فا » فان حریکت ارك إنما يلحق کلتهما فتتحرء 
أجز اؤها تبعا ها فیقال لاجزاما إنها متجركة بالعرض» ورابعها أن لايكون جزء] ها 
و من شأنة قبوها بالاستقلال کاطحالس ف السفيثة » فاما إذا تحر کت يقال لاجالس فا 
إنه متحرك بالعرضصس فهذه أقسام المتحرك بالعرض. . 

و آما القسم الاول » فهو أن تكون ار كة قاة به حقبقة" » وهو على قسمين : 
ان سبب تلکث اس ركة. أما آن یکون شا خا رجا عن الجسم » وإما أن یکون شيئاً متعلّقا 
بالجسم + والقسم لول يقالله: : المتحرك بالقسر»:وهو ما أن یکون جاذباً للمقسور 
وإما دافعاً له » 0 التقديرين » فاما أن یفارق عن المّاسر بعد التحجريكك أولا يفارقة » 
وعلى التقدیرات الأربع » فاما أن تكون تلکک ال کة القسرية مضادة للحركة الطبيعية 
للمقسور » او تكون خارجة عن حر کته الطبيعية غير مضادة » فار كة القسرية المضادة 
3 رمي الجر الل .فوق + والخارج ۶ عن الحركة الطبيعية غير الضادة ؛ مثل رمه 
على موازاة وجه الأرض » وحصل" من ازدواج هذهالأقسام بعضها مع بعض عانية أقسام 
للحركة القسرية وعلیکث اعتبار تفصیلها بأمفلتها . 

و آما ٍن کان سبب تلکت ا ركة شيئا فنفس الجسم » فانه يقال له : أنه متحر له 
بالذات . وهی ما أن تکون صادرة عنه بقصد واختیار ؛ وهی الحركة الارادیة» أو 
غبر قصد واختیار» وهی المر كة التسخيرية » و على التقدرين » فاما أن تکون متحدة 


المتدمده السابعة هی ان کل متخیر منقهم ۷ 


اطهة عن نمط واحد » و ما أن تکون محتلفة الجهات متکر ة الذات » فهذه أريعة 
أقسام : آحدها أن يكون ذلكك ارك حرك بالاختیار وعلی ندمتط واحد مسق إلى جهة 
واحدة » و هو النفس الفلكية . وثانها أن يكون ذلکث المحرك مرکا بالاختيار حركة 
متلفة الجهات » وهی النفس الحيوانية . وثالثها أن يكون ذلكك المحرك محر کا بالتسخر 
إلى جهة واحدة ؛ و هو الطبيعية » فهذه أقسام المتحرك بالذات » وأنت إذا َحَطت 


مذا التفصيل فقد َحطت عقاصد صاحب الکتاب . 


عله عله ماد 
ات م2 


ی زا کر ی وا ار ی 
ان کل هتخیر ,متمسه :و کنللک. ؟ 


۱ 


و 
« المقدمة السابعة : هی 


و 


سس 


ی يو ل 2 2 وا خرن گر 
متحح رلك مبميوم 4 و هو جسم صضروق رهة 4 و 5 0 ماللا دمدفسح لاب تحر له 3 
2 7 ۳ ا ی ۳ 


تون 


. 0 ید از 2 ص 
ما خوك چنیا أضلة): 


(الشرح ) : اعلم أن هذه المقدمة مشتماة على دعاوى أربع » إحديلها أن" كل 
+تغیر منقسم » وثانيتها آن کل متحرك منقسم» وثالئها آذالتغیر أوالمتحرك جسم » ورابعتما 
آن کل مالاينقسم لايتحرك و لایکون جسما . 

آما الدعوى الأولى وهىقوله : « كل متغیر منقسم» فقيه شكلك» وذلكك أن التغير 
هوالذى محدث فيه مالم يكن فيه آو زول عنه ما كان فيه لانه إن یکن شیء من هذن 
الأهرين كان ذلکث الثبىء على حالة واحدة مستمرّة » فلايكون متغیتراً » هذا ختلف : 
و اذا كا نكذلكك فالمتخيتر لامجب أن يكون منقسماء لأن النفس الناطقة - کاسیظهر بعد - 
جوهر غير منقسم » ویکون ها تغیترات مثل أن تكون جاهاة » فتصير عالمة » وحدث 
فا تصورات کلية مستفادة من التصرف ف‌التخیلات والمحسوسات: وكذلك الكيفيات 
النفسانية مثل الشوق والعشق والفرح واحزن والغضب وغيرها» فاذن جوهرالنفس قابل 


هذه التغيترات مع أنه غير منقسم » فكيف نصدق‌آن بقال : « کل متغير منقسم )؟. 


۱ 


۱ 


۳1۱ 


۲۳۸ 1 1 ۳ نوات ما متحمد إن ابى بكر التبریزی 


و أما الدعوى الثانية - وهی آن کل متحرك منقسم ب ففيه 5 شکت » وذلکک‌آن 
الجسم إذا تحرك فانه يتحرك بحر کته السطح وطرفه - وهوالخط ‏ ؛ وطرفه ‏ وهو الشقطة 
ضرورة» فعند حر کة املسم تتحرك النقطة أيضاً مع آمها غيل هنقسمة» و کنلکت نقط 
كثيرة » مثل نقطتی‌فلکث البروج؛ فانهما تتحر کان محر کة معدل النهارء ومراكز الأفلاك 
الخارجة اار کز تتحرله محر کة المثلات ؛ و بالركة. الأولى أيضاً » فلايصدق أن يقال 
کل متحر له منقسم 1 

وم الذعوی الثالثة وهی قو له «وهو جسم‌ضرورة ) فلفظة هو اما أن تکون عائدة 
آل التغتر أل رك أو إلى النقسم » وق کل واحد منها شک آما إن كان مراده 
به التغیر آوالتذ رك فهو منقوض بالصورتین الذ کورتنلان اللفس الناطقة تتغيرٌ ولیست 
جسم » والنقطة تتحرك ولیست جسیا» وان كان مراده به أن كل منقسم جسم فهو منقوض 
بالسطح أو الخط ؛ فان کل واحد نما منقسم ولیسا بجسمين . ۱ 

و آماالدعو یال ابعة - وهىعكس المقدمةالسابقة ‏ فلاتاز محصة ه1هللا بعدصصدت یکت 
لكن كد باغير ثابتة» اذ کر نامن النقوض فص حة هذ هغير لازمة. اللهم إلابدليل منفصل و 00 

و الجواب عن الشككك الأول أنا نعنى بالتغیر هنا التغیتر بالكيفيات المسمانية هذا 
النسخن والتبرد » وهی الاستحالة فسقط النقض بالتغيرات النفسانية . 

فان قلت: إذا قيدت التغير بالكيفيات الجسمانية كان المتغير هو الجسم » وهو منقسم 
ضرورة فى حاجة إلى جعلها من القدمات البرهانية ؟ 

قلت : و اراد باجسم التقسم بالقوة حبى تصير المقدمة ضمرورية بل الراد به 
المنقسم بالفعل » فيصير تقدير هذه المقدمة هکذا : المتغير بالاستحالة الجسمانية منقسم 
بالفعل » وليست هذه المقدمة ضرورية » بل هی متاجة إلى الدليل » لأن الجسم السيط 
واحد ق الحقيقة » کا هو عندالحسس س ء وليس منقسما بالفعل » بل بالقوة فحسب » فاذا 
تخیر من ی 0 مسخن فهو بعد التغم ر هو ذلكك البسيط بعينه : 
وأنا ایب لخروج انقسامه من القوة إلى الفعل حتى يقال لا تغیتر بالكيف فقد انقسم 


بالفعل فیحتاج إلى بر هان يقوم على حصة هذه الدعوى 

وبرهان ما أقول أن تأثير احتل ف الجهة التىتلى المستحيل آقدم من تأثيره فى الجهة 
التى لاتلقاه وان كان مشتملا علية فتأتيره مايل ظاهره أقدم من تاثيره فوايل غوره » فى 
آول التأثیر یتکیف بعض آجزاء التغیر بتلکث الكيفية تا ن التغیر » ثم يسرى 
ی الباق » و احتلدف أج: ی توجب انقسامه بالفعل» ض رورة أن الجسم 
السخين مثلا من الجسم یکون متميزاً بالفعل من ابیزء البارد أو الفاتئر فحصل الانقسام 
با لفعل فقد ظهرت صحة الدعوی الاول . 

وأما الدعوی الثانية فاعلم أن الراد بالتحر لك نما هو التحرلك بالذات لا المتحرك 
بالعرض فسقط عنه النقض بالنقطت. لأن النقطة إنما تتحرك بالعرض لابالذات : والدليل 
على أن کل متحرّل بالذات منقسم ادا ال ل يلو ا > يكن (هویاش 2 
الکیف - وهی الاستحالة - فقد صحت عا ذکرناه ی الدعوی‌الأوی» و إن كان الراد به 
الحركة فى الک کالتمو -,و هو ازدیاد فى القدار - کان التحركك - و هو النای- منقسما 
بالضرورة: ‏ وکذا الذابل والمتخلخل والمتكاث ف »: وان کان المراد بهالحركة فالوضع - 
وى مشلع الخركة الوضعية فیکون التحرك مذه الخركة جسما فیکون قابلا للانقسام 
ضرورة ؛ أعنى به‌قسمة إضافيةانفكاكية» و إنكانالمراد به الحركة فالآين فكل متحرك 
بالذات ف ان يكون له جزء یی مقصد حرکته » و جزء آخر یی جهة مقابلة المقصد 
خر کته . وحاصله أن التحرل بالاستقلال بتغابر أجزائه متغابر الجهات فيكون منقسما 
این ع وهی الدعوی الثانية ۰ 

وإِذا ظهرآن کل متغیر ومتحرك منقسیف‌ابلهات ثلاث ۰ وکل منقسم یات 
الشلاث جسم ضر ورة فقد صّت الدعوی الثالفة:. 

و أما الدعوى الرابعة فهى أنكل مالا ينقسم لايتحرك ۰ ولا يكون جسما ضرورة 
فلأنه ثبت بالقدمة الثانية أن كل متحرك منقسم ؛ ومعلوم أذكل جسم منقسم ما بالوة 


۳۱ 


ابوعبدالته محهد بن ابىبكر التبريزى 


أو بالفعل: فيلزم بطريق عكس النقیض أن کل «الاينقسم لايتحرك أصلا ولايكون جسما 


والله الهادى شضله . 


3 


و 


۰ مد لك و 5 000 ۶ وى و 


۱ 
2 م ام : 2 ءِ 
الحر ده العر ضية دابا 1 
(الشرح ) : انکث قل عرفت فا سلف معی ار كة العرضية » والحركة و 
۰ ۳ بع سل 5 0 
أصنافهماء فلانحخى علیکت مراده من هذه المقدمة . و أما إثبات ححتها بالدليل فلم يرهن 
عندی مها 7 ت لانه من الا زان یکون جر 


1 


:5 بجر له خر كد غار مره من جسم 
خريكون متحر کا بالذات: > دا مالخركة كة» وبکون‌اسمان متلازمين ق‌الوجود: فتدوم 
الح ركنة الع ضسية للجسم التحرلك بالعترضّ مث ل كرة الذار فامها متحركة نحركة الفلکث 
ولاکانت اب للفلکت داعة کانت اسر کة العركية لکرة النار دائمة » بل الحركة 
النومية ل كر الکو کبة عراضية ۰ و للتاسعة ذاتیه و هی داعة خا + ولایازم مین _كوق 
الحركة عرضية أن يكون المتحرك مها يسكن لامحالة » وق الجملة فلبراجع إلى غيرى 
ف تصحبح هذه المقدمة » والله أعلم : 


موس كك سب اوهتنا و ال 
( والمعدمة التاسعة : أن کل جم تس دح رل جسما ۳ مين 
3 ۰ گم و مر تم ۳ + 
بان يتحر لد هو ايضا بق حال تحر دکه 1 


(الشرح) : اعلم آن کل جسم محرك جسما آ خر فا فاما أن محر که لانه جسم آو لازه 
جسم ما » و ذلكك لان 22 سس که أو نخاصية فيه 4 فان کان الا 


المقدمة العاشرةان كل مايقال الداع يسن ين ينقسم الى قسمون 


فعلة ذلكك التحريكك بالحقيقة اما هی تلکث الخاصية لاالجسم من حيث إنهجسم فلذلكك 
لايازم أن بحرك غيرهيان يتحرك هو أيضاً فنفسه مثل حجر المغناطيس إذا حرك الحديد 
فانه:إنها محر که مخاصية فيه لاجسمینته » فيح ركه من غير أن يتحرك هو ق‌نفسه ۰ و آما 
إنكان تحريكه له لكونه جسما فاما أن بحر که بأ ن يتحرك أو بحر که‌لکونه جسما فحسب . 
والقسم الثانى باطل » و إلا كاننتالأجسام المئاسة محركة بعضهالبعض داناً؛ وهوخلاف 
الشاهد ع فلم می 3۱7 آن رك غبره بأن بتحر لك ۷ جم حرك جسها جسميته فهو 
يتحرك ق‌نفسه 5-0 3 رل کان م" 2 رك قر 37 فهذا هوالمطلوب من 

هذه المقدمة . ۱ 


و 


«المقلمة العاشرة ای کل ما ل فى جسم 2 ٍل‌قسمین» 


2 ۶ 6 
إما | 


شون قوامه بالجسم کالاعراض 1 ۳ بكو 5 قوام الجسم به 
م ر یم و کلاه| قوق جسم ۱ 


رالشرح) : | لم أن کل" موجود. ن یکون أحدهما محتصاً بالآخر اختصاصاً تكون 
| لإشارة إلى #القسا ۰ الإشارة إلى الاخر نحقيقاً أو تقدراً ؛ ثم ون أحدهما ناعتاً 


| الآخر والاخر منعوتابه؛ يسمىالناعت منهما حا لا والمنعوت مسلا . ثمانه ما ایکون" 


الخال متقوما باحل" » و احل" مقَوما له » وإما أن يكون انحل متقوما باحال والحال 


272 مه 


متقوما له » فان کان على اوجه لول مشمى ال عرضا وال موضوعا ؛ مثل البياض 


۳ ا جلدم فالبياض ع وابسم مو صو ع 6 و ان كان عا لىالوجه الثای سا "7 


صوره ة واغخل هيولى " ومادة 3 مثل طبيعة الثار 2 جسمها فالطبيعة النارية صوره ة وحسمها 
مادّة لهاء فالحال” کجنس تحته نوعان: العترض والصورة » وا محل کجنس نحته نوعان : 


۱ 


الوضوع والمادة » وعند هذا ظهر آن کل قوة حالة ف الجسم فاما أن تکون عرضا فيه إن ١١ ٠‏ 


۱۸ 


1 


۳ ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر القبریزی 


مت مت سوت بو و و وس سب 


کانت مقو مة للجسم كاخرارة والبرودة واما أن تكون صورة فيه ٍن کانت مقومة الجسم . 
کالصور الطبيعية مثل الصورةالنارية واهوائية والائية والأرضية» و کذا الصورالمقومة لواد 
الأفلاك » وکل واحد من العرض والصورة بسمی قوة إن کانا مصدرین لأثر ما باعتبار 
حصول ذاکث الائر عنه » فلفظة القوة تشمله| حیعا . 


واعلم انیم ذکروا ق اثباث الصور الطبيعية ومغایرتها للکیفیات المحسوسة من هذه 
الاجسام وجوها : أحدها أن الاجسام بعد اشتراكها فى المسمية #تلفة فى قبول الأشكال 
نا ما يقبلها بسهولة كالأجسام الرطبة » و منها مايقبلها بعسر کالاجسام اليابسة» وسنها ما 
لايقبلها اصلا کالاجسام الفلكية . فاختصاص بعض هذه الأجسام عاله من الصفات دون 
البعض لاعکن آن‌یکون للجسمية» لآ نالأجسام مشتركة ش‌اطحسمية وغيرمشتركة ق‌هذه 
الصفات و لا لها ؛ لآن مل الجسمية هو امیولی و هی‌قابلة غذه الصفات فلاعکن 
أن تکون فاعلة فا ء لآن الشیء الواحد لایکون قابلا وفاعلا معا - کاسیظهر بعد فب 
آن یکون لا هو حال" فا » والحال فى الأجسام إما عرض و اما صورة فان‌کان عرضا 
عاد الطلب فى سبب اختلاف الأجسام فى قبول تلکث الاعراض ‏ ون كان صورة فهو 
الطلوب . فقد ثبت أن اختلاف الاجسام فقبول الأشكال إنما هو صورة جوهرية حالة 
ی‌الاجسام منوعة فا بعد اشترا کها فى الجسمية . 

لایقال : الطلب بعد قاتم ى اختصاص کل جسم بنوع من الصور مع الاشتراله فى 
اجسمية . لانا نقول : آما الأجساءالفلكية فلأن موادها لاتقبل إلاتلكك الصور. وأما الواد 
العنصرية فلآن اختصاص مادة نوع منها بصورته لاجل استعداد سابق 0 به الت 
المادة تلکث الصورة من الفاعل 


فان فلت افلدكيك ذلكك الاستعدادالسایق شاختصاص ابخسم بالعرضص ااعین. 
قلت : وجوه الفرق بشما آن الماء مثلا إذا من بالقس رم خلمى وطباعه عاد إلى ما کان‌علبه 
من المرودة فلوم تکن قوة متخ له ال المررودة لامتنع عوده إلمبا الالسب جا بل 3 و الاء 


إذا صار هواء بقاسرم زال عنه القاسرفانه لايعود ماء » فعلمنا أن الصورة المائية له وتكن 
سيب قوة أخرئ فبه : 

و ثانها » أن الكيفيات انحسوسة من هذه الأجسام مثل الحرارة و المرودة قابلة 
للاشتداد والتشص » والصور غير قابلة لا فان الماء تشتد رودته وتنقص » والصورةالاثية 
محفوظة فعلمنا أنالصورة النوعية هذه الأجسام غبرهذه الکیفیتات انحسوسة منها . 

وثالما » أن کا 1سا وماق كريد لاعس عبر عسوو لبه 
إليه بالطیع » إذلا قاسرحینثت مثل ميل الجر إلى أسفل ۰ ومیل النار . ألى فوق » ولیس 
ذلكك.للجسمية الشترك فيها و حلها لامر » فهو لعنی حال فيه لأجله صار ذلکث الجسم 
نوعاأ متمازاً عن سار الانواع 5 و هو الذی یسمی صورة نوعية » و سمی طبيعية 
إذهى مبدأ أولى بالذات لكل تغیتر وثبات غذه الأجسام فقد ظهرت الغايرة بین‌الصورة 
و العرض و أن القوة یعمهیا حميعا » و ذلکث ما آردنا بيانه فى هذه المقدمة والله أعلم . 


و مج یم كد هه ا ب 352 7 3 3 10 8 
) المقدمة الحادية عشره ان بعض الاشياء الى قوامها پالجسم 
س ها ماده ب 1 9 ۳ 


قل تنقسم بانقیسام الجم ' فعکون 6 لدسمة 5 بالعرض 6 کالالوان وساد 


7 ع 5 0 0 3 7 0 9 0 
القوىالشائعة فى جمیم الجسم »و کذلك بخض المقومات ۳ 


۳4 ماس 0 


له تنفسم بوجه کالعتل « فا 


( ال مرح ) : اعلم إن الأشیاء التى لها تعلق باس ,على هيات » أحدهما تقوم 

بالجسم » وثانيهما مايقوم الجسم » وكل واحد 5111111 أخحدهما مايازم 
ین انقسام ی » والاخر مالایازم مز اشامت نامه » فحصل أقسام” 
أربعة : أحدها مایتقوم بالجسم ویازم اه الجسم انقسامه » وه و کل عرض‌یکون 


۱ 


"١ 


مم ابابوكيدات محمد بن ابى بكر التبريزق _ 


ی توس بویت رت ی وس 


شائعا فيه حيث لایفرض للجسم جزء الا وفیه من ۱ ف الجسم فلذلكك 
يلزم هن انقسام م الجسم انقسامه » وثانما مايتقوم بالجسم ولايازم من ا نقسام مشاه 
و هو کل عرض لايكون شائعا فى الجسم بل يكون من قبيل أطرافه أو عارضاً له بسبب 
أطرافه كااسطح والخط والتمّطة فان هذه آعراضش نی الجسم ولايلزم من انقسام الجسم 
انقسامها ؛ أما فى السّطح فی‌السمکث دون الباقيين » وأما فى الخط فنى العرض والسمکث 


ده ن ااطه ل 


و مثال مایکون عارضا اجسم بسبب آطرافه : الشكل العارض .له بسبب السطح 
کالتربیع فأنه لایلزم أن ينقسم بانقسام الجسم انقساما یکون كل واحد من أجزائه تربيعا 
لاف القسم الأول ؛ فانه إذا عرض للجسم التلون انقسام يلزم منه انقسام اللون حیث 
يكون کل واحد من أجزائه ملونا » ولایبعد أن يقال : الشكل و إن لم ينقسم بانقسام 
الجسم إلى آجزاء ممائلة لكلتها'ولكنه ينقسم بانقسامه ف الخملة و إن كان إلى أجزاء مالفة 

7 ۴ ۰ و 2 : 1 د : 2 
لکلها . وثالشها مایقوم الجسم ویلرم من انقسام الحسم انقسامه : ولا مثل الهيولى والصورة 
۳ فانهما مقومتان للجسم ویازم من انقسام الجسم انقسامه » و ذلک لأنه أذا 
عرض لاجسم انقسام و انفصال فالقابل للانفصال لیس هو الاتتصال الجسمى » لأن 
الاتصال ضد الانفصال و لایکون فى الشیء قوة قبول ضده البتة » و إذ ليس القابل 
لانفصال فالحقيقة الصورة الجسمية فیابسم فالقابل له فيه إنما هو افیولی! فقد لزم من 
ورود الانقسام على الجسم وروده على الهيولى 3 ۳ الصورة الجسمية فلاعکن أن تقبل 
القسمة الانفکا کية لما ذکرناه » ولکنها تقبل القسمة الوهمية : والقسمة محسب اختلاف 
الأعراض » فانه © ن‌آن بفرض ف الاتتصال اطسمی فالوهم شىء غبر شی۶ 4 و کذلکث 
عكن آذ يصر دعضه لا لبعضص الاعراض , دود‌بعض مه 6 سواء کات تلکث‌الاعر اض 
إضافية أو غير إضافية فقد لز م آرضا 0 ورود الانقسام ) على ام وروده عل الصورة 
احسمية ۳ القسمة الوثمية وقسمة اختلاف الاعراض ؛ وأما القسمة الانفكاكية فلا. 
و رایعها مایقوم الجسم ولایلزم من ورود الانقسام على الجسم وروده على ذلکث القوم؛ 


المقدمة الثائية عشرة 8 کل قوه توجد شايعة فى جسم فهی متنا هية وم 


هدا مثل” العمل فانه علّة لوجود الجسم كا سيأتى بيانه فى موضعه ؛ و علة وجود الشی» 
تكون مقوما له لامحالة » ولايلزم من انقسام الجسم انقسام ما دو مقوم لوجوده 
و هو لعقل . 

واعلم أن" الفرق بین تقوم امیولی و الصورة للجسم وبين تقوم العقل له من 
وجهين : أحدهما أن افیولی والصّورة مقومتان للجسم بالمواصلة » و العقل مقوم له 
بالمباينة » والثانى آنهما مقومتان للجسم فى ماهيته » والعقل مسقم له فوجوده أى علّة 
لوجوده » و أسباب ماهیه الشىء غير أسباب وجوده لامحالة » لآن أسباب الماهية ما 
هی‌الذ اتیات » و أسباب الوجود إنما هى العلل الفاعلة مع الشرائط المعتبرة فىتأثيرها . 

واعلم أن” صاحب الكتاب قرن ذكرالنفس والعقل فهذا الموضع ولیست‌النفس 
علنّة لماهية الجسم من حيث هو جسم ولالوجوده ؛ ولكنها کال أول للاجسام ملة لها 
ف فيض الياة و توابعها من امس و الحركة و غير هما علبا » فهی مقومة للاجسام 
فى كالاتما دون ماهیتها و وجودها ؛ ولايازم من انقسام اسم , انقسا مها أعنى النفوس 
الجردة التى ليست نجسم ولاجس‌انی کالنقوس الناطقة . وأما لو س الحسمانية كالنفوس 
الحيوانية والنباتية فيازم من انقسام الجسم انقسامها فعلى هذا الوجه - وهو أن براد بالنفس 
النفس ااجردة قف تكميل الجسم ی‌احباة دون ماهيتة و وجوده - صح تمثيله بالتفسق‌هذا 
القسم والله أعلم : 


نم 


و 9 شابوا فى جسم فهی 


و2 مه ل 0 3 1 2 9 
المقلامة المانبة عشرة : آن کل قوة د 


هه 2 ل ذلك ١‏ الجسم متا ها , 


(الشرح) : اعلم أن القوّة من حیث هى هی مغابرة للمقدار الجسمى فهی قحدٌ 
ذاتها ليست بذات مقدار وإنها تتقدّر عقدار الجسم » لکوما شائعة فى أجزائه » فلا تبيسن 


5 


۱۸ 


۳۱ 


أن کل جسم فهو متناهى القدار > والقوة مقدرة عقدار الجسم بالعرض فقدارها آعا 

هو مقدار الجسم » فتكون متناهية المقدار أيضا كالحرارة فإنها تكون مقدره عقدار 
سدم 2 

ادم إذ یوجد ی کل جزء من الجسم الار جزء من الخرارة فتكون متناهية المقدار 

ضرورة 


واعلم أن الفائدة فى إثبات التناهی للقوى الحسمانية بحسب تناهى محافا اما هی 


إثبات اناف فى التحریکات الصادرة عنها ليثبت أن القوى اللسمائية لاتقوى على آفعال 
غير متناهية » و فى هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى إثبات المج اا 00 . فنحن 
0 أن ابلح عنه ونر هن عن آن الّوی احسیانية متنا هيا 2 فى آفعاطا 00 إن القوة 
مالم تكن ف‌حد ذاتبا ذات كية فلا حمل علما التتناهى أواللاتناهى ‏ الذى براد بهالعدول” 
دوذالسّب اللذان ها ليسا من خواص الك إلاباعتبار تعلة| عایکون ذا کسة» وذلکث 
اما الجسم الذی هو محلها أو التحریکات التى تصدر عنها . أما الأول فقد ذکر ناه » و آما 
الثانى وهو أن حمل علها النناهی أو اللاتناهی باعتبار لو ی عليه فذلكك عن ثلاثة آوجه : 
الشدة والعدة والمدة . مثال الشسّدة هو أنيكون أحد الرامیین أسرع رمية” بعد اتحاد 
عو اس افة والشروع ق‌الری؛ ومثال العدة أنيكون أحد الراميينأ کثر عدداً فىالر ميات 
على التوالى » ومثال الْدة هوآن یکون آحدالرامیین أطول زمانا فالرى إل او بعدالاتحاد 
فى الشروع » فلنبين أن القوی الجسمانية متناهية محستب هذه الوجوه الثلاثة أما محسب 
الشدة فلان القوة لو اشتد حریکها للجسم اشتداداً بغير نهاية فإما أن تقع تلکث ال ر کة ى 
زهان اور لا فى زمان » والقسیان یو فبطل اللاتناهی حسب الشدة:. أماساة القسم 
الأول فلان ار کة كل کانت آشد وم 2 ی مسافة معينة كان زمانه آقصرفل و کان ی 
زمان لمكن فر ض حر كة أخرى قاطعة لتلكك المسافةالمعيئة ىزمان أقص رمن ذلكك الزمان؛ 
فکانت تلکث ار كة آشد من ار ر كة الشدة بغبر نهاية فحينئذ بازم انقطاع الحركة 
لغير المتناهية من احانب الذی هی غير متناهية کسیه فلايكا ون غير متناهية هذا ها 
وم فساد القسم الثانى فلآن کل" حركة فهی على مسافة فتکون الحركة إلى نصفها قبل 


المقدمة الثائية عشرة ان كل قوة توجد شائعة فى جسم فهى متناهية ب“ 


الحركة إلى تمامها فتكون واقعة ی زمان فثبت تناهى القوى الجسمانية حسب الشدة » وأما 
نیان تناهم) حسب العدّة والدة فلان تلکث القوة إما أن تكون طبيعية» أوقسرية فان کانت 
طبيعية كان قبول اس الا کر للتحر یکث مثل قبول الجسم الأصغرء لانه لامعاوقة فمهما 
التحریکث الطبیعی ؛ لاف التحر یکت الفسرى فإن الجسم الا کبر يكون آعصی عن قبو له 
من اسم الاصغر ؛ فاذا حرکت القوة جسمها حركات غرمنناهية عدة ومدة » وحرله 
جزء تلکث القوة بعض ذلكك الجسم من مبدأ واحد فاما أن يكون تحريكث الدزء متناهيا 
أوغير متناه » والثانى مخال” وإلالكان أثر بعض القوة مثل أثر كلها وهو محال » إذ فكل 
القوة ذلکت الجزء وزيادة فكيف عکن ذلكك» وأنت تعل أن الجسم كاءا كان اكبر مقداراً 
كان أقوى ثأشراً » فاعتيره بنار صغيرة و آخری كبيرة فإذن يكون تأثير ذلكك الجزء 
متتاها > لکن نسبة رقن ال الاثر کنسبة الوشر لل ااژذر نسبة متناه إن متناه لا ذ کر 
صاحب الكتاب : إن كل قوة ی جسم فانها متناهية لنناهی محلّه ۰ فنسبة الآثر إلى الآثر 
نسبة متناة إلى متذاء فتکون نلكك ار کات متناهية عدة ومدة:ز هو الطلوب » وأما إن 
كانت تلکث القوة قسرية فلتفرض أنما تحرك جسما حر کات غير متناهية مدة وعدة من 
مبدأ ؛ ونفرض أن تلكث القوة بعينها ترك بعض ذلکث الجسم من ذلکث المبدأ بعينه فاما 
آن يكون حریکها لبعضه مساویا لتحريكك کلّه و هو ال لأن فى کلّه زيادة معاوقة 
من التحریکث القسری على ما فى بعضه و لایکون الشیء مع غبره کهولامع غبره» و ما أن 
يكون زائداً علیه‌فلابد من التفاوت » وذلكك التفاوت إتمايظهر من اجانب الغمرالتناهیلاحاد 
هما فى البداً فینقطع تعریکه لکلّه لکن نسبة کل الجسم إلى بعضه نسبة متناه إلى متناه 
لا ثبت نی‌آول هذاالکتاب . فنسبة" التمریکث إلى التحریکث نسبة متناه إلى متناه ضرورة 
أن” التفاوت ف التحريكك إنما هو محسب تفاوت ااعاوقة بين الکتل و ابزء » فیکون 
كلظ آرضا متناهیا فثبت تناهی القوى الحسمانية من الوجوه الثلاثة » واللّهأعلم . 


مه اه له 
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۳۸ | بوعمد الله محهد إن ابی‌بکر التبریزی 


۸ ۶ 8 م, 


۳ فى یو از 3 م .2 
) ۳5 الثالثة عشرة |2 لاد مکن ٠‏ أن 00 ی ۶ من انواع 
مهو مر اتمه 72 ی میتی مر ال ی 0 5 و4 3 
التخر ر متصله الاحر كة النقلة فقط ‏ والدورية منها) . 
( الشرح ) : اعلم ان الغرض من تصحيح هذه المقدمة إنما هو إثبات أن الزمان 
إنما بستحفظ 5 كة الوضعية ؛ وهی الدركة الدورية لأناسنبين فى القدمة الى بعد هذه 
أن الزّمان من لواحق الحركة وأنه متصل دام غبر منقطع ؛ وما عدا الحركة الوضعية من 
أنواع الدركات والتغيّرات منقطعة غير متصاة فيازم أن يككون الحافظ للزمان إنما هو 
ار که آلد ور كشك وال قباس آنوا ع | سر کات . وبیان ذلكق هو آن التغیر لما أنركون 
دفعة اولا دفعة ,داش الل يكوادفية لايك و أن يكن معا : ا أحيك 
و3 و - مس ۰ نل 7 
تغترا و احتا فلاشکع فعدم اتصاله ودوامه » و إن أحدث تغیرات كثيرة کل واحد 
منها بعدآحری فلاعکنآیضا آن‌یکون متصلا لأن کل واحد منها حدث نی آن فلواتصلت 
متوالية لزم تتالى الانات و هو محال کاسیاتی . وأما التغير الذی لایکون دفعة بل يكون 
على التدر یم فهو اطر كة و قد بستا ما إنما تقم فى اربع مقولات الک والكيف والان 
والوضع ٠»‏ فلنبین أنه لاعکن أن یکون شیء من آنواع ار کات دانما إلا الحركة الى 
تقع فى مقولة الوضع : وهی البر کة الدورية منها » آما الخركة فى مقولة الکیف - و هو 
الاستحالة فلهاعبار 0 الجسم من ضد ٍی‌ضد مثل تغیر من ادرارة ل‌الر ودة 
ومن‌البیاض ل‌السواد» ومن ا حموضة إلى الحلا وة ۳ بس رآ و کذا غيرها من الكيفيات» 
فیکوز ۳۹ ی‌تلکه ال ات هه الك ۳ 556 م۰ 
يحون کون الجسم ىتلكك المراتب من التغبر حصوراً بين الحاصرين » و هما الکیفیتان 
اللتإن حدم متحر لك عنبا : والاخری متحر ك إلمافتكون الاستحالة متناهية ضرورة فقد 
ثبت أن الحركة ف مقولة الكيف بجحب أن تکون متناهية . وأما الحركة فى مقولة الک 
الام و الا محلال فلآن هذه ار که لاتنتقل عن اج رکه فى مقو له الان فتتناهی 
بنناهما ٠‏ وبيان أن الخركة فالأن متناهية ومنقطعة غير متصلة هو أن الشركة ی الان 
هی‌اخر کة الستقيمة » و قد يبنا قبل آن ابشهات متناهية 6 فتکون کال جرک مرتقيمة 


المقدمة الرابعة عشرة ان‌الح رکة النقلة اقدم الحر کات ۳۹۵ 


آیضا متناهية » اللهم » الا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلى نهاية حر کته رجع متتحر کا: 
و کذا فالخانب الاخر متصلة . 
فنقول مجب أن یکون بب نكل ح ركتين مستقیمتن سکون ابتة فلایمکن اتصا 

الخركات ااستقيمة . بيانه : أنالمتحرك إذا وصل إلى نهاية حر کته فإنالميل الذی بهتحر اه 
الما یکون موجوداً معه عند الوصول إلما » لآن الیل هو هو العلة لذلکث الوصول » 
و العلة تکون موجودة مع وجود العلول فاذا تحرك راجعا فاتما يتتحرك عیل آخر لأنالميل 
إلى ذلك الخد لایکون عبن الیل عن ذلکت الحد ؛ لکن‌الوصول نا حدث ف الآبن خلاف 
ال رکة ‏ فانها إنما تحدث ف الزمان » فیکون الیل الوصل موجوداً فى ذلکك الان » 
والميل الاخر إنما حدث فى آن آخير ؛ لما ذکرنا أن الميلين لامجتمعان » والیل أيضا آلى 
الوجود » لأن الیل مغابر للحركة؛ اعتبره بالزق المنفوخالمسكن نحت الماء قسراً » فانکث 
تجدفیه ميلا حسوسا مع عدم الحركة فاذن اللميلان إنما محدثان فى آنين » و بين كل آنیین 
زمان » لأن تتالى الآنات مال : فبین آفى الميلين زمان هو زمان السكون ء فقد ثبت أن 
کل حر کة منتقيمة فانها تنتبی بسکون » فلاعکن آن تکون ام رکات المستقمية 
متصلة فاطیر کةالیی عکن أنتكون متصلة إنما هی ال ركة الد ورية فهی التی‌تصاح آن‌تکون 
حافظه لاز مان . 


!۰4 مل 
2 3 2 


و ۳۳ 1 0۳ استحالة ؛ و الإستحالة 


ع ع عل ی إل 
و عر عر 


بتقدمها 2 .الها افد المستی بل و ولانْتص الاویتقدمه 


31 وم مس 


کون وفساد ١‏ 
(لشرح) : اعلم أنه لابئمکن أن حدث شیء من أنواع ار کات الى ذکرناها 
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الا وتسبقه حر کة النقلة وخصوصاً الوضعية منها » و منها الحر کة الدورية » بیانه هو أن 
الحركة نالک إن كانت نوا فانها تحتاج إلى حركة الشقاة : وهی حركة الأجزاء التى هی 
شبمبة بالمغتذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فيه طولا و عرضا و عمقا على تناسب حفوظ 
حتى ينمو المغتذى ويتحرك فى ميته إلى كال نشوئه و تمامه فإذن لاغو إلا وتتقدمه حركة 
لنقلة » وأما الذ بول فلأنه لابد وأن يتحلّل شیء من اجزاء الذابل » حتى بتقلص هو 
ناقصا فى "ميته إلى الذبول والاصمحلال » والشىء المتحلل لابد من أن ینفصل و بتحر له 
إلى مكان آخر ء فاذا مالم تتتحرك تلكث الأجزاء المتحللة حركة النقلة لاحصل الذپول : 
وآما التحلل والتكائف فامهما لاینفکان عن الاستحالة ‏ إذا الشیء التحلّل برق قوامه: 
و التکائت يغلظ قوامه » ورقة القوام وغلظتهكيفيتان ؛ فاذن لابد للتحلل والتكائف 
من الاستحالة » وهىالحركة ف‌الکیف ۰ فانبین آن‌الاستحالة لاتوجد إلابعد حر کةالنقلة . 
وبیانه آنالستحیل |ماآن‌یستحیل بالطبع أو بالقسر » والأأول علی‌قسمین احدهماء 
استحالة البسائط بالطبع کاستحالة الاء السخن إلى البرودة » وثانهما استحالة الم کتبات 
بالطبع كاستحالة اتصرم من الحسُمسوضة إلى الحلاوة . 
أما استحالة البسائط بالطبع » فلامما يحب أن تکون خارجة عن الكيفية الطبيعية 
حى بمكن أن تردها طبائعها إلىتلكك الكيفيّة ؛ وحروجها عنالكيفيات الطبيعيّة لايكون 
بالطبع فلابد من عر وض محیل قاسرعلها اولا لتحيلها الى الكيفية الخارجة عن الطبع ثم 
مفارقته عنها لتعود طبائعها رادة أجسامها إلى الكيفيات الطبيعية كالماء يقرب منهالثار 
فنسخنه ثم تبعد عنه فيعود إلى الرودة طبعا فتكون هذه الاستحالة قد تدمها قرب امحيل» 
وان تا عرش لق 
0 استحالةالر كبات» فلأتها إنما تکون بعد حصو لالثر كيب من اجه ع أجساء 
غختلفةالطبائع حتلفة الآحيازالطبيعية : وذلكك لايتحصّل الا کة التتقلة : وأما الاستیحالة 


بالقسر ؛ فلان القاسر من لوازم القسور فهى فى الحقيقة استحالة بالطبع ؛ و قد سبق 
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سس تست و و و سس 


الکلام فيه » وان كان مفارقا فلابد من قربه منه حتى عکنه أن مبله فتتقدمه حركة 
النماه لاحالة . 

وأما قوله : الکون والفساد تتقدمه|استحالة» والاستحالة بتقدمها قرب الحیل 
من الستحیل ؛ فقد علمت آن الکون والفساد لیسا من قبیل ار کات ولکنها من قبیل 
التغیترات التى تقع دفعة » فأراد أن بیین آنها آیضا لابتحقتقان إلا بعد حركة النقلة > 
و ذلكك لأنه تسبقهیا استحالة عن الحیل » وهی إنما حصل بازالة الكيفية اللاعة لذلكك 
النو ع باراد ما بضادها من‌الکیفیات فرشتد استعداد الادة للاحلا ع عن الضورة الأول : 
و هو الفساد » والتلنس بالصورة الثانية : وهو الکون و قد بینا أن الاستحالة حتاج إلى 
حركة النقلة فیکون الکون والفساد مسبوقین آیضا حركة النقلة » وقد بینا فها سلف أن 
حركة الَقلة المستقيمة منقطعة » فلاتکون هی السبب الأصلی فى حدوث هذه التغیرات 
التى هی متصلة فى العام فیجب أن يكون السبب الأصلى هو الحركة الستدبره لامکان 
اتصالها و دوامها » فان الجسم الستدیر يطوف محركته الدّورية على حميع الأقسام ای 
هى حشوه فتقع مناسبات بس الاجسام النيرة المركوزة فيه و بين الأجسام العنصرية » 
فيحصل بینهما الفعل و الانفعال » و محصل من ذلکث استعداد انادة لان تفيض عليها 
ا توت و واهب الصور » ویتیعها سار التغیرات» ويهله ال ركةاأعدعالمستدراة آشرف 
من سائر الم ر کات لا نبا إنما تعرض لوضوعها بعد تمام جوهره یکین داعا عل تس 
واحد » فلايازمها التفاوت مثل مایلزم الحركة المستقيمة » فامها إن كانت بالطبع فامها 
تشتد خر ؛ و ان کانت بالقسرفانما خن فالوسط وتضعف فالأخير » فتکون الب رکة 
المستقيمة متفاوثة » وأما الستدرة فلاتتفا وت أصلا إذا صدرت عن قوة واحدة» فا رکة 
المستديرة” أقدم الحركات بالطبع وأشرفها . 
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و وگ ۱ ی 4 ۳ 2 7 2 رک 2 ۳ 0 2 
( المقدمة الخامسة عشره : ال الزمان عرص تابع لاحر كة 


ولازم لها 07 أحدها دون لحز : سس 2 الا فی‌زمان؛ 
ولابق زهان الا مم حر کف فکل ما لایوجد له حرکة فلب هر 
بواقع تخت الزُمانٍ» . 

(الشرح) : اعلم أن هذه المقدّمة مشتملة" على ثلاثة أنحاث : آحدها فى بیان ماهية 
الزمان » وثانيها فى بیان کون الزمان مع ار کة متلازمين لاينفكك آحدهما عن الآخر 
أصلا ‏ وثالثها فى بیان مالايتحرك فانه لايقع نحت الزّمان . 

البحث الأول ق‌بیان ماهيّة الزمان » فنقول اختلف الناس” فى ماهيّة الزمان على 
أربعة مذاهب : أحدها أنه موجود قام بنفسه غير جسم ولاجممالى و هو و اجب الوجود 
الذته . وثانيها أنه جسم بمحسيط مجمیع آجسام العالم » و هو فلكك معدال النهار . وثالثها أنه 
حركة معدل النهار . ورابعها أنه مقدار الحركة من جهة التقدام والتأخر اللذين لاجتمعان 
كاسيأق شرحه» وهو اختيار أرسطو ومن تبعه » وهذا هوالذى ذكره صاحب‌الکتاب» 
لأن مقدار الحتركة عرض‌تابع فافانقرّر هذا الرأى» وبعد الفراغ منه تذكر شبهالمذاهب 
الفاسدة مع آجوبتها فنقول : 

إذا فرضنا جسما يتحرك على مسافة معيسنة عقدار من السّرعة و فرضنا جسها آخر 
يتحرك فىتلكثالمسافة بذلکث القدار فلاشکث آنهمالو اتفقا فىالأخذ اتفقا ف الترك بالانتباء 
إل نباية تلكث المسافة لو ابتداً الأول دون الثانى ثمابتدأ الثانى أو ثركامعا » فانه يكون ببن 
آخذ الأول وثر که إمكان قطع مسافة أقل من مسافة الأول > و الإمكان الثانى جزء من 
الامکان الاو ل » فالامکان الأول آمر مقداری قابل لازيادة و التقصان ولیس مقدارا 
قارالذات بل هو زائد فى الانقضاء إذ لو یکن منقضیا لافات من الثانى شیء هو حاصل 
لول » اما متفقان ف‌السرعة والابتداء من نقطة واحدة من السافة فسواء ابتدثامعا أو 
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ابتدأ آحدها قبل الآخحر فيازم أن تكون مسافة الثانى مثل مسافة الأول وليس كذلكك » 
فاذن هو مقدار يكون وجوده على سبيل التجدد والتقضى » فلايكون هذا القدار موجوداً 
قائما بنفسه لايكون فى موضوع » لأنابينا أن أجزاءه متجددة منقضية فلابد من موضوع 
ككاسياتقى بیان آن کل حادث لابدله من موضوع فیکونله موضوع فلاتخلو » إما آن‌یکون 
هذا المقدار مقداراً لذلکث الوضوع أوهيئة فيه » و الأول من وجهين أحدهما أن مقدار 
الموضوع قارالذات » وهذا غبر قارالذات » والثانى هو أن مقدار الموضوع إذا زاد فانه 
بزيدالموضوع بزيادته ولازید الموضوع زيادة هذا المقدار » فان أبطأ امتح ركين أطوهما 
فىهذا المقدار فى مسافة معينة مع أنه قد يكون مقداره أصغر فليس هذا مقدار الموضوع 
فهو أذن مقدار لهيئة فى الوضوع ؛ فتلكث الطرئة إما أن تكون قارة بالذات أو لاتكون 
قارّة الذات ؛ والاول باطل بالوجهين المذكورين » فهو إذن مقدار هيئة غير قارة و هی 
الحركة ء فالزمان هو مقدار الّركة لامن جهة أجزاء السافة فان أجزاء مقدار المسافة 
قارّة الذات ۰ فتقدمها ثابت مع متأخرها بل من جهة التقدم الذی لایثبت مع التأعر » 
ولاجتمعان أبداً من جزاء القدار الذی بينا أنه على سبیل التجدد والانقضاء » فظهر من 
هذا البحث ماهية الزمان وأنه عرض تابع للحركة . 

البحث الثانى نی کون الحركة والزمان متلازمين لاينفكك أحدهما عن الآخر . بيانه 
هو أنه ظهر فى البحث الأول أن الزمان مقدار الحركة فلاعکن حققه بدونما . أما أنه 
لاعکن حقق ار کة بدونه » فلأن کل حركة فهى على مسافة وكل مسافة فهى قابلة 
للانقسام داتما بناء عللى ننى البزء فتکون ای رکة إلى نصفها قبل الح ركة إلى آخرها فتكون 
واقعة فى زمان فقد ثبت تلازمهها . 

البحث الثالث فى بیان أن مالايتحرك ولايتغير فانه لايقع نحت الزمان . بيانه هو 
أن المراد من قولنا » الشیء الفثلانى واقع فى الزمان » هو أن وجوده مطابق للزمان » 
والزمان متجدد متصرم . فالمطابق له متجدد متصرم » وليس ذلكك إلا الحركة فالواقع 
نی‌الز مان وتحته نما هوا ح ركةبالذات والتحرلبالعرض» وهواسم وأعراضه فالایکون 


۳۱ 


۱ 


۳۱ 


31 آبوعبدانته محمد بن ابى بكر التبریزی 


متحر کا ولامتغی را صلا لابالذات ولا بالعرض فلایکون واقعاً تحت الزمان » ولایکون 
وچوده زمانیا ٠‏ فلنذ کر شبه الخالفن . 

قال صاحب الذهب الأول ؛ إن الزمان موجودهتی فرض عدمه لزم منه ال" ؛ 
وکل مایازم من فرض عدمه ال فهو واجب الوجود فالزمان واجب الوجود لذاثه . 
بیان الصغری أن الزمان موجود بالضرورة » لأن كل أحد یعل بالضرورة أنه لويكن 
موجوداً قبل آلف سنة » و آنه موجودالان من کذا سنة من عمره » وال صدیق اذا كان 
ضروریا كانت أجزاؤه ضرورية » فالعل بوجود الزّمان ضروری » ویازم من جرد فرض 
عدمه محال» لأنه إذا فُرض عدمه كان عدمه بعد وجوده ووجوده قبلعدمه بعدية وقبلية 
لاتجتمعان » والقبلية والبعدية اللتان لانجتمعان نفس الزمان فيكون الزّمان موجوداً عند 
عدمه » وهذا ال . 

وأما بيان الكبرئ فظاهر إذلا معنى لواجب الوجود لذاته سوى مايازم من فرض 
عدمه - نظراً إلى ذاته ‏ محال" » فالزمان موجود واجب الوجود لذاته وكل مايكون 
واجب الوجود لذاته لایکون جسیا ولاجسمانياً » فالزمان موجود قام بنشسه لیس جسم 
ولاجسای . 

وأما من قال : بأن الزمان هو فلکک معدل النبار ‏ فانه مسکث بأن قال : الزمان 
محيط” جمیع الحوادث » و فلكث معدل النبار محیط مجمیع الحوادث فالزمان هو فلكك 
معدل النهار . 

وأما من قال : بأن الزمان» هو حركة فلکث .عدّل النهار » فإنه زاد نی‌هذا الدليل 
شيئاً » فقال : الزمان حيط بجميع امحوادث ومتجدد متصرم وحركة فلکث معدل النبار 
حرط جميع الحوادث متجدد ومتصرم » فالزمان حركة . 

الجواب عن الأول » هو آنا سنا أن الزمان غبرقار الذات بل هو أبداً ق‌جدد و 
تصرم » و واجب الوجود لذاته لایکون کذلکت . و عن الثانى أن قباسک الشتکا: 


المقدمة السادسة عشرة هی ان كل ماليس بجسم فلايءقل فيه تعدد 4 


ی 


الثانى» والقرينة المركبّة من الموجبتين فیه‌لاتنتج» وعکس‌الکبری جزنی لایصلح آن‌یکون 
کمری الشکل الأول" 

فود قل تبعل كدري سباي لينتج هكذا : ولاشیء غير فلكك معدل الهار محيط 
الحوادث » بنتج فليس الزمان غير فلکث معدل النهار . قلت حينئذ تكون الكبرئ منوعة 


ومنقوضة محر کته و عقدار حر كته 1 فان الثالث و راو میحر ها 4 ما ذکر ناه جواباً 


عن الثانى . وثانا » أن الزمان لايوصف بالسرعة والبطوء بل‌بالطول والقصرء والحركة 
توصف مبما فهو هغابر ا . وثالما » أنه عکن أن توجد حر کتان معاً ولامكن أن يوجد 
زمانان معاً . ورابعها » أنا نفرض حركة من أول النهار إلى آخره عقدار من السرعة » 
ونفرض تت ركة أخحری‌بذلکث القدار من‌السرعة من أول النهار إلىنصفه ».فل ركة الآولى 
مساوية للثانية ف الماهية ولوازمها والسرعة المعيّنة» وتخالفها ف المقدار» ومعلوم أن غذالفتها 
لما إئما هو بالزمان فحسب من حيث أن زمانها أطول فليس الزمان إلا مقدار الحركة الى 
لامجتمع أجز اء متقدمها ممع متأخرها 2 
اد زد د 


كير 


7 گر 
یه کل ۳ یش ۶ فلایعقل 


) الم ال اد عشر و 


ذه 5 و 2 


فيه تعد إلا 2 نت قوة ف جسم 4 فععاٌ دا شخاص تلك القوی 


2 


بتعدد د مواذها 7 , فكذلك الا ۳ الم قارفة 8 دیست 


2 


52 رفي ان هو 2 
تحسم ولا قوة فى جسم لایعقل ف دم | تعدد اصلا 3 إلا 18 تكن للد 


(الشرح) : القصود من هذه المقدّمة بیان أن كل ماهيتة نوعيئة تتعدد الأشخاص 
3 1[ ا 0000 اك 5 بت و 


۱۲ 


۱ 


ليا 


15 ابوعید الته تستبدلان ابىبكر التبريزى 


ذلکث الشتخص بعينه فلاتکون أثخاصها متعددة بل يكون نوعها فى شخصبا » والفروض 
خلافه » و إنكان غبرها و هو من عوارضها فلا بدله منعلة » فعلته إما أن تكون تلكك 
الاهيتة أو مایکون حالا فماء آوما یکون لاا أو مالايكون حالا فما ولاحلا لها لکن له 
علاقة ما مع الماهيئة» أو مالا يكوزله ذلکث التعلّق بالاهية أصلا . و القسم الأول مخال» 
و إلالكان نوعها فى شخصها فلايكون تحتها تعدد أقخاص و هو خلاف ما نحن فيه . والقسم 
الثانى أيضاً محال" لأن شخص الخال" بعد تشخّص امحل" بعدية بالذات فلایکون هو علّة 
كاهو قیله بالذانت مرآ القسم الثالث والرابع » فها صحيحان ۰ مثال القسم الثالث القوی 
السمانية من الاعراضشواتصور . ومثال القسم الرایع الفوس الناطقة فان هذه الأمور 
تتعلاد وتتشخص مسب تعدد متعلقانما من الواد والأبدان الاستعداد الذى محدث فما . 
والقسم الخامس أيضاً مال » لأن مالابکون له تعلق بالماهيّة أصلا و لا بأشخاصها فنسبته" 
لیا على السوية » فن انحال أن يقتضى عدداً منها دون عدد إلا لسبب ‏ فیعود التقسم 
المذكور فيه » فلابد من الأنتهاء إلى أحد قسمى ال لث والرابع » فقد حصل من هذا أن 
كل ماهية تعددت أتخاصها فتلکث الماهيّة » ما مادية » کالقوی الجسمانية من الصور 
والأعراض » أو متعلقة بالمادة بضرب من التعليّق کالتفو س الناطقة » فالجردات الصرفة 
والفارقات احضة لاعکن‌آن تتعدد أشخاصها البتة بل - تکون أنواعها ىأشداصباء إما بأن 
تکون تشخصما نفس ماهيتها كنا فى حق واجب الوجود لذاته » أو بأن تکون ماهيتهكافية 
فق فیضاما وتشخصها عن واجب الوجود » كالجواهرالعقلية المنزهة عن التعلّق بالمادة » 
إذلاتعدد ق‌الفاعل الأو ل - و لا اختلاف ق‌ماهیانما ولیس ها قوابل و لامایشبه القوابل 
ولاتتعدد ىأاصها الى تكون نحت نوع واحد بل تکون أنواعها فى أشداصبا ؛ نعم حصل 
التعدد فى سلسلة العلية الى منها تكون عليّة بعضها لبعض فتحصل كثرة ولکنها لاتکون 
نحت نوع واحد بل‌یکون کل واحد منها نوعاً مغايراً لغيره . 


المقدمة السابعة عشرة هی‌ان كل پ۰-«ث«۰«»«پ«۰۱9«۰ا 10 


و دمو و مس 


أن کل میحر اه وله 2 


المقلمة السّابعَة عفر ه: ا 
01 2 2 2 و وی ع 
إما خارج عق ما 16 أوفكيت مدر که فيه و كجسم 
ح م2 ؛ ا و سل ین سح مس ا أ ۲ ۳ > واس 
الحیوان 6 فا نه مؤلف من محر له ومتحرك 6 ولذلك ادا مات وعدم 
عو ۳ و ۳ 2 7 وس م سن فر وحم سم و ۳ لوا 
هه المحرك وهی النفس- یبمی‌المتحر له سب و هو الجسد ق الحیز 
لاه مس سیم ی گر 57 02 امسن 2 2 ۳ و 2 ار او 
أنه لا یشحر له تاك‌الحر كة 4 فلما كا ذالمحرك ا 


2 ور و ا 


مع يا ا ومن 0 بالحيوان 5 سر 0 


کا كان » 


۷ 


١ 2-2: 00‏ مومع دس 


محر ره . فکل محع<در ك یکو ن ی که فيه 4 فهو مالفا لبس جه ی المتحر 


حا 


5 0 ء ع نت مع فور كو 
من تلقانه ماو أن اقرف المبحر که #ايشترك سه تالدات 


موس ده ق‌جملعه 6 

(الشرح) : اعم آن هذا الکلام بقع على نحشن : آحرهی) ق بیان آن کل 
متحرك فله رك غيره ؛ وثانهما ‏ فى تقسیم انح رك وتغير المتحرك من من تلقائه . 

البحث الاژل » ف‌بیان أنكل متحرّك فله محرّك غيره . دلیله هو أن الجسم إذا 
تحر لك فاما أن بتیحر لك لانه چم" أو لانه جمم ما ؛ والأول باطل من وجوه : آحدها » 
هوأنه لوكا نكذلكث لكا نكل جسم متحر کا دانما لأنالعلة إذا كانت دائمة لكان العلول 
دانا بدوامهاء ولي سكذلكك . وثانما » أن الجسم إنذكان متحركا لانه جسم فلاخلو إما 
أن يكون قاصدا رارصية معيتة أو لایکون بو الأول --باطل هن" وجهین :, اجو ايه 
عه أن يمكنورنا وصل الما » فحينئذ لاتكون الجسميئة وحدها علة للحر كة » وإلا 


لاسکن وقد فرضناه كذلكك واةا عي . وثانم‌ما أنه يازم أن يكون كل جسم قاصداً 


إلى تلکث ابمهة بعینها » و نحن نری الأجسام متحر کة إلى جهات متقابلة كح ركة النار إلى 


۱ ۵ 


۱۸ 


۳0 


۶۸ ابوعبدانته محمدین ابى بكر التبریزی 


فوق وحركة الأرض إلى أسفل » وإما أن لایکون الجسم التحر لك قاصداً إلى جهة معينة 
بل جاز أن يتحرّك إلىأئ جهة اتفقت» فلیس تحر که إلى بعض‌اهات بأولى منالحركة 
إل سأر الجهات » فاما أن بتحر لك دفعة إلى جهات عذتلفة فهو محال" » أو لایتحرله إلى 
شىء منها » فلایصلح أن يكون الجسم وحده موجباً جر کة نقسه » وثالثما- لو کان الجسم 
يتحرك لانه جسم لاستحال سكونه لآن ما بالذات داتم بدوام الذات . ورابعها ‏ هو أن 
الجسم قابل للحركة فلایکون فاعلا ما لآن القابل لایکون هوالفاعل . 

و القسم الثانى من أصل الكلام : وهو أن يكون الجسم إتما یتحرك لانه جسم 
هأ » فحينئل یکون احر لك تلكك الخصوصية ۳ اجحسم من حبت هو خم ومد ظهر من 
هذا آن کل جسم متحركفانما مح ركه شیء غي ركونه جسماء ولاينقض هذا الأصلبالحيوان» 
فان الفاعل لخر كته هو النفس دون الجسم 4 وهى صورة وراء الجسم 6 ما مجردة ماق 
الانسان اومقارنة للمادة ها فى امحیوانات؛ لكن لماكانت النفس خفیةالذات غير #سوسة 
ظن أنه يتحر له جسمه من غير رك وهو حال . 

البحث الثانى ف‌تقسم اخحرك » وتفسير المتحرك من تلقائه » فنقول : احر لگ ما أن 
يكون خارجا عن الجسم الذی رك وهوالتحربکث القسری مثل تحربکت الانسان مجتضر اه 
أو يكون داخلا فيه متعلّقا به ؛ وهو ما أن يكون بالإرادة أو بالتنسخر من غم رادة ‏ 
و على التقديرين فاما أن تكون تلكك التحريكات ٠تحددة‏ على نسق واحد » أو محتلفة 
فيحصل أربعة أقسام » ونحن قد استوفينا فيه الكلام فالمقدّمات السالفة فلانعیده . 

وأما تفسير التحر لك من تلقائه » فالححماء مختلفون فى استعوال هذا اللفظ » فنهم من 
جعل التحر لك من تلقائههوالذیله أنيتحرك بالطبع حركة غير تلکث الحركةالتى هو امتح له 
وتلكك الحركة مع ذلکث لاتکون عن سبب من خارج فعل » ومنهم من يدخل الثبات 
فى حملة المتحرك من تلقائه وخرج الفلكث م نأن يكون متحر كا من تلقائه ؛ و هم مع ذلکث 
هذا التفسير قيداً آخر » و هو أن يكون له مع ذلکث أن لايتحرك ؛ فان أخذ القيد مطلقا 


المتدمة الثاسنة عشرة ان کل ما يخرج من القوة الی‌الفعل فمخرجه غبره 5۹ 


یکن الفلکث آیضا داخلا فى المتحرك من تلقائه » و إن أخذ هکذا ‏ و هو أن یکون له 
مع ذلکث آن لا بتحر اه إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفاکث + ولايا: زم م ن صدق قولنا : 

إذاشاة أن لایتحر لدافانه لايتحرلك: إمكان أن بقع تلکث المشيئة فيشاء أن لابتحر له وذلکث 
لايازم من صدق الشرطية صدق الحملية کابینوه فى المنطق ؛ وهنهم من فسر التحرلك من 
تلقائه بالمتحرك الذى لايكون سبب حركته خارجا عنه قاسراً بل يكون ما داخلا فيه أو 
متعایقا به به » و هم احققون من الكماء » فعلى هذا يدخل فيه الفاكك والنبات والحيوان 
والبسائط التحر کة با لطبیعة ونحرج عنه‌ار کات القسرية والعرضية» و هوالذی‌اختاره 
صاحب الکتات؛ ومنهم من شرط ف‌هذا التفسير أن تکون تلکث الح ركة بالارادة فتخرج 
عنه الخركات التسخيرية وهی ح ركة اللفس النباتية» والح ر کات الطبيعية » وتبی‌اطر کات 
الفلكية والحيوانية فحسب ‏ وأنت مخ ىهذه الاطلاقات إذ لامشاحتة یال لفاظ ‏ 


ون کان الأشبه هو ماذ کره ی هذا الکتاب . 


2 


ا ميري 00 ك9 
ن كل مايخرج من القَوَةٍ إلى الْفِعْل » 


( ۱۱ 2 المامتة عشرة : 


07م لوكو ا باوكا دواد 1 9 3 وت اا 
ددجم رلوك 0 و هو خارج مه صمر ور ره ؟ لا ده لو كان المخر ج فیه 


اليه مد لقان له کون ال 3 9 یا ۱ 527 
و بت مة مانع لما وجد بالقوة وقتأهاء بل كان يكون بالفعل 


مر نیا 


ا ند کر رف و الا الو م 
دائماء فان كان مخرجه فيه و کان له ماسح فارتفع » فلاشك آن 


مزیل الماع هر الذی آخرج ال ِل الفغل فافهم هذا) . 
(الشرح) : هذه مقدمة شريفة عظيمة النفع » تحتها آسرار لطيفة ۰ و معان دقيقة 
فلنبسط الكلام فيا فتقول : آن کل مانخرج منالقوة إلى الفعل يكون على ثلاث مراتب : 


۱۸ 


۳۱ 


۵۰ ابوءيدالنه معحمد بن ابئبكر التبريزى 


الأولى': نها أنيكون ذلككالشىء معدوما فيصير موجوداً مثل آن الحراره معدومة 
ی‌الاء ولكنها قابلة للوجود فاذا أوجدها الفاعل صارت موجودة فيه : فیقال إنبا خرجت 
من القوة إلى الفعل . 

و الثانية : هو أن یکون الشىء موجوداً بالفعل ق ذاتة وعکن أن یکون له صفة 
ما [ما صورة أو عرضش ولکتبا لاتکون موجودة فیه » فیقال لذلکث الشیء الوجود 
بالفعل حسب إمكان حصول تذكك الصفة له : إنه بالقوة کذا فاذا وجدت له تلكك 
الصفة يقال : إنه صار بالفعل ؛ هثل الماء فانه موجود بالفعل ف ذاته : وج عکن أن بتصف 
بالحرارة فقبل وجودها له يقال : إن الاء حار بالقوة فاذا وجدت له يقال : انه صار 

حاراً بالفعل . 

والثالثة أن يكون الشیء موجوداً بالفعل کامل الّذات تام الصّفات ویمکن أن 
حدث منه شیء آخرلاموجوداً فيه بل مفار قا عنه» فقبل حدوثه عنه بقال لذلکت‌الوجود 
إنه فاعل للشىء الاخر بالْوة فاذا حدث عنه يقال له صار فاعلا له بالفعل ؛ وهذا القسم 
عظم الشآن جد » والکلام فيه طويل » والاختلاف في هكثير » وببنی علیه کشر من‌آمهات 
السائل : مثل حدوث العام و قدمه . 

فلنتكلم أولا فى القسمين الأولين ثم تلوح إلى الثالث تلوغا يليق هذا الوضع و 
نذ کر مامه ی‌القدمات الاتبة ن شاعالتّه تعالل . ۱ 


فتقول : كل مانخرج من القوة إلى الفعل علىالوجهين الأو لينفله منخرج بخرجه 
من القوة إلى الفعل » لآن ذلكث الشىء ممكن لذاته و محلّه ؛ فنسبة الوجود والعدم إليه على 
اللبيقة » فيحتاج إلى مرجح برجح وجوده على عدمه » وهر جح وجود ااشیء على 
عدمه مخرج له من القَوّة لامحالة » و هذا الرجح المخرج قد یکون خارجا عن ذات 
ذلکث الشىء الذى هو بالقوة کالنار بالنسبة إلى الماء » و قديكون داخلا فيه ساريا » مثل 
القو ی الطبيعية الكامنة فا : والقسم الثانى إن لم يتخلّف عنه تأثيره بأن یظل" موجوداً 
بالفعل دانا + فلایکون محاله بالقوة فى وقت من الاوقات : و کلامنا فها یکون وقتاً ما 


المقدبةالثاسئة عشرة ان كل ما یخرج من‌القوة الى الفعل فمخرجه غیره ۵۱ 


بالقوة ثم مخرج إلى القعل» وان تخلتف عنه تأثيره بأن لانخرج ماهو فيه من القوّة إلىالفعل 
فلاشکت أنه يكون ذلكك التخلّف إما لقيام مانع أو لفقدان شرط فيحتاج إلى آمر خارج 
عنه يزيل ذلکث المانع ؛ أو حصل ذلکث الشرط » فزیل المانع أو حصل .الشرط الخارج 
يكون مسخرجاً لذلكث المخرج الذی هو فالشىء فى تأثيره من القوة إلى الفعل » كالقوى 
الطبيعية المنتضجة للفواكه الكائنة فها إذا ل حصل منبا ذلكث الإنضاجء إما لقيام مانع 
كبرد مفجج ؛ آو لفقدان شر طكسخونة النوء فكل ما أزال ذلکث المانع أو حصل هذا 
الشرط كاتشهّس إذا أمدتها بتسخين الحو فهو رج للقوی الطبيعية فى تأثيره من القوة إلى 
لفعل فعلی‌هذا یکون الخرج الا صلی ذلکث الخارج كإذن الخرح‌للشیء ع الاطلاق من 
القوة إلى الفعل یکون خارجاعنه داما » و هذا هو ما آشار اليه بقوله : و هو خارج 
عنه ضرورة . ۱ 

و آما الوجه الثالث و هو أن یکون ذلکث الشیء موجود الّذات کامل الصفات 
فیحدث مه أثر بالفعل بعد آن‌کان بالقوة فذلكك الأثر إما أن یکون ف الادة کالصور 
والأعراض الخالّة فا آومتعلقا مبابضرب من‌التعلی» کالنفوس الناطقة آولایکون ف المادة 
و لامتعلتقا اث کالعقول الفارقة » والقنیان الأولان مکنان أذا آعد تلکث المادة معذ 
فتستعد لنيل الفیض ۰ من ذلکث الفاغل فیحدث فما ذلكك الآثر » مثاله من الطبيعية آن 
الشمس موجودة بالفعل فياضة لانور لاقصورفما ولاتعذر ی جهتها فى إعطاء النور فاذا لم 
نستضیء ماشیء فلقصور ق‌استه‌داده بأن لایکون متلونا آولایکون فى مقابلتباء آویکون 
بیئه وبينها حجاب ۰ فاذا آعده معد بأن حصل له هذه الشرائط وبزيل عنه الوانع » فانه 
لفیض النور من الك مس" عليه من غير توفت ولانحخاّف لکن هذا لابوجب تغبراً ق‌الفاعل 
لأن ذلكك التخلّف يكن لفوات آمر ف‌الفاعل حی‌بنسب إليه تغير بل لنقصان ف‌القوابل» 
وحدوث الصور والأعراض ف الادة السفلية لیس إلا علی هذا الوجه » فان اسر کات 
الأولية تبیء هذه الادة لقبول تلکث‌الاشیاء فیحدث منهم فا على حسب کل قابل مایلیق 
به هن غبر تغتر فى الفاعل أصلا إذ یتخلف ماتخلاف الالقصور ف القابل لالفوات صفة 


فى الفاعل .. 


ام 


۳۱ 


۲ 


١5 


۳ 


۵۲ ابوعبدانته محدد بن ابی‌بکر التبريزى 


و اما القسم الثالث وهو أن لايكون ذلکث الحادث ف الادة ولامتعلقا مها مع أنه 
لایصح التغیتر علىالفاعل الوجود الذات‌الکامل الصفات» فهل عکن هذا أو لایمکن 
فبعض ماسبق منانی القدمات السالفة ۰ وماسیانی فالمقدمات الاتية یعینکث على الاطلاع 
على حم ددا القسم 3 القسوين الاو لين 


و 0200 ی 2 7 ی 


و - 0 2 اك مر ام 000 
«المقلمه العاشهه عشرة ان کل ۶ له كر مت فوو 1۳ 


ب ۶ با ابیت با 


دود باعتبار ذاته أده إن حضرت آسیابه وجد 1 و ان ۸ تحضر 


1 > و م ىا 0-3 720 


5و عدمهت » او رت ينها المُوجبة لو جوده ۳ يفعت 0 


(الشرح) . اعلم آن کل ماله سبب فانه باعتبار ذاته مکن الوجود والعدم : لأنه 
إن لميكن ممكن الوجود أو العدم نظراً إلى ذاته » فاما أن يكون واجب الوجود لذاته أو 
ممتنع الوجود لذاته : لانه لاواسطة بين الوجود والعدم فاذا لويكن قابلا هما كان أحدهما 
متعسینا إما الوجود أو العدم » فان كان الأول فهو واجب الوجود لذاته » وإن كان الثاني 
فهو ممتذع الوجود لذاته» وكل واحد منهما لاعکن أن یکون‌له سبب » أما واجب‌الوجود 
لذاته فانه لابرتفع بارتفا عالغير لكونه واجبا لذاته » وماله سبب برتفع بارتفاع الغير وهو 
ذلکث السبب والجمع بينهما متناقض. و أما المتنع لذاته فلآن ماله سبب لابد أن يصير 
موجودا بوجود ذلکث السبب ‏ والممتنع لذاته لايصر موجوداً لكن كلامنا فها يكون له 
سبب فإذن کل ماله سبب فهو باعتبار ذاته مکن الوجود والعدم غير آب عن قبوفا 
أصلا » واعا يوجد إذا وجد سبب وجوده مع الشرائط العتبرة فى ذلكك التأثر فیجب 
وجوده به لانه إن نجب وجوده بتى ‌حد الامکان ولایکون وجوده راجحا على عدمه؛ 
ولایکون وجوده‌آولی بالوقوع من‌عدمه‌فلایصر موجوداً مع حضورسبيهالكامل فلایکون 
سيب وجوده سببالوجوده» هذا خلفٍ . فإذا وجد سببه کاملا فالشرائط العترة ف التأثير 


۵۳ المتدمة العشرون ان کل واحب الوحود باعتيار اند‎ ٠ 


وجب به وجودالمسبب وإتمايعدم إذا عدم سببه أو إن وجد لكن عدمت‌الش ائط والجهات 
الى تعتبر فی‌ذلکث التأثر ۰ وهذا هو المراد من قوله «أو تغرت نسبتها الموجبة لوجوده» » 
فحينئذ عتنع وجودالسبب قطعاً فد حصل من هذااابحث أنكل ماله سبب فهو باعتبار 
وجود سببه واجب لو جود؛ وباعتبارذاته مع قطع النظر عن و حود سیبه و عدمه مکن الوجود 
والعدم » والله امادی شضله . 


عله عله عله 
2 2 05 


۳3 4 


ع م42 ه ل ورور - 1 
( المعدمهة العشرون : آن کل واجب الوجود باعتبار ذاته » 


2 م 


2 لو درکن بوجه ولا على حال اد 


(الرح) اع أنه لابک أن يكوش | الققراء الوالعب ااوجود لفاتله سيب نه وشد 
لانا بیتا فى المقدمة التى قبل هذه أنكل ماله سبب فانه باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم 
ویلزم من هذا بطريق عكس النقيض أن »الایکون مکن الوجود والعدم لذاته فلايكوذله 
سيب أصلا لكن واجب الوجودلذاته ليس ممكنالوجود والعدم لذاته » فلایکونله سبب 
بوجه من الوجوه . 

ولقائل أن يقول آن بينم فى المقدمة التى قبل هذه المقدّمة آن كل ماله سبب 
فإنه مکن الوجود باعتبار ذاته » فتكون هذه القدمة لازمة عنها » بطريق عکس النقيض 
فلا حاجة إلى جعاها مقدمة مستقلة ألاترى أن كل مقدمة وضعتموها ی هذا الكتاب : 
فانه يازم منها لوازم كثيرة إما بطريق عكس النقيض أو يغبره من الطرق المشهورة 
ف المنطق مثل صدق العکس المستوى وكذبالنقيض وغبرهما ولانحتاج إلى أن تذ کرتلکث 
اللوازم مستقمّلة لأمباتكون معلومة م نأصل المقدّمة الموضوعة » فكذا هنا لاحتاج لیذ کر 
هذه القدمة مستقلة بعد وضع المقدمة الستابقة تر كا للتطويل . 

والاعتذار عنه أن هذه المقدّمة لما كانت كثيرة الاستعال لكثرة وقوع الحاجة إلمبا 
فى السائل الى نتکلم فا لاجرم أفردها بالذكر لتكون معلومة حاضرة فى الذهن بالفعل 


5 


۱۸ 


یواست سس 


٠ ۵‏ ایو عمد الله محدد بن ابی‌بکر التعر و 


ولاحتاج | ۳ ی استنباطها من رل هه آختر ی واه ر عا لاينتقل دهن لناظر 
تلکک القدمة فیتوقت فى صحّة تلکث ااطالب وآما إذا كانت مذكورة بالاستقلال فانه 


لاحصل حينئذ توقف واشتباه . 


2 2 7 0 
1 دهد الحادية و 1 و َ 


الوا مت فى ريرق و حت صخت 3-0 


8 ۱۳ 8 1 
فان ذلك الثر كفا هو سبت وجوده على ما هو عليه ٠‏ ضرورة 34 


عد ا ود ۳ ۵ و و 
فليس هو واجب الوجود باه 


د جر 


19 و رو ۰2 ی 


2 لان و وج ده تج رم 0 


بت کیبهما . 

(الشرح : اعا أن کل ماهية تکون مرکبة من جزئن آو آکثر من ذلکت فانه 
يجت أن تكون ممكنة الوجود والعدم لذاتها » فلايكون واجب ع لذاته مر کبا أصلا 
بل جب أن يكون واحداً سيطا منز ها عن أنحاء التركيب. بيانه أن کل مررکتب فان 
وجوده يكون عحتاجا إلى وجود جزئیه » وجزژه غبره ؛ فکل مر کب فان وجوده تاج 
إلى غره » و کل "تاج ای الغتر فانه برتفع بار تفاع ذلكك الغر وكل ما يرتفع بارتفاع 
الغ ر فهو کل ن لذاته » مدنت ج فکل" 9 سب فهو مك 0 ولاشیء من واحب الو جود 
لذاته عمکن ن لذاته » ينتج فلاشیء من اار کب بواجب الوجود لذاته » فینه‌کس لاش ء 
مواق بذاته عر کب فکل ما هو واجب الوجود لذاته فذاته وحدة محضة متیر هة 


عن التألئنث والتر کیب وذلكك م آردنا بمانه 7 


۰ ما 
2 3 2 


الخقدمة الثانية والءشرون ان کل جسم فهو م رکب من معشيين 


2 
ا د ی و د 0 


که افع و چا 8 رنه 
( المقدمة الثانية والعشرون : أن کل حبس لو هر کت من 


2 
2 208 2 ته وج ف 


معزيينٍ ضرورة » وتلعدقة أعر اضر ودة ۱ و اعتعتیانن المقومان 


مع 2 م۶ و م 


و 


2 #2 ر 9 
له : فمادته 1 6و ۳ الآء ا اللاحقة 7 :فأ الکم 4 والشکل 1 


والوضع» . 

(اشرح) : اعلم أن القصود من هذه القدمة إنما یتضح ببيان مقامین > أحدهما 
فى تجوهترالاً جسام » والثانى فى عوارض الأجسام > آما القام الأول فنقول : اختاث العلاء 
فى تجوهر الجسم غل حسة مذاهب » وتفصیلها آن الجسم قدیکون م ركبا من أجسام #تافة 
الطبائع كالأعضاء الالية المركبة من الفردة و هی من الأخلاط الاربعة » و هی من 
الاو کات الاريعة ع ,وقد اذكر نز سيطاتة وجو هالايكرن گدلکف لكنه ابل 0 » اما 
بالفكك و التفصيل أو باختلاف عرضین ها فى البلقة أو بالوهر والفرض فالانقساما 
الممكنة فيه ما أن تكون حاصلة بالفعل أو بالقَوّة وعلى التقدير ن فاما أنتكون متناهبة أ 
غير متناهية » فحصل أربعة أقسام : آحدها أن یقال أن هذه الانقسامات حاصلة بالفعل 
وهی متناهية » وهذا على قسمين لأن الأجزاء التى بينها تاكث الانقسامات التناهية بالفعل 
ما أنتكون قابلة للانقسام بالقوّة آولاتکون والآول مذهب دعقراطیس فإنهكان يقول 
بأن الانقسامات النی تورد على الجسم البسيط حاصلة بالفعل وتنتهى إلى أجزاء لاتقبل 
الانقسام بالفعل بل بالقوة وهماء وه م ميّائلة الماهية والحقيقة ؛ فاذا اجتمعت 
حصلت الأجسام البسيطة آولا » ثم عنها ار کتبات ثانیا + والقاق مذهب آکثر التکلمی 
فان عندهم الجسم م رکب من أجزاء هی حاصلة بالفعل وهى متناهية العدد : وتلک‌الاجز اء 
لاتقبل الانقسام بالفعل و لا بالقوة . وثانمها أن تلکث الانقسامات حاصلة بالفعل و هی 
غير متناهية » و هو مذهب حاعة هن التکلمین ؛ و هم نفر یسم من‌العتزلة . وثالثها أن 
روه الانقتامات حاصلة زالقرة ورهی مقناهية »,وهی مذعب شاذ لاآعرف أبودا ذهب 


م١‎ 


"١ 


۵۹ ابوعد الله ملد إن ابی بکر التبريزئ 


إلبه 3 ورابعها أن یی الانقسامات بالقوة و هى غير متناهیه و هو مذهب اخققن من 
الك : و ایضاح هذاالذهب 3 هو آن الجسم السیط داد واحل مل" هو واحد فالحقيقة 
كنا هو عند الحسس الا أنه قابل للانقسام بالقوة إلى غير النهاية لا بمعنى أنه تحصل أجزاء 
غير مئناهية بالفعل + فان ذلکث محال کاسیأی بل بمعنى أنه لابرد عليه فصل إلا وممكن أن 
برد عليه فصل آخر » و کل مانحصل بالفعل فانه‌یکون متناهیا حصورآ وافهم هذاالعی 
منهم 3 تفهمه من قولنا البارى قادر على انجاد آشیاء غير متناهية إذليس معناه أنه بوجد 
عدداً غبرمتناه بلى معناه أنه لايصل إلى إبجاد شىء إلاويمكنه أن يوجد بعده أشياء آخر مع 
آن کل ماحصل فإنه يكون متناهيا أبداً فكذا الجسم البسيط عندهم قابل للانقسام إلى غير 
المباية ععی أنه لابرد عليه فصل زا وگکن بعده ورود فصل آ خر عليه : مع آن کل ماحصل 
يكون أبداً متناهيا وعددا ومقدارا » وهذا هو الأصل الذى ببی عليه إثبات کون الجسم 
هو 5 من امیولی و الصورة 3 فلتك کر مايدل على تصحيح هذا ال ری فنقول ب لاجوز 
أن ينتبى الجسم فى القسمة إلى أجزاء لاتقبل القسمة أصلا لا بالفعل و لا بالقوة و يدل 
عليه وجوه : 

أحدها : لو انتهبت القسمة إلى أجزاء هذه صفتها فلاخلو ما أن لاعکن أن تعلای 
أو عکن فان لم عکن لم يكن الجسم حاصلا من تأليفها و إن أمكن فانفرض ثلاثة أجزاء 
متلاقية فاما أن يكون اطمزء الأوسط حاجبا للطرفيزعن التلای ولا یکون» فان كان حاجبا 
كان ما يلاق منه أحد الطرفين غيرمايلاق الطرف الآخر ؛ فيكو ن منقسما » ون ل نحجب 
کان کل واحد من الطرفين ملاقيا للوسط بالكلنية » إذ لو لميكن بالكلية لكان منقسما > 
و اذا كان کذلکث فلا رز ید لاه على حجم الواحد منها » فلایکون الت کیب من مكل 
هله الأجزاء مفيداً للحجمية حاصلة من کشا وقد و ضعناه کذلکی » وهذا خحلف . 

الثانى : أن الصفحة المركبة. منها إذا استنارت باشراق الشّمس علها كان الوجه 
الستنمم مخا را لا لابکون کذلکک فانقسمت . 

الغالك * الجسم قدیکون ظله مثلبة فيكون مثله من الظتل ظل نصه الجسم اذا 


المقدمة الثازية والعشرون ان کل جسم فهو ۳ من معنملن ۵۷ 


فرضنا هذا الجسم مر كبا من عددوتر ۰ كان ظله شفعا فکان نصف هو ظل نصغ اسم. 
فيكو ن هذا الجسم منقسما بقسمین متساوین فیکون قدانقسم الجزء 

الرابع 4 و هن نز قلیدس بشکل العروش على أن وت القاعة حذر مربعى الضلمعين 
احیطین مها . فاذا کان‌الضلعان احیطان بالقائمةكل واحد منهما عشر ةأجز اء كان وترالَا عة 
حذرا ۱ بين ولدس لایابین حذر فیح فلا ید من انعسام اجزء 1 

الخامس : برهن أو قلیدس على أن الستطوح التوازية الأضلاع التى تکون على 
قاعدة واحدة و ی جهة واحدة و بين خطوط متوازية تكون متساوية ؛ فاذا فرضنا 
سطحين هذه الصفة وأحدهما أربعة قاريعة » فيكون م ركبا من سنة عشرجزءاً » والاخر 
طوله من الشرق إلى المغرب فيلزم أن يكون السطح الثانى مركبا من سنة عشر جزءا 

فان قات : وهذا لازم على صاحب الأصول أيضاً ؛ لآن أحد السطحین أذا كان 
شيراً فى شم » والاخر من ا اشرق إلى المغرب فكيف یکونان متساويين . قلت : إذاكان 
حل السطحين قاعاً على القاعدة و الاخر مائلا » فکلا ازداد طول الثای نقص عرضه »: 
فلا استحالة فيه . 

ياكس ! 5 الجزء حقالكانت الحركة باطلة لکن الحركة حقة ؛ فالجزء 
باطل . بیان الشرطية :“إن المتحرك من جزء إلى جزء حرکته : ما على الأول » و ه 
ا لانه عند الأول 0 يتحر لك رعد > أو على اادایی ؛ وهو أيضاً ال كه عند وصو له 
إلىالثانى يكو ن قدانتمت ح رکته» لأنالهركة هی‌سبب وصوله إلى مماسة الثانى» فلاتكون 
هی هی فا ضدت الشر طبة 4 لح التال فاسد بالضرورة» فالمقدم مثاه . 

السابع : لو کان از ء حقا لکانت الدائرة باطلة» لکن الدائرة حقة فاطیزء باطل. 
بیان الشرطية : هو أنه لو آمکنت الدانرة حيقذ : اما آن‌تکون الأجزاء احاصلة فما متلاقية 
الظواهر أولا تکون» والثانى باطل» والامحصل ىكل جزء شغل وفرا غ» فيلزمالإنقسام 
هذا خلف” . وا نکانت متلاقية الظواهر : آمکن أن تجعل دارة أخرى محیطة أو متصلة 


5١ 


۱ 


۱۸ 


۳۹ 


و ع سسسب جود سي مع مم م و جد میتی وهآ تب مت بت جع ودج ات کت تن وش سس وتات سرت 


۵۸ 3 . حول بن ابی بک ر العیریزی 


ما » فاما أن رتکب على جزء من الدابرة الداخلة جزء من الدائرة الخارجة أو جزء آن 
فصاعداً » والثانى محال و الالزم الانقسام في الجزء الرتکب عليه » والأول : بقتضی أن 
یکون عدد آجزاء الخارجة مثل عدد آجزاء الداحلة » وهکذا تفرص إحاطة دوار 
آحری مهما ثالثة ورابعة إلى أن ينتبى إلى حد" محصل طوق مثل طوق الفلكك الأعظم 
مسع أنه يكون عدد أجزائه مثل عدد آجزاء الدائرة الصغيرة التى فرضناها أولاء و 


هذا #ال 


وأما بیان أن الدائرة حقة » فن وجهين : أجدهما.: . أنائرى ف اس ما هوق 
الإستدارةكالدارة ؛ فان کان فى الحقيقة كما هو عند الحسس ۰ فقد ثبتت الداترة » و إن لم 
يكن ف الحقيقة دارة + بل یکون بعض أجزائه أرفع » وبعضها آحفض ‏ فيكون قدحصل 
فيه فرج . فتاکث الفرج ان کان لايسع فا الا مایکون آقل من جز ء لزم الإنقسام.» وان 
كان يسع مثل جزء ملأناها حتى حصل التساوی وثبتت الدانر ق » وان كان يسع اکثر من 
واحدء فان كان الذى يسع فمها عدداً ستناهيا مللأناها حبی حصل التساه وى» و إن كان غير 
مئناه كانت الفر ج قاباة الانتقسام بغير نماية » وهو باطل لوجهین . آحدهما : آن ات 
الجزء و افقونا على فساده ۰ والثانى . أن مقادير تلكث الفرج متناهية ؛ لكونها محصورة 
بين تلكك الأجزاء الشاخصة » وحصول القدار عندهم : نا هو من تركيب أعداد تلكك 
الاجزاء » فصغر القدار و کره : [نما هو بسیب كترة الأجز اء وقلتها فاذن هبا متناسبان» 
لكن مقادر الفرج متناهية» فالعدد الذى يسعها متناه . 
الوجه الثالى : هو آنا إذا آخذنا جسما وأثبتنا: آحد طرفیه ف موضع مخصوص من 
30 وأكرنا الطر ف الآخز إلى أن يلمئى كفنا ابقدآنا بتحريكه » فلاشكك أن موضع 
طرف الثبت يصير مر کزاً لامحیط الذى حصل من تر کیب الطرف الاخر . ولا كان 
مقدار ذلکث ث املسم واحداً کانت نسبة. المركز إلى جميع آجز اء احیط متساوية » فالستطح 
احصور ی ی ذلکه امحرط 6 هو تاو ؛ فقد ظهر من هذا فساد مذهب من‌قال هام 
مر کبة من أجزاء لاتتجرا 5 او یازم ٠‏ منه أيضاآً فساد مذهت من قال : إن الجسم ینقسم 


سس اس اس ات ا 


غير قائلین به » وذلكث لانهم بقولون : کل ماعکن من الانقسام فى الجسم فهو حاصل 
بالفعل » فينعكس انعکاس النقيض أن مالیس عنقسم بالفعل : فلیس عکن أن ینقسم . 
فالجسم لا كان كرة بالفعل 4 و کل كرة فا عبارة عن آحاد 34 فى اش آحاد وکل 


3 


واحد. من تلكث الاحاد لایقبل الإنقسام بالفعل ولابالقوة. آما بالفعل فااف رش وا ول 
فلو كان كثير أ بالفعل لما كان اع ان بالقوة : فلا ! زمهم آن مالیس عنة سم بالفعل 
فليس عکن أن ينقسم : فاذا أخذنا عدداً متناهياً من 00 اء ؛ 0 أنه عکن 
تر كيمبا على وجه محصل لذلكك المجموع الأقطار الثلاثة » و إلالم یک كن تأليف مثل هذه 
الأجز اء مفيداً للمقدار : فلایکون مقدار الجسم حاصلا من ترکیما » هذا خلف . فإذا 
ركبناها على الوجه المذكور حصل جسم متناهى المقدار والعدد » وأيضاً يكون هذا الجسم 
تسه إلى سای الأجسام التى تظنون آنها مر کبة من آعداد عر متناهية » لانه نبت أن جميع 
الأجسام متناهى القدار » بعضها باحس : ومالیس عحسوس : فبالبراهين اللی سلفت 
ی‌القدمة الأولى ۰ فاذا كان ازدیاد القدار و نقصانه سب ازدیاد العدد و نقصانه فه) 
متناسیان » فاسبة القدار إلى القدار هی لسنبة متناه إلى متناه » فاسبة العدد إلى العدد نسبة 
متناه إلى متناه > فإذن انقسام الجسم بالفعل إلى غير النهاية باطل » و مذهب دعقراطیس 
أيضاً باطل ؛ لأن تلکث الأجزاء متساوية الماهية والحقيقة » أو عکن أن بوجد اثنان منها 
متساوی الماهية والحقيقة . فیصح من نض فى كل ائنين منهما من الاتصال الرافع للانفصال 
مثل مابين نصیی الواحد »نما ؛ وبالعکس ‏ وحینگذ يازم أن تکون تاکث الاجزاء قابلة 
الاتفكاك:و الاثفصال » و“إذثبتت هذه المقدمات فلنبن کون الجسم مر کباً من امیولی 
والصورة ‏ فتقول : لماثبت أن الانقسامات الممكنة انيم و ونيف أن 
الانقسامات بالفعل متناهيةازم من مجموع هاتين مقدمتن‌آن یکون ناجسم یکون واحداً 
والحقيقة » کاء هو عند اس نقطة ماء » فاذاورد عليه الانفصال » فالقابل للانفصال : 
"لاعکن أن یکون هو الانتصال » لأن الاتصال ضد الانفصال » ولایکون ق‌الشیء أبداً 


و قبول ضده 3 لآأن القابل للشىء يكؤن ونوا عنلك ودود المقبول 3 و اشىء لابق 


۳۱ 


۳ 


۱ ۵ 


۳۱ 
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عندطریان ضده » فاذن‌القابل للانفصال ش الجسمالذى هومتصل‌بذاته شىء وراء الاتصال 
وهو القابل للاتصال والانفصال حیعاً » فذلکث القابل هوامیولی » والاتصال الجسمى 
هو الصورة ؛ ومجموعه) هو الجسم ۰ فهو إذن مر کب من امیولی والصورة ؛ وهذا هو 
ما آردنا بيانه ‌القام الأول . 

و آما القام الثانى و هو النظر فى العوارض الثلاثة البى ذکرها : و هی : الكم : 
والشكل » والوضع . 

فاعلم أن الجسم إذا خلى وطباعه فانه لابد وأن محصل‌له مقدار معیتن» إذ الجسم 
بدوة اقلا بان + وإذلا قاسر حینثذ فذلکث القدار له طبيعى" » وكذلكك الشكل : 
لأنالشكل عبارة ما حيظ ده نجل ا حدود» و اجسم ۱ لزم التناهی لزم "۳ أو حدودآ 
لاحالة » فيكون شكلا . 

وأما الوضع :“فهو عبارة عن الطيية احاصلة للجسم تسیب انييية آجز 6*46 نينا 
إل بعض» وسكا بك الأجسام الخارجة عنه » ومعلوم أذكل جسم فاه نسبة خصوصة بين 
أجزائه » ونسبة إلى سائر الأجسام من‌القرب والبعد» فافيثة الحاصلة بسبب هاتين النسبتين 
هى الوضع » فاذن کل جسم فانه لاحلو من هذه الاعراض الثلاثة الى هی : الحم ء 


والشکل 4 والوضع : 


7 
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یر نت و ام 0 5 5 و - 27 2ه 7 
«المقدّمة الثالثة والعشرون : أن کل ما هو بالقوة وله فىدّاته 
0 ا و و ۰ 
إمكان ما» فقذیمکن فى وقت ما أن لابوجد بالفغل) . 
(الشرح) : اعلم أن" هذه‌القدمة موضوعها «أن کل ماهو بالقوة» وقد قیده بقوله 
رو له ی‌ذاته امکان ما) ومحموضا «فقد عکن ۹1 و فت »۱ ان لا بوجدبالفعل) .والراد من‌قو له 
« کل‌ماهو بالقوة» .هو کل ماعكن أنيو جد بالفعل ول يوجد» وذلكك لأن الَوة فىمقابلة 


مسح رن تم یت تس و ام ددم 


المقدمة الثالثة والعشرون ان کل ما هو بالقوة وله فی‌ذاته امکان سا.. . ۱ 


الفعل ق‌هذا الوضع » فلیست هی‌جرد الامکان» بل هی عبارة عن آن‌یکون الشیء مکن 
الوجود والعدم و لایکون موجوداً » فاذا وجد يقالله : خرج من القوة إلى الفعل > 
فکون ات يه بالقوة لايصدق مع کونه مو حو دا بالفعل » وكونه مکناً يصدق مع 
کونه موجوداً بالفعل » فانه لذا حدث لایصمم واجبا لذاته » بل هو مکن لذاته داغاً قبل 


کونه موجودا بالفعل ومعه و بعده . 


إذا ثبت هذا فاعر أن علىهذه المقدمة سؤالين» أحدّهما أنقوله : و کل مابالقوة) : 
معناه كل ما هو ممكن الوجود ؛ وليس عوجود کا ذكرناه » فالإمكان معلوم ومذكور 
فيه تضمناً فلا ذا قینده مرة آخری بقوله : « وله ق ذاته إمكان ما ۰4 وثانيهما أن حمول 
القضية ينبغى أن یکون مغا رآ لوضوعها » إذلا فائدة فى جرد تكرير الشیء ؛ و أن يكون 
خارجا عنه» وإلا لميكنثبوته للموضوع ممولاء بأذيكون قضيّة تطلب صمتها بالسرهان» 
وكلامنا نی‌القضایا البرهانية » إذا ثبت هذا » فتقول : المراد منا محمول فى هذوالمقدمة - 
وهو قوله«فقد عکن فى وقت ما أن لايوجد بالفعل» . 

إما أن يكون إثبات الإمكان قبل خروجه إلى الفعل أو بعده أو مطلقاً » فإن كان 
الأول كان #مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن المعنى منكون الشیء بالقوة 
هو كونه حیث تمكن أن يوجد بالفعل و أن يوجد مادام لميوجد » فحمله عايه على أحد 
الوجهين المذكورين » وان كان الثانى فهو منقوض بالنفس الناطقة لامباتكون بالقوة قبل 
حذوث البدن وعند حصوله يوجد بالفعل > ومعلوم أن ذاتها ثمكنة فى حیع الأحوال » إذ 
المکن لذائه لايصير واجبا لذاته » ثم نا لاعکن فى وقت ما أن لابوجد بالفعل لانه ثبت 
فى الحكمة آنبا باقيةلاتنعدم » ون انتقض اازاج وفسدالبدن» فلاتکون هذه القضيةصحيحة 
على هذا الإطلاق » وإنكان الثالث فهو أيضا ال عن الفائدة لان کل مقيد يصدق عليه 
مطلقه فكل ما هو بالقوة فإنه يصدق عليه أنه مکن أن لايوجد بالفعل » و ذلکث معلوم 
بالضرورة لأنه فى وقت کونه بالقوّة يصدق عليه أنه مکن أن لايوجد بالفعل فلاحاجة 
إلى جعلها من المقدمات البرهانية , 


۳۱ 
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واللجواب عن الأول آن‌الراد بالامكان هناتما هوإمكان الشبات والفساد بعدخروج 
الذىء من القوة إلى الفعل وهومغابر لإمكان الوجود والعدم نظراً إلى ذات الممكن» الأترى 
أن الدّفس النتاطقة بعد وجودها ليس ها إمكان القّبات والفساد إذليس ذا إمكان الفسا 
فلايكون ها إمكان القبات والعدم مع أنها ممكنة الوجود والعدم نظراً إلى ذاتها إذلا تصير 
واجبة لذاتها واعا جب لوجوب علتها لالذاتها . 

و عن الثانى آن اراد من قوله : رفقد وف ها أن لايوجد ) هو 1 يعدم 
فى وقت مایعد خروجه إلى الفعل » والتقض بالتفس الناطقة لایتوجه لا ذکرنا أن الراد 
بالإمكان إنما هومکان‌الشبات والفسادء وليس للدّفس التّاطقة هذا الإمكان فيصير 0 ۳ 
الدعوی ى هذه _المقدمة هكذا : إن کان ما هو يالقرة. وله إمكان القيات و الفساد بعد 
خروجه من القوة إلىالفعل فانهلابد وأن يعدم ىوقت ما » وقداستعمل‌هذه المقدمة فى الفصل 
الذی ذکرت فيه آنه نظير رايع فلسبى من حملة دلائل التوحيد على الوجه الذی لخصناه 


فلنمر هن على 


حما فنقول : 

ٍن کل مایوجد بعد أن لمويكن فعدمهقبل وجوده و وجودهبعد عدمه قبليئة لاتجتمع 
مع البعدية + وليست القبلدية والبعدية نفس العدم لأن العدم قبل کالعدم بعد » ولیس‌القبل 
دوالبعد وهى امور زائدة عا ی عدم‌الشیء و وجوده وهىقابلة للتفاوت باازيادة والتقصان 
وهی متکمة متصلة وذلكك کث هو الزمان ۰ فاذن كل مايوجد بعد أن لميككن فانه محتاج إلى 
الزمان و قد سبق فى القدمات الاضية أن لزمان من لواحق الحركة ؛ فکل" حادث فهو 
تاج" إلى لحر كة» فاذا كان فيه إمكان الشّبات والفساد أنضا فعلى تقل . ر فساده يكون عدمه 
بعد وجوده على مثل ماقلنا وحدوثه فيكون فساده أيضا #تاجا إلى الز مان واححر که ء فیاز م 
أن يكون محتاجا ف وجوده وثباته ثم نقول : 

احتياج مثل هذا الحادث ما أن يكون إلىالحركة مطلقا کیفیا اتفق أو إلى حر كات 
معينة » والاول باطل ؛ وإلالدام وجوده بدوام الركة : وكلامنا ف الحادث الذی‌یکون 
وقتا ما بالقوة و ان كان احتياجه إلى حر کات معينة» فیلزم أن یکون حیث إذا انعدمت 


الدقدمة الرابعة والعشرون انكل ما هو بالقوة شىء ما فهو ذو مادة 55 


سس نس تست تست سس هدوتس سم ما او و سوت رسب اس 


تلکث ار کات وانقضت فانه ينعدم هذا الحادث لأن وجوده من الفاعل إنما كان بشرط 
تلكث ال ر کات المعيسنة فینعدم عند انعدامها ضرورة ؛ و ذلکك هو الأجل القدر لكل 
حادث فالقدر الذی هو تفصیل القضاء الآ ی السابق. فقد ثبت أن کل ما هو بالقوة 
إذا وجد وكان فی‌ذاته إفكان الثبات والفساد فانه لابد و أن ينعدم یوقت من الاوقات . 


1 م ع 9 ع م ه ۳ + 72 و 2 ور م2 2 وم 
(الممليفة ال ارعه العث ف ان > ما ۵ درالم شم ۶ ما ف 
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۶ ی 2 ۳ م ووس 4 
دومادة ضرورة لان الامکان هو فی‌الادة 


آیدا ۱ . 

(الشرح) : اعلم أن کل ما هو موجود بالقوة فله مادة تکون لا لامکانه قابلة 
لاستعداده . 

والدئیل عليه : أنكونه مكنا أمر موجود و إلا لميكن مکنا » وذلکث الإمكان له 
موضوع ؛ لأنه من الامور الإضافية. » والامور الإضافية لاتعقل بنفسها بدون الوضوع 
فیکون‌له موضوع . فذلکث الموضوع ما أن يكون غير ذلكث الممكن الذى هو بالقوة 
آومایکون ا لاقل » أو ما یکون" سا له » أو مالایکون خالا فيه ولا خلاله » 
والقسمان الأولان باطلان وإلالزم قيام الموجود بالعدوم» و اقم الثالث حق وهو لاد 
و ذلکت لأنا لانعنى بالادة سوى مايكون مسلا لإمكان الشىء الذى هو بالقوة كالنطفة 
بالنسبة إلى الإنسانية التى تكون بالقوة فانها موضوعة لامکانما قابلة لشروط استعدادها . 
وأما القسم الرابع و هو مفل أن يقال إمكان الَمِىء عبارة عن قدرة القاذر على آمجاده ؛ وهو 
آیضاً محال لآن قدرة القادر بعد هذا الإمكان » فانه بقال إن لميكن الشىء ممكناً في نفسه 
لایکون‌الفاعل قادراً عليه فلایکون إمكان الشیء غير قدرة القادرعلیه ضرورة» فقد ثبت 
آن کل ما هو بالقوّة فهو ذو مادّة لاالة » وبحب أن يكؤن محقنّقا عندك آمها ااطالب 
للحق أن مراد آرسطو من الامکان ق‌هذاالوضو ع إنماهو الاستعداد الم حدوث الشیء 
مثل الزاج الانسالی وتوابعه اي تحدث نی مادته » آعنی الطفة » و آما الامکان المطلق 


۱۸ 


۳۱ 


00 ابوعيدالله محمد بن اپی بکر العبریزی 


الذى هو نحسب الاهية» وهو أن تكون الماهية قابلة للوجود والعدم قالحملة سواء حصل 
استعداده التام آو م حصل فلیس عراد له ی هذا المّام لآن 5 الإمكان لي ليسم ا مرا 
وجودیا » وإلالكان نسبة الماقية يل وجودها بالامکان آیضا » [دالامكان ا و اجبا 
لذاته» فحینئذ یاز م آن‌یکون للامکانمکان آخر : وكذا الکلام ف الإمكان الانى والثالث 
ذاهبا إلى غير النهاية : وهو محال » فاذن جب أن یکون مراده بالامکان هنا هو الامکان 
الثانى » و هو الاستعداد التام الذی هو عبارة عن حصول الشرائط وارتفاع الوانع » 
کاستعداد النطقة عز اجها وتوایعها للصورة الانسانية » وقد فات هذا الشرح عن‌الفسرن 
لكلام أو سطوء وتبعهم نی‌ذلکث ال حرون حتى حملوا کلامه‌علیالامکان الأول وهوفاسد و 
عليه شکول لاعکن التفصیعنها: فاعرف قدرمانبهنالعلبا واحفظه: وتأمل فيهتسممن 
لش کولهانی‌توردعلی الع الأول نىهذاالأصل العظی لذی‌ببنی عليه كثير م نأسّهاتالمسائل . 


و ی 52 و ست 6 6 م 3 0 نا عد و 34 
( المقدمة الخامسة والعشرون ۰ ان مبادى الجوهر اکن 


د / رِ ی فا ۵ یه 2 ؛ 
الشخصی الادة والصورة و لارد من‌فاعل أعى :محر لك حر ك الموضوع: 

22 دو ام ساو الى أ 807 0 اع 
حمی 6 لمبول الصورة 4 وهو المحرك القريب المهيىة لمادة 


9۵ 2 


ن هما 4 قلزم من 00 ال ۱ که والمحر اد و المتحر لك 


7 و کت ۳ ۶ سس 204 ا 


وقد دم ف قشع ذذك ۳ یلزم تیه 3 ورم 2-6 على 
اماك لامي لذ وني ا هه هی السمقدمة المطیمه الداع لت 


00 


عن وجود المحر له الاوّل ا أعلم 5 


5 


(الشرح ) : کل" ما هو قابل لشىء و مادةله فانه لابمككن أن يكون هو الفاعل 


المقدمة الخاسمة والعشرون ان میادی‌الجوهر الشخصى المادة والصورة ۵" 


بيانه أن" نسبة الشیء إلى الفاعل بالوجوب. لا بینا ق‌القدمات الماضية آن‌العلول 
يجب وجوده" عند العلة ۰ ونسبته إلى القابل [نما هی بالامکان لا بالوجوب ؛ وخصوصا 
فالصّور والأعراض العنصرية» وذلکث لأنه لیس‌القابل إلاكونه منتهیا لنيل وجودذلکك ‏ + 
الشیء ۰ وهذا فإنا إذا علمنا أن الثىء قابل لشىء آخر » فانه لايكون عجرد هذا 
العلم أن پیحکنم عليه أن وجود القبول حاصل له لامحالة . بل يكون لنا أن نحكم بامكان 
وجوده فحسب ‏ آما إذا علمنا أن فاعله الام موجود فلنا أن نحم آن معلوله موجود» » 
فقد ثبت أنه لابمکن أن يكون الشیء الواحد قابلا وفاعلامعا ؛ فکل مادة لصورةر » آو 
موضوع لعرض‌فان احرل ها ل‌قبول تلکث الصورة أو العترضى بالفعل ثىء وراء تلکث 
المادة وذلككث الموضوع : 4 
فهذا شرح الخمس و العشرين مقدمة ای صادر علها صاحب الکتاب لتتمم 
الغرض الذی وضعنا لاجله . والّه الحادى بفضله من بشاء . 


فهر ست عام 
ابوعمران موسى بن عبيدالته ۳ > صاحب الکتاب 
ارسطو 01۱۳۰:۲۰۰4 > المعلم الاول 
اصحاب الجزء مه 
افلاطون الالهى ١١‏ 
اوقليدس 7ه -> صاحب الاصول 
اهل اللسان ؛ ۲ 
اهل اللغة ؛ ۲ 
بعض فضلاء زماننا ۱۰ 
الحكماء 4۸۰۲۳۰۲۱۰۲۰ > المحتدون من الخکماء 2 
دلالة الحائرین ۳ 
دیمقراطیس ۵ ۵ » ٩‏ ۵ 
شارحی کتب ارسطو + 
صاحب الاصول ۷ - اقلیدس 
صاحب الکتاب ۹ + ابوعمران موسی بن عمدد ألله 
العلماه وه 
علماء الملة الالهية ٩‏ 
المتاخرون ۰۱۰ ٩‏ 
المتقدمین ۱۰ 
المتكلمون (ا کثر... د حماعة من ...) هه 
المتبتون للمقادیر الغیر المتنا هیه ؛ ۱ 


المحققون + 

المحققین من الحكماء 4٩‏ ه 

المشائین 4 

المصنف ۲۳۰۲۲ > صاحب الکتاب » ابوعمران سوسی بن عبيد الته 
المعتژله هه 


المعلم الاول ۲ ۰ 4 ٩‏ 


المفسرين لکللام ارسطو 5 


متن عرش بيست و 3 مردمه 

دلالة الحائرین شرح المقدمات 
اعظام اجسام 

لءدد ها اعد نها 

لعدد ها اعد تها 

مثال ذلكث بغل 

تقال يقال 

بخصوص علیالخصوص 
لذلكك كدلكك 

اوليها اولها 

والاستحالة يتقدسها قرب والاستحالة قرب 
مح حركة مم الحركة 
کالحجر تح رکه الید کالحجر بحر کة اليد 
مج رکه فيه بحر کة فيه 
هی‌الففس هو الئفس 

هو خارج هو شىء خارج 
باعتيار ذاته باعتبار ذاتد لذاته 
ولاعلى حال ولاحال 

بذاته إذاته 

و ابا المعنیان آبا المهنیان 
الشخصی المشخص 

اعنى درك اعنى مدر كا 


- ۳ 2 1 
اه ریا ان مسا + بل 
١ 3 ۹‏ رن مد ۳ دده 0 ۷0 ۳ كين 1 


1 ة بارس ۲ 27 
7 شم والانه + ۰ 347 
1 بلق 1 
: رين جعض ةيا ريلد جد هت ۳ ۰۷ 
۱ 2 ۱ مااع ۰ ۷ ,7 
نه ليا | 3 ره 
با العا #بس؟ تون نی ۱ 8 2 
9 , 1 1 با لا بت ب ۴ ۲1 
میا که هن مسا بو ! ع لت ۱ ۲ وب "” 
4 أت هقی نیز 
هط كم خی هأ جيه 1 ۷۸ 
4 1 
3 3" مسلط عع رساباا ۵ ۷ 
ل 1 1 
4 فان 4 جرد يد ي ند يه 1 0 ۶ 


تن نالا دا ,لبعد ان ۷ ك0 


0 ۳ 1 هه 7 باه فد ۸ نهو 
بپ ين 3 مان ب. »9 
5-53 ی 0 تیا ار تلبت لا + ۰ ۲ 
5 58 مشاه , 7 3 و ريسامكاا يدأ م4 


"0 اليش : ,چا باس يدا الكعني + أبنو 525001 5 5 
- .۰ 7 ليس ۲ ٠‏ الاب ات من ۲ 


0 : 
١ 0 0 .‏ 1 
2 ۱ ۱۹۷۹ 9 ۷ ۷۵ 3 
۱ 1 
۱ ۳۳ ۱ 
مین نام يعطق 14 ١‏ رد 


5 
1 ا ۱ 
1 1 0 0 


عد و ستايش مر دای يكتاق که وجودش را آغازی نیست . ی هتانی که 
وجودش نامتناهىاستء اورا قدرنی‌است ازلى که بواسطه آنبرعالم جبر وت حم مبراند 
وحكت ازل که بواسطه آن عام ملکث وملکوت را نظام داده مماهنكث می‌سازد . 

كرد نكائنات در رابر قهاریت وی خاضمند و ماهیات مکنات در برابر جلال 
و جیرونش خاشم‌اند . انوار تابنا کش برنفوس و عقول ياك اشراق کرده نورانیشان 
می‌سازد . شوق دردل افلاك زده آنهارا بگردش فرضاورد . 

فوس سافله ارضیه درمعر فت کنه وی حبرانند وعمّول عالیه سماويه از وصول 
به رتبت امر و ارادتش سرکُردان » هرصاحب استعدادی از سر چشمه" قدرت او مدد 
وتوان كرفته است وه ركاملى را استعداد کال او داده وهم اوست موجد علا وبوجود 
آورنده حركات تحستين . ابتداء خلقت ازوست و باز کشت خلق نيز بدوست در آغاز 
ودرانجام - دراین جهان ودرآن جهان - بزرگ است خدایی که برورنده" جهانیان است. 

ودرود رد وصرات خدای ررك بر كريد كان رسالنش . خداوندآن کتب 
آسمانی و برخاندان وياران ياك سرشت آنان باد . 

ابوعبدالله محمد بن ابوبکر بن محمد تبر زی كويد : رسال“ حاضر محخشی است 
مرتب ساخته" شيخ الرئیس عالم يكتا » فاضل کامل ابو عمران مومی بن عبيدالله 
اسرائيلى قرطی از کتای که اکنون در صدد شرح و ایضاح آن م‌باشيم و آن کتاب 


موسوم است به دلالة المائرين )١(‏ که [ مولف آن ] در ان کتاب طرقكه انسان را 
١‏ عيارت من ددم و تأخر دارد 6 دمع یز پا علاست ( هکذا) دسئولیت را از 


خود ساقط كرده است. 


۲ شرح بيست و پنج مقدمة ابن ميمون 


پشناخت رترن محشم‌ای حكنت عالیه و فاسفه" اولى و ماوراء طبیعت رهيرى می‌کند 
بنهاده‌است ‏ يعنى آ نچه هدف ومقّصد نمالی فاسفهاولى است که‌هر گاه‌نفس آ دی بدان پیوند 
رابد گوهروی مانند جواهرملی می کر دد و روان وىازلحاظ مرتبت ومقام نزدرکت 
بارواح فلكى می‌شود » چنانکه در مئنكتاب زودی و محواست خدا براى تو مدلل 


خوا هد گر دید ۰ 


آغازسخن مصنف 


يس مصنف چنین آغازهن کرده و گوید : 

مقدمانى که درراه اثبات وجود حق تعال و اقامه" دلیل زاینکه او لجسم است 
ونه قوق است درجم واینکه او واحداست ويكتا محتاج با ها هتم عبارت از بیست‌و 
ينج بقل مرف ات که هرز ۳ ثابت شرده و رديدى در هیچ یکت از آما تمىتوان روا 
داشت . زيرا ارسطو ودیگر حکای مشانى پس ازاوهریکث برهانى براى اثبات هر كدام 
ازين مقدمات آورده‌اند ومانيزمةدءهاى برای تأئيذ] نان آورده وتسلم آن شدهايم تابدان 
وسيله بتوانم هدف وخحواست خودرا مدل ل گردانیم چنانکه به‌زودی بیان كنمو آن‌مقد مه 
عبارت ازقدم الم است ۰ 

شرح : بدانکه ابن کلام اشاره است به بیان دوامر : 

۷« مسائلى كه مقصود قصد او لمه است که عبارت ازمقاصد باشد 98 


؟ ‏ مياحثى که راه رسیدن بان مقاصد را آسان و »یسور می‌گرداند که مقدمات 


اما مقاصد را شامل سه مسأله قرارداده است : 

۱ اثبات وجود خدا . 

؟ ‏ اثبات اينكه خدا نه جسم است ونه فونی است درجسم . 

. اينكه ذات حق تعالى يكتا است‎  * 

اما هدف از مسأله اول اثبات موجودى است كه واجب الوجود لذاته است 
واینکه مکن نيست وجود او ناشی ازغيرذائش باشد و بلكه برعكس هرموجودی از 


وجوداو فائض شده است با واسطه با بیو اسطه : 


4 شرح بيست و بنج مقدمه ابن میمون 


ونيز وجود اوحاطر جيزى ديكرتيياة و بلکه هر موجودی وجودش حاطر اوست 
تا آتجاكه غايت مطلقه همه" موجودات جهان اوست (۷) ومككمل ديكرموجودات اوست 
و اوست که هرموجودی را يكال نهالى خويش می‌رساند و برهمين اصل است که هر 
موجودى بالطبع مشتاق بسوی اوست زرا اوست که وجود هرموجودی را عوده‌است 
و ال وبقا بدان خشيده است وابن است شرح نام خداى متعال ٩‏ . 

اما هدف مسأله دوم بیان ابن امر است که خدای متعال نه جسم است و نه 
قوق است در جسم » يس به ناچار بايد درباره کلمه" جسم و قوت توضیحی داده و 
شرح كنم 

جسم دراصطلاح فلاسفه عبارت ازگو هری‌است که واقع درمكان وحیز باشد» 


يعنى گوهری که هر بتوان بواسطد" چسس بدان اشارت کرد که در ان‌جاست با درآنا 


3 
بذاته 4 ره .ا غير )۳( : وهم روا باشد که ايعاد سه كاه متاطع ره زواياى 
قائمه فرض ود که عبارت ازقطرهاى سهكانه يعنى طول وعرض وعق است . 
اما كلمه قو ت لفظىاستكه مشترك است بين قوت فعليه وقوت انفعاليهاست . 
قوت فعلیه عبارت ازامری‌است که مبداء تغیرودگرگونی باشد از<الى محای وازوضعی 
۲ 205111 5 الع 5000 ص 
بوضم‌دیگر » از آن‌جهت که‌امر دوم غم از اول است. توضیح اینکه هر امری که‌در جسمی 
حلول کند وحال" دران باشدء١‏ کر مدا ارى باشل در جسمی 8 4 يدان امر قوت 
کو ید مانند حراری ده واقع درجسمی بود که آن م حار هر كاه ملای ۳ جسمی‌شود 
1 منظورايناست كه غايةالغايات وحود » حق است» يس چیزی دیگر نتواند غایت 
وحود حق باشد . 
۲ - معئى اله ونام خدای متعال این است . خدای حهان یعن ی آنچه بدین | وصاف است . 
۳ - یعنی مشار اليه بودن آن بذاته باشد نه به تبعیت . چون اعراض هم مشارالیه اند 
لکن به تبع اجسام و جواهر. 
4 - باینکه جسم دوم‌را مانعی از تأثیر سخونت در او ذباشد باينكه تر باشد یا درآب 
1 درعرعال مانعی براق سذونت نداشته باشد » چون شرط ركم وحود مقتضى و 
فتدان مان أت است : 


آغا ۲ سجن مصئف إن 


اثر ا زآن» قوت گفته می‌شود و آن قوت كاه عرضی‌است درموضوع و گاه صورتى است 
در هیول . 

وفرق بين آندو ابن است که عرض متقوم به ل يعنى موضوع خود است وحل 
مقوم‌آن است » لکن‌صورت كس اناست يبعنى صورت مقوم محل با هيو لىاست وحل 
متقوم باوست ( . 

بنابراین‌صورت ازجواهراست") نه‌ازاعراض ونام‌قوه شامل هر دو امری‌شود(". 
مثال برای آن قوه" که عرض است . حرارت و رودت است و مثال رای آن قولى که 
صورت است . صورت ناری » صورت هوانی ؛ صورت مایق وصورت ارضی‌است(*) 
ومين طور مانند صورفلکیه که با صور نوعيه هم گفته می‌شود (*) » زرا نوع به نوع 
گردیدن کائنات عالم جسمالی ناشی از آنهاست پس ا زآنکه درجسمیت همه مشتر کند(. 

اما قوت انفعالیه عبارت ازصفتی است که بواسطه آن اجسام پذیرای چیزهای 
دیک رشوندچنانکه ررطوبت و یبوست وت انفعای گفته‌ی‌شود ز برادراجسام حا یی بو جود 
می‌آورند که دكوكونى می‌پذبرند حال براحتى مانند رطوبت ويا #تى مانند پبوست 7). 


اما اينكه كفت شد حق تعال نه جسم است و نه قولى ریم مقصود ابن ات 


1 جونا درعای وذ گفته شده است كه صورت مقوم هیولی است يعنى هيولى بدون 
صورت نموده نمی‌شود چون فعلیت ها به‌صورتهااست وهیولی صرفاً قوه‌است و قوهُ محض است . 

۲ - حول شیلیت آشیا به صورت است. 

۳ - آئجه عرض است و آنچه قوه است. 

4 - عناصر اربعه. 

ه - چون نوع آنها منحصردر فرداست و چون صورت نوعیه کائنات زمينى ازآنهاست. 

+ - همه اجسام در صورت جسمیه یکسان و مشت رکند و اختلاف وگوناگونی آنها از 
جهوت صورت نوعيه است . يعنى نوع نيات غور از نوع معدن و لوع حیوان غير از معدن و 
نبات است . پس اختلاف وعی به‌صور نوعيه است که ناشی از صور فلكيه است بقول قدما. 

۷ - رطوبت موحب می‌شود که جسم به سرعت متغیر شود و نرم گردد و اشیاء در آن 
اث ركنند و یبوست موجب می‌شود که جسم قابل کسر و شکستن شود. 


5 شرح بت و پنج مقدمه ابن ميمون 


که ذات متعال از نوع موجودای که توصیف شد درمقام بیان معی جسم وقوت ی‌باشد 
يس ذات او باه تر از آن است که درجهتى و حيز ی باشد يا حال در چیزهای باشد که 
واقع درحیز وجهت‌اند . 

اما هدف ازمسأله سوم بیان اين امراست که خداوند یکتا است . 

بدانکه لفظ واحد را معانى متعدد است مزاینکه ما دراینجا سه معنى از معانى 
آ را خواستارم . 

١‏ - بدین معنى که ذات او مطلقا قابل قسمت نيست . زرا ذات او را اجزای 
نیست تا ازاجهاع آنها ذات وی تشکیل گردد و متقوم با نما باشد . نه اجزانی که از نوع 
اجزاء کی است ونه اجزافی که‌از نو ع اجز اء معنوی است () نه اجز الى که ازنو ع ماده 
وصورت باشد ونه‌اجزایی که ازنوع جنس وفصل باشد وباطمله اجزانی که درحد قول 
شارح برای تعریف اسمی اوباشد () که هریکث از آن اجزاء جداگانه دلالت بر چمزی 
کند دروجود. غيرازآ نجه جزنی‌دیگرر آن دلالت دارد. 

۲ - معنى دوم واحد این است که حقیقت ذات حق محاطر غير وجود نیافته‌است. 

۳ - معنى سوم ابن است که ذات او در وجوب وجود يكتا است يعنى درجهانٍ 
وجود. موجود دیگری جزاو نيسدت که واجب بالذات ولذات باشد و بلکه مکن‌نیست 
که موجود دیگری در رتبت وجود او باشد که عبارت از رتبت واجی است . 

بس واجب لذاته اوست ونه غبراو وه رآنچه غبراوست مکن لذاته است . 

ايبن بود شرح جرد ادعا دراين مسائلو زودی محشق وثابت خواهد شد و رهان 
هريكثك اراد می گر دد انشاءالله تعالى . 


۱ - یعنی له اجزاء کمی است ونه جنس و فصل که اجراء معنوى است. 

۲ - بجموعه تصوراتی که معرف برای امری واقع می‌شود قول شارح نامند و قهراً آن 
مجموعه تصورات » تصورات اجزائی است که يكك امری را معرفی کرده شامل آن امرند » 
حال بیگوید هرنوع اجزائ ی که فرض‌شود منتفی‌است . 


آغاز سخن مصنف ۷ 


اما مقدمات بيست و ينج كانه را كه عبارت از وسائل حقیق این مطالب است 
بزودى بطورمبرهن ومدلنل شرح خواهم کرد . 
والبته صاحب کتاب بدون ذکر دلیل آنما را اراد کرده است » بدان جهت که 
هدف وی اثبات آن مسائل نبوده است ۱ و بلکه غرض وی چم دیگری بوده است 
كه همانطو رکه خواهد آمد خود دران کتات عوده امه 
اما مقدمه بيست و ششمین که ازایّت جهان است . زسبیل قرارداد و فرض 
و تنزل از عقيده خود تسلم بدان شده است نه برسبيل اعتقاد به حقيقت آن » تا آنکه 
باوجود قول‌به‌قدم عالم؛ بازهم برهانىبرائيات وجود خدا وصفات اواقامه کر ده‌باشد(). 
زيرا بسیاری از مردم گان برند که قول بقدم عالم با حت مطالب سه گانه () منافات 
دارد درحالى که جنين نيست وگان وتوهم آنان تاذ شت اسبت:: 
علاوه براین ماخود بیان خواهم کرد که اصولا قول بقدم عالم قولى است باطل 
وارسطو نبز برهانى بردت آن ندارد و کسالی از پیروان و شارحین کتب ا و که وجوهی 
از راهن دراين باب واثبات فرض او آورده‌اند همه حطا کرده‌اند. حال يا ازاین‌جهت 
که نادان بشرایط برهان بوده‌اند و با اينكه از جهوت حسن گانی که بارسطو داشته‌اند 
شرايط رهان را نادیده گر فته‌اند باین‌تو هم که‌هر آنجه ارسطو گفته‌است با اعتقاد کر ده 
است . رهاق و مدلل است » در <الى که ما در ررسی وجوهی كه در اثبات قدم عام 
ذکر کر ده‌است مشاهده ى عاث كه فاقدآن شرایط اند» چنانکه بزودی وانشاءالله روشن 
خواهم كرد ۲ 
۱ - چون بعقيده صاحب کتاب مورد قبول واتفاق بوده‌است : ( ازپاورقی متن کتاب) 
۲ - يعنىاينكه پارٌ گمان‌برند که اگر قائل بدقدمعالم شوند نه‌حدوث آن نمی‌توانند 
ذات خدا را اثباتکنند, صاحب کتاب یک‌اصل را برسبیل-صلحت وتنزل ازعقیده می‌پذیرد 
وآن اصل قدم عالم است و می‌گوید : فرض را قوی مىكيريم و قائل بقدم عالم می‌شویم 
و بازهم می‌توانیم برهان بر وجود خدا و صفات او اقام كنيم . 
۳ - که بر شمرده شد, 
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( مقدمه اول دراينكه وجود حج بیم‌ایت محال است ) 


1 


- 
3 3 


شرح : بدانكه ابن مقدمه‌ایست که همه حقتمان و اكثر علای المى بردرستى آن 
اتفاق کلمه دارند و الفين ان عقيده برجند دسته‌اند که بزودى مذاهب وعةايد و 
شمه ها ی آنان را همراه با حل آنها بیان ىكنم : 

و پیش ازآن ناچارم مدعارا بطور خلاصه اراد کرده » سپس به اقامه برهان 
برآن بیردازم » بس كوئم : گفتار ما كه كو ثم مثلا” جيزى بین‌ایت است ردو وجه 
ی‌باشد : 

۱- برسپیل سلب ( . 

۲ - برسبيل عدول (. 

بنابرفرض اول معنى ابن می‌شود که برای آن چیزی [ که موضوع است ] يك 
معنا که متصف به‌متناهی بودن است [ حمول قضیه ] می‌باشد (۳) . واين یکث معنى 
و است که در حقیقت معی نمابی که وه" امور هی است ازو سلب می‌شود زرا 


ازهر آنچه ذوالخاصه سلب ىكردد » واجب است که خاصه نیز سلب گردد 4) . 


۱ - برسبیل قضِيةُ سالبه بحصله که حرف سلب جزء طرفین نباشد كه مثلا گوئیم 
» الجسم لا نهاية له » که «لا» حرف ساب محصل پاشد نه‌عدولی یعنی حرف مساب به‌معنی 
خود باشد واز معنی خود عدول نکرده باشد. 

تالاه حرف «لا» حزء محمول باشد. یعنی حسم موضوع باشد براى «لا نهاية له» 
وقضيه موحبه باشد نه سالبه . 

۳ - یعنی معنی متناهی بودن برای او نیست يعنى متناهی نیست . 

4 - ذوالخاصه‌یعنی کمیت » کمیت که سلب شد» نهایت داشتن هم بايد ساب شود. 


1 شرح بوسدث و 2 مدمه ابن ميدونث 


چنانکه گفته می‌شود نقطه بينهايت است وذات خدا وعقل‌ونفس بينهايت است. 
چرا که اینگونه اشیاء دارای یت عی‌باشند و نهایت عبارت از انقطاع کیت است از 
جيزهاء بنا بران‌هر آنچه‌را هی‌نیست 3 انقطاعی نست»پس [ مایت وعدم] نهابی نيست. 

و ر فرض دوم که قضیه معدو له باشد » معنى ابن می‌شود که آن شیء كيت دارد 
لکن با ان‌وصف بینهایت است وازو نهایت ننى شده است . 

ان‌فرض نبزخود ردووجه‌است » ییآنکه: درشآن او باشد که معروض مایت 
واقع شود » نهایت این امر ۲۷ بالفعل موجود نیست مانند داثره که دارای ‏ است 
ولکن او را نبایت یست ) . البته غرض من ابن بست که سطح داره محدود محدی 
نیست که محيط آن باشد وبلکه منظورم ابن است که درهمان محیط نقطه" بالفعلی که‌بتوان 
آنرا منتهىاليه خط مستدیری که عبارت ازمحیط داره‌است دانست وجودندارد و بلکه 
همه" اجزاء آن متصل‌است وفصل وحدی در آن‌نیست ولکن‌شأناً ی‌توان در آن‌نقطه‌ای 
فرض کر د که آن نقطه حد و نهايت آن خط باشد . 

دوم آنکه : چمزی است که رای ار یت هست و شأن نوع و طبيعت آن ابن 
است که دارای نهایت باشد ۲۳ . لکن در شأن شخص او ان نباشد که برای او نهایت 
باشد مانند خط غبرمتناهی اگر وجود داشته باشد » زرا روا نیست که بکث خط واحد 
خصى موضو ع تناهی و یا عدم تناهی باشد » لکن طبیعت خط ق‌ابمله ان است که 
متناهی باشد(*۲ » لکن شکث درخط غیرمتناهی‌است ( . وان همان چیزی است که در 

۱ - عرض نهایتی . 

۲ - چون دایره است ابتدا ندارد . 

۳ -نه شآن شخص آن برخلاف فرض‌اول که أن شخص آن اين بو که اورا نقطه 

منتهی اليه باشد , 


4 - یعنی بطور کلی می‌توال < م کرد که طبیعت خط فی‌الجمله قابل اين است که 
متناهی باشد لکن بحث در خط مشخص معینی است که فرض شد وجود داشته باشد و غير 
متناهی هم باشد . 


و - خط معین . 


مقدمه اول - وجود حجم بىنهايت 1١١‏ 


ابن مقدمه » مصنف می‌خواهد از آن بح ثثكند و معنى اينكه خطى يا بعدى غير مثناهی 
است ابن است که هر جيزىكه ازآن كرفته شود ويا هر كونه امثالى ازآن كرفته شود 
چبزی گرفته ی‌شود خارج ازو بدون تكرار 9 . 

وچون اين امرروشن‌شد پس بدانکه براهین معتبری که از بيشينيان دراین‌باب بم 
رسیده است وآنان دراثبات ان مقدمه ب رآنها تکیه کرده‌اند سه برهان است : 

۱ برهانى که بدان برهان تطبیق گویند . 

۲- برهانی که بدان موازات گویند . 

۳ برهانى که بدان رهان سلمی گویند . 

« تقریر برهان تطبیق » 

۱ - يهان تطبیق بدين صورت‌است : هرگاه بعد متدی بطور بینهایت درخلاء 
با درملاء وجود داشته باشد ما را رسد که در آن خطى فرض کنیم که از مبدایی ( که 
مثلا" نقطه" باشد در آن بعد غیرمتناهی ) خارج شود وهمین طور بسوی بینهایت روان 
كردد وآنرا بنام خط (۱- ب ) بناميم . 

ونقطه" دیگردرن خط فرض كنم که بعد از نقطه" (الف) باشد به اندازه" يكث 
ذراع وآثرا نقطه (ح) بنامم که بدين ترتیب دوخط بوجود آيد یکی خط رالف - ب) 
که ازطرف (الف) متناهی است وازطرف وجانب (ب) غبرمتناهی است و دوم خط 
(ج - ب) است. که آن نيزازجانب (ج) متناهی‌است وازجانب (ب) غیرمتناهی است. 

حال ار ر دروهم فرض كنيم که بكى از آندو ردیگری ازدو جانب متناهی منطبق 
گردد يعنى دروهم جزء اول از خط رالف - ب ) ازجانب (الف) با جزء اول از خط 
(ج - ب) ازجانب (ج) وجزء دوم با جزء دوم و سوم با سوم تا بینبایت منطبق گردد 
حال سوال می‌شود: 

١‏ - هرچه‌ازآن در ذهن يا درخارج گرفته‌شود بازهم بالاترو بالاتر و زیادتر و زیادتر 

است بدون اینکه کم شود در ذهن و یا در وهم و با در عقل يا درخارج٠‏ 


۱ شرح لجست و بنج مقدمسه ابن میمون 


آيا هردوخط متقابل بطوربینهایت وبدون انقطاع ادامه يافته جاوی‌رود یاآنکه 
بى از آندو منقطع می‌گردد ؟ فرض اول ال است وا لا لازم آید ناقص باندازه" زائد 
باشد . زرا خط (الف ‏ ب) زائد رخط (ج - ب) است بانداژه" خط الف - ج) . 

بناير اين » فرض دوم درست است و روشن اس ت که خط منقطع عبارت از خط 
ناقص أست وبناران متناهى است وخطی که زائداست تنها باندازه" متناهى زائداست 
كه همان اندازه" يكث ذراع باشد » بس آن خط مفروض نامتناهی نيز متناهی است از 
جانب (ب) درحالل که فرض کردم نامتناهي است وان عا ابي لكر 

بنابراين از فرض وجود بعد متد بينهايت محاللازم آمد » پس‌این‌فرض‌نادرست 
است و محال است . يس هرحجمی متناهی است و محدود و مطلوب شيم اثبات ان 
معى امست 

« ايراد بربرهان تطبيق » 

براين برهان ارادی وارد شده است و گفته شده است که ان برهان عام نقيت 
مكر بوسيله همان تطبيق كه ذكر کرقید 7 وأن تظين هم کامله" فرست است يكن 
آنکه فرض ود که یک از آندوخط درجهت طول برآن خط ديك رمنطبق گردد ولكن 


حرکت خط غير متناهی درطول مال است اع از آنکه ازطرف چپ که متناهی است 


9 
باشد 8 (سوی خودآن خط راشد و یا ازمیداءآن شر وع شود زرا درهنگام خر کت بأيك 
درجائب غبرمتناهی » غملاء وفراغى بأشد که درآن حر کب كد زيرا اکر خلاء وفراغی 


نباشد در آن جهت ‏ همچنان برخالت خود بطورساکن بای است وشاغل بعد ۳ 


اه تناقض است و تناقض محال است ٠‏ یعنی خلاف فرض است و از وحودش 
عدمش لازم میاید . 

۲ سوت انم تطبیق دو خط برهم نمی بود » وحود خط غير متناهی ممکن می‌بود وبهر 
حال ابطال آن از این راه است. 

۳ - یالاخره می گوید اك خيد دوم روى خط اول بذواهد حن كنك کنید يا خط دوم را 


مقديه اول 5 وحود دعجم بى نهايت ۱۳ 


درحاليكه فرض ان بود كه متحرك باشد )١(‏ و ان خلاف فرض است . اما 
ارفراغ وخلائى حاصل شود در جانب غيرمتناهى » لازم آيدكهآن خط بريده شده و 
متناهی شود (') درحاليكه فرض ابن بودكه نامتناهى است وان خلاف فرض است . 
وار فرض شود که حرکت بسوی اوست که دران صورت از وم وجود خلاء 
و فراغ روشن‌تراست زيرا شیء آنگاه جانی حرکت می کند که آن جانب خالی از آن 
باشد تا آن بدانسوی رود وخلاء را اشغال کند واگرآن سوی» خال وفار غ از آن باشد 
لاز م آید که آن خط به‌نزدآن فراغ بریده ومنقطع باشل ولا م آید که متناهی باشد وحال 
آنکه فرض شد که غیرمتناهی است وخلاف فرض لازم ايد . 
بناران حر کت خط نامتناهی درطول #ال است و تطبیق در حطوط متناهیه 
مکن ات 
بسحت مقدمه رهان () موقوف است بردت مطلوب (*) وبناچاردر ن بر هان 
بايد مطلوب مأخوذ در برهان شود و ان مصادره* برمطلوب اول است ) ودور لازم 
آید و آن محال است "۲ . ودرفن منطق فاسد بودن دورثابت شده است . 
ز رم | کرت نتیجه قبلاز مامیت برهان برای ما حاصل‌شود درصت آن نیازی 
به ترتبب برهان ندارم وا گرچنین كنم مد دا دورلازم آید وآن ال اس 
١‏ - تا تطيوق حاصل شود و برهان تمام كرود 5 
۲ - معنى فراغ اين است که از آن خط كاسته شود وبىنهايت نباشد. 
۳ - ح رکت در جهت نا متناهی وانطباق بدان . 
4 - اثبات اينكه امتناهی محال است. 
ه - مستازم دور و مصادره بر مطلوب است که مقدمات عون نتا نج است . دلیل عين 
مدعا است . 
5 - چون دور توقف شمیء است برنفس خود واز وجود شییء عدسش لازم آيد. 
۷ - اگر برای حصول اصل مطلوب نا گزیر شويم که مطلوب را در مقدمه قرار دهیم 
دور است . وا گر نتیجه درست را قبلا حاصل کنیم و باز برای صحت آن قیاس ترتیب د هیم 
باز دور است چون بهرحال مصادره ب‌طلوب است. 


١‏ شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


حل ايراد 

كوثم دراثبات ابن روش ودرين تطبيق نيازى مركت خط نداريم وبلکه تطبيق 
رهمان‌صورت که ياد آورشدم خود حاصل‌ی گردد(۱) باينكه دروهم خود مقابلهرجزى 
از اجزاء خط » جزء دیکّری در طرف متناهی فرض كنم و در فرض وی محال وجود 
ندارد 9) . 

يس از ابن فرض برهان براساس آن قرار ی‌گیرد چنانکه گفتم که هرگاه ابن 
مقابلات بطوردام () وبطور بينهايت حاصل شود لازم‌آید که ناقص عين زائد باشد و 
ابن محالاست . بااینکه ناقص درطرف دیگر بريده می‌شود » يس لازم آید متناهی باشد 
وفزونى آن خط که زائد برمتناهی است باندازه" متناهی اميت *۱. يس کل آنهم 
متناهی است و بدین ترتیب اين برهان .ان صورت که ذکر کردم کامل است و خدا 


دائاتر است . 
«برهات موازات » 


صورت برهان: مارا رسد که درل [نا] متناهی‌خطی نامتناهی فرض عاثم و آنرا 
خط ( الف» ب ) نام و و آنگاه کره" را فرض كنم که از مر کر أن خطى خارج گردد 
موازی با آن خط نامتناهی وآن را خط (ج ‏ د ) بنامم دران صورت اگرآن کره 


۱ - بدون حرکت خط در خارج که نیاز به فراغ و خلاء داشته باشد. 

۲ - چون نیاز به بعد و خلاء ندارد و هرجه را خواهد ميتواند فرض نماید . 

م مقابلات احزاء دو خط بریکدیگر در وهم. 

6 آن خط زائد جه مقدار فزونی‌دارد » باندازه‌همان یک ذراع ببس زیادت اومتناهی 


است بنابراین کل آن متناهی است. 


مقدسه اول وجود حجم بی‌نهایت ۱۰ 


طوری حرکت کند که خط (ج د ) از موازی بودن با خط (الف ‏ ب) خارج گردد 
و مسامت با او قرار گرد () . بناچار دران حرکت » در خط رالف - ب) نقطه‌ای 
حادث می‌شود که آن اولین نقطه‌ای است که مسامتات بران واقع می‌شود () . وان‌امر 
در خط غير متناهی محال است ۳ . زيرا هیچ نقطه" درآن نيست مگراینکه بالاترازآن 
نيز نقطه ديكرى است که آن مکن است اول باشد و همین‌طور *) حصول مسامتت با 
نقطه‌های بالایی قبل از مسامتت با نقطه‌های ز برن‌است"(٩)‏ . 

زرا اگر ما خط (ج -د) را خط «الف -ب) وصل تائم زاوبه‌ای که با 
نقطه‌های فوقای حاصل می‌شود حاده‌تر خواهد بود از زاوبه‌ای که از نطه‌های شحتانی 
حاصل می‌شود وان خود روشن است . 

يس محال است که ستين نقطه مسامتت در آن حاصل شود درحال که بالالزام 
مهنگام خروج خط ازموازات به مسامتت بايد نخستین نقطه مسامتات حادث كردد واین 
تناقض خواهد بود . 

ولکن هر آنچه ما در مقدمات ابن برهان اراد کردم از قبیل فرض کره » 


حر کت کره )خروج خط متناهی ازمر كز کره که موازی با خط دیگر باشد همه درست 


۱ - از موازات بدر آید وهم سمت شود , 

۲ - چون درحرکت از موازات به مساستت ناچار بايد از مرز موازات که خارج شد» 
ذخستین نقطه ممامتت حاصل‌شود والا مسامتت حاصل نشده است . 

۳ - زیرا اول ندارد وا گر اول فرض شود متناهی است. 

و - خلاصه اگر اول در آن فرض شود متناهی است وبا فرض نامتناهی بودن. فرض 
اول يا دوم در او محال است. 

» - و همین طور بازهم بالاتر ازآن نقطه» نقطه‌های دیگر فرض می‌توان کرد وگفت 
مسامتت با آنها » قبل از اینهاست وهمین طور. .۰ بس مسامتت حاصل نمی‌شود . 


۱۹ شرح لوسك و پچ مقدمه ابن ميمون 


است () وت آن ضروری ومعلوم می‌باشد . مكدر همان فرض خط عير متناهى (*) که 
ملزوم ال شمانست » يس وجود خط نامتناهی ال است ‏ . 


دس هر حجمی ومقداری راید متنا هى ياشد ومطاوب ماهمين ها 
) ايراد بربرهان موازات ا( 


ران رهان ارادی قوى وارد شده است که متأخر بن متعرض آن دشده‌اند ؛ 

و آن ان است که کته شود : ازا كفتيد که ه ركاه کره حر کت کرده ازحالت 
موازات خارج شود وهكامتِت بابك 557 در حط غبرمتناهی زطه" حادث شود که نحستین 
نقطه دای مسامتات پاش 3 در حالیکه مات بسن آندو بوسیاه حر کت حادث می‌شود 
درخط غيرمتنا هی 3 باطرف خط مزا هی محر لك بواسطه" حر کت کره 1 ۳ موه بطوربشایت 
متقسم ات 3 

بنایر ابن هيج نقطه ازنقاط مسامته را نتوان تخستین نقطه مسامته فرض کرد مگر 
اینکه باز هم ىتوان نقطه دیگری را قبل ازآن نخستين نقطه مسامته فرض كرد » زيرا 
درهرجزنى ازاجزاء خط حّ از ابنکه متناهى باشد يا نامنناهی می‌توان نقطههالى بیهایت 
بطور درهم رفته وده بدنيال ثم فرص عود و بلکه بن هر دو ازين نقطدها واجب ات 
خطى باشد )4( وان امر بنارنظربه" نی جزء است ۲٩(‏ » خحصوصاً که اساس ان برهان 
راصل ۳ جر ۶ قراردار د(") و رای کسیکه در آن تأمل کند ان امر روشن است حاصل 

۱ - یعنی فرض را در مقدمات مى توانستيم بكندم وهمج مغالطداى در کار نبوده‌است 

۳ - که شما اولين نقطه نامدید , 

4 - چون هردو نقطه از نقاط بینهایت تشکیل خط مىدهند مطابق تعریف خط, 

۵ - نظریه‌ای که كويد احسام داكت از حزء لایتجزی نت و بلکه هر جزئی قابل 


تجزیه است . 
5 - براین اساساهت که هرجزئی قابل تجزیه است. 


مقدمه اول - وجود حجم بی‌نهایت ۱۷ 


ابراد اينكه مسامته بواسطه حركت حاصل ى گر دد وحر کت هم بالقوه بطور لی‌نبایت 
قابل قسمت است وهمچنین آنچه از حطوط مسام ت آن باشد بالقوه بطور مایت قابل 
قسمت است و با ابن ترتيب چگونه می‌توان نقطه‌ای فرض کرد که نحخستن نقطه مسامته 
باشد )١(‏ ؟ 

«پاسخ ایراد» 

پاسخ داده مشودكه آن دايرة“ كه بواسطه حركت خحط درکره فرضی رسم 
می‌شود بردوقسم اسب : 

۱- قوس مسامتت 0 وآن قوسی است که واقع در دنبال خط ( الف ب ) و 
امتتاهی است. 

۲ - قوس احراف که آن قوس دیگر و دوم آن است . 

و شک نیست که همه" نقطههاى مفروض در قوس انحراف » نقطه‌هایی اراق 
خواهند بود . بنایران نقطه" که عبارت ازطرف قوس مسامتت است ات 
نقطه‌ای است واقع درمسامتت بايد از مله نقاط مسامتت باشد زرا هر نقطه دران‌قوس 
عبارت ازنقطه مسامتت است . دراين صورت هرگاه خط (ج - د) ران نقطههايعنى 
طرف قوس مسامته منطبق‌شود بناچار رای اومسامته‌ای بانقطه" که واقع درخط (الف - 
ب ) غبرمتناهی است حاصل می‌شود وان نقطه ‏ ستين نقطه مسامته است ز را پش 
از او ازقوس مسامته چمزدیگری نیست 7 زبرا آن نقطه واقع درطرف است ( . 

ودران صورت انطور که بیان شد برهان عام أست . 

وغرض پیشینیان از ابراد ابن برهان و بنای آن براساس فرض داره ونه جرد 
فرض دوخط » اشاره به حل همین شكوك ياد شده می‌باشد . 

۱- درحالی که در بی‌نهایت » نخستین نقطه نتوان فرض کرد . 


۲ - که نخستین او باشد و باز فرض نخستین دیگر شود وهمین‌طور... 


۳ - حد نهایی است. البته بر فرض که دايره بدو نیم شود . 


۱۸ شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون 


متأخران فرض دابره را ازاین برهان ساقط کرده‌اند و گیان برده‌اند که وجودآن 
ضرورت ندارد و زائد است و برهان‌را به جر د فرض دوخط بنا کرده‌اند )١(‏ درحالیکه 
درفرض دابره فایده‌ایست که همان حل شكوك ياد شده است . 

وابن بود حد الى توانالی من درتقريراين برهان وخدا داناتراست . 

«پرسشی ديكر) 

گوینده را رسد که گوید : نقطه‌های که عبارت از طرف قوس مسامتت است 
بعينه همان نقاطی است که طرف قوس انحراف است زيرا دوقوس مهم پیوسته است(؟) 
و بنایران آن نقطه‌ها حد مشترك بين دو قوس است و چون وضع بدن منوال است 
بناچارآن نقطه‌ای که هر گاه طرف خحط منطبق با آن شود موازی با خط دیگرخواهد 
بود نه مسامت ونه‌منحرف به عینه عبارت ازهمین نقطه خواهد بود نه غير آن 

زرا سار نقاط يا نقاط امراف است () يا نقطه مسامته » يس نقطه موازات 
وجود ندارد مکرهمین نقطه‌ای که مشترك بين دوقوس منحرف ومسامته است . 

و بنابراين لازم آید که درهنگای که طرف آن خط واقع بران نقطه شود موازی 
با خط دیگر باشد نه مسامت و اين اشكالى است که حل آن برای من میسورنشد» اكر 
کسی‌قادر برحل آن‌می‌باشد راوست که رهان آوردازخدا م‌خواهیم که مارا رهبری عاید. 

واکنون شروع به بیان برهان سلمی کرده گوئم : 

هر گاه ابعاد غيرمتناهى باشد مارا رسدكه فرض كنم دو امتداد از يكك میداء 
مانند دوساق مثاتى بيرون آید وامتداد يابد بطوريكه فاصله بينآن دو ,بطوردام باندازه 
هربکث از فزونمهاى آندو امتداد فزون گردد . 


۱ - وبنابراین دچارایراد و نقض شدند, 

۲ - و تقسام بدو قوس فرضی است و گرنه دو قوس بیکد یگر پیوسته است زيرا فرض 
دايره است و بهرحال طرف و منتهی‌الیه هريكك بدایت آن دیگر است . نقطه‌های منته, اليه 
هريكك عینا نقطه‌های بدایت أن دیگر است. 


مقدمه اول - وجود حجم بی‌نهایت ۹ 


معاد هر گاه ) بعك بين آندو یک ذراع راشد » امتداداند و 0 يكث ذراع باشد و 
سو هن بر دومن ع همان اندازه فزوی يايد )۱( وهمین‌طور چهارم منوج هراندازه فزون 
باشد امتدادات نمزفزون گردد ۲٩‏ . 

واکران تناسب درجهث افزايش محفو ظ راشب ومين طور مایت ۳ حفظ ان 
نسيت بجاو رود لازم آ ید که همواره رل بالا۶ر شاملهمه ايعاد مادون خود باشد ودران 

و 
صوررت لازم آید که مکن پاش دی حاصل‌شود که شامل هضوع ابعاد نامتثاهی شود() 4 
8 و 
زیر ا 3 ابن فرض مکش نباشد که ابعاد نامتدا 7" در بکث بیع حاصل نياشد نقيض آن 
1 و 
درست خواهدبودوآن اینکه ممكن خواهد بود که دربعد واحد ابعاد متناهى ومحدودى 
ازآن ايعاد غبرمثناهی يافت شود 4 75 ولازمآيد دراینجا دو امعداد پابان یبد و بر يده 
شود زيرا اگر بازه, با ابن فرض امتداد يابد لازم يدكه مکن باشدكه ابعاد زيادتر از 
نك م15 سيك نید ماش نات شود اميد هان انها 6 و ار لاف 
ده ان سب » در بعك واحد بافت شود بعی ل ايعاد غعدوده وابن خ 

فرص "1 

۱ - هراندازه بدو امتداد اضافه می‌شود به فاصاه بدن آندوهم همان اندازه اضافه‌شود , 
| گرهریکاز دوامتداد ده ذراع باشد آخرین فاصله که سرده ذراع است بازهم ده ذراع باشد , 

6 اصل وعكس قضيه د رست است 1 هر اندازه به فاصله اضافه شود 6 به امتداد اضافه 
می‌شود وبالعكس. 

م وآن آخرين بعل فرضی ات . 

ء - استدلال از طریق برهان خلف است + كويد اگر بعد نهایی مفروض ممكن نباشد 
که شامل ابعاد نامتناهی باشد خلاف آن درست است که مکن باشد شاسل یک مقدار از 
ابعاد نامتناهی‌باشد درحالیکه كفته شد در تزاید تصاعدی نسبت محفوظ است وهربعدبالاتر 
شامل همه ابعاد پا لین تر ال 

ه - چون نقیض قضيه اول اين بود که در بعد واحد بجز ايعاد متناهى ممكن زخوا هد 
بود » حال اک ركفته شود با اين وصف بازهم امتداد يابد تناقض خواهد بود. 

٩‏ که گفته شد بیش از آن ممكن نيست» پس لازم آيد هرجه امتداد یابد بازمتتاهى 
باشد واين خلاف فرض است » لکن مطلوب با حاصل است. 


۲۰ شرح بيست و ينج مقدمة ابن ميمون 


لکن رقاء امتداد بدن صورت از زارد وحفظ تناسب بطوری مایت بالضر ورت 
مکن ات ؛ پس واجب است که علي واحد بافت شود كه شامل بر هلو أن ابعاد 


۰ 5 ۰ ۰ و‎ ۰ - 05 » ٠ 
نامتناهی باشد وقهراً أن بعل ۳ عير متناهى خدواهد بود درحالیکه حصور بیس حاصر ن‎ 


است01) واءن محال است() , 1 شد که هرحجمی بايد متناهی باشد وان مطلوبت 
ها اسیت.. 
« نقض وشکث بربرهان سیلمی ۱ 

بران برهان شكى وارد است وآن اينكه آن مایا بيان کردید که بايد شامل 
همه ابعاد غير متناهى دون خودباشد بدان صورىكه بنای آنرا نماديد بناچار بايد آخرين 
بعد باشد واگر جه شامل همه" ابعاد غير متناهی نخواهد بود واگ رآخرین ابعاد باشد (۳) 
بناجار دو امتداد ریده خواهد شد . ومتناهى خواهد شد » بنایران» ان مقدمه درست 
نيشت (*) یعنی ثبوت بعد واحدی که شامل همه ابعاد نامتناهی باشد مگر باینکه آن دو 
سد متناهی دانسته شود ومطاوب ازان رهان هميناست » بس لازم آید که گت برهان 
متوقف بردت مطلوب باشد و آن محال است © , 

« پاسخ باين ایراد» 

بان ابراد جواب داده‌اند که‌این امر زیای به‌اصل برهان ندارد . زيرا مارا رسد 

که رهان را رین وجه ازادکرده گوئم : قول بوجود دو امتداد نامتاهی موجب قول 


بوجود نامتناهى بودن آنها می‌شو د 00( و بناران قول بنامتناهی بودن‌آن ده باطل است ۲ 


١‏ - که آن دوحاصرین دوامتداد باشد. 

۲ - غير متناهی بودن با محصور بودن منافات دارد . 

۳ - یعنی آخرین فرض بودن درآن شود. 

4 - یعفی آخرین فرض بعد درست نیست يس مغالطه است. 

- چون هم دور است و هم مصادره بر مطلوب و دلیل عین مدعا است . 
٩‏ - دور صریح است . 

۷ - چون مصادره و دور است. 


مقدمه اول وجود حجم بی‌نهایت ۲۱ 


وجرا ما برهان را بدن صورت بیان کردم و گفتيم باطل است زرا با با فرض مزبور. 
بعد واحدی خواهد بود که شامل همه" ابعاد نامتناهى باشد يا نه . ار باشد ناچار بايد 
آخرين ابعاد باشد پس آن دوامتداد بریده شده ومتناهی خواهد بود واگر بعدى با اين 
اوصاف نباشد درن صورت ابعادی که مکن است در 3 واحد واقع گردد متناهى و 
محدود خواهد بود و دراینجا نیز آن دو امتد اد ریده می‌شوند . 

زیرا اكز باز هم فرض شود که منقطع نشوند بناچار بايد مکن باشد تعدادی از 
رعدهایی در آن بعد واحد یافت شود که ز بادتر از آن حد امکان مزبور باشد) یعیی از 
حل آن بعیهای حلبودق که ذ کوش د که بیش از آن شکن نیست: و این خلافی فرض 
او( 

يس واجب است که آن دو امتداد مفروض منقطع باشند و متناهی بنابراين از 
فرض غیرمتناهی بودن آنما لازم آمد که متناهی باشند واین محال است (۲ . 

بايد دانست که قسمت دوم ابن عبارت مشترك بين آن و عبارت اول است (*) و 
در آن ابرادی قوی‌است . بدن‌صورت که می‌توان برسید که مراد از گفتارشا که كقتيد: 
اگرمکن نباشد که ابعاد نامتناهی دربعد واحد حاصل شود لازم آید که ابعادی که مكن 
است دربعد واحد بافت شود ابعادى محدود از ابعاد نامتناهی باشد حيست ؟ . 

اکرمنظور ابعاد حدود معين باشد که ظاهر گفتارشان م 


م" 
گفته‌اند که بناران دراينجا دوامتداد منقطع ىكردد و اکر امتدادها يعداز اينم ريده 


هممن‌است جه آنكه خود 


۱ - که گفته شد ا کر سمکن نباشد شامل ابعاد نامتناهی باشد بس حد اکثری که 
ممکن است شامل آنها باشد متناهی و محدود است و بیش از آن سمکن نیست وا کنون در 
اين شق قضیه فرض شد که بازهم بیش از حد ممکن فزوده شود و این خود تناقض است 
چنانکه بیان شد. 

۲ - فرض اين بود که بیش از آن سمکن نیست . 

۳ - چون تناقض است . 

4 - صورت اول برهان و دوم در قسم دوم عبارت که در متن آمده است مش رکند . 


۱ شرح بوسدت و پچ مقديه ابن ميمون 


نشود بايد مکن باش دکه ابعادی که دربعد و احد یافت می‌شود بيش ازحد مکن‌باشد يعنى 
بيش ازآن ابعاد حددوده" باشد که حد نهانى امکان در بعد واحد است ودران‌صورت 
حلاف فرض لازم آید این را قبول ندارم ۲٩‏ زيرا از کذب ابن مقدمه صدق اين تال 
لازم نمى آید(۳) . زيرا روا باشد که از کذب آن مقدمه صدق این تال لازم آید که : که 
موجود دریعد واحد ابعاد محدوده" ی باشد بطورغیر معين . 

وبلکه هریکت‌یکث ازابعاد واقع بين دوامتاد مشتمل برابعاد متناهی مادون خود 
است بطور فی‌حد ) يعنى منتهى به واحدی عی‌شود که فوق آن واحد ديكر نباشد که شامل 
اعداد متناهی باشد (۳) که لازم آید كفته شود دو امتداد درآمجا ريده ی‌شود و بلکه 
فوق‌هرواحدی که مشتمل راعداد متناهی‌است واحد دیگری ی‌توان بران سیاق فرض 
کرد تاای‌بات 

وان ابرادی است قوی که تا کنون من ندیده‌ام كسى توانسته باشد ازعهده" دفع 
آن بر آید . 

امکان پاسخ از ايراد مذ کور 
مکن است چنن پاسخ داده شده و گفته شود که: هر گاه صادق‌نباشد که جموع 


/ و ص - 
ابعاد موجود بين دو امتداد موجود در بعد واحد باشد بناجار کفتارصادق یی از سه 


١‏ - یعنی اين برهان را قبول نداریم | گر منظور ابعاد معين و محدود باشد. 

۲ - بقدبه این است. که ان ممکن نباشد که ابعاد غير متناهبه در بعد واحد یافت 
شود لازم آید که آنچه ممکن است یافت شود ابعاد محدود و سعین باشد » گوید نه‌این تالی 
یا نتيجه درست نيست پاکه با را رسد که كوئيم ا ممكن نیاشد که ابعاد غير متناهی در 
بعد واحد یافت شود بايد ممكن باشد ابعاد محدود غير معين بطور دام در بعد واحد یافت 
شود . 

۳ - هرانداژه فرض کنیم ؛ واحدی دیگر فوق آن هست که شامل اعداد متناهی نامعین 


بطور دائم می‌شود . یعنی بطور دائم اين فرض درست است بطور بی‌نهایت . 


مقدمه اول وحود <جم بى نهايت 2" 
امر خواهد بود 20 . 

. هيج يكك ازان ابعاد موجود دربعد واحد نباشد‎ - ١ 

۲ - بعهی از ابعاد معين » موجود در بعد واحد باشد نه بقيه ۱ 

۳ گزوه گروهنامعان ان ابعاد در بعد واحد تاقد ١)‏ يطوريكه انوزیکه 
مشتمل رهمه‌ان دا اسه اشکا "اموق فد رال نهک رين واحد وبدن‌رتیب 
که هريكث از ابعادی که شامل يكث كر وه ازن‌گروههای ابعاد می‌باشد مشتمل برابعاد 
متناهیه باشد ولکن بطور مایت ٩‏ . 

والیته تفسم شدن شق دوم باين سه شق روشن است ونیازی به بیان ندارد )٩(‏ و 
درست نبودن قسم اول روشن است ز را فرض اصل برهان برنادرستی آن است . 
قسم دوم نبز درست نيست به بیالی که خود کرده‌اند ۲۷ . 

بای می‌ماند قسم سوم كه در مورد آن كوثم : مجموع ابن ابعاد غير متناهیه(۳ 
هرگاه هرحله متناهی‌از آن جتمل که مشمول يكك بعد ازاباد مفروض باشد غيرازآن 
بعدی باشد که شامل له" متناهی دیگراست ‏ لازم است که همه" ابن حله‌ها حاصل و 
موجود باشند در آن ابعادی که شامل آنهاست (. 


۱ - یعنی طرف دیگر سه شق دارد. 

۲ - جمله جمله وگروه» كروه شود . 

۳ - دسته دسته شود و هر دسته در بعدی باشد. 

4 - بطور بی‌نهایت در ابعاد بين امتدادین . 

و - تقسیم عقلی است و نباید دراثبات آن تحمل دشواری کرد چون روشن است , 

. که گفته‌اند بعد بالاتر شامل مجموع ابعاد زیر است نه شاسل بعضی از آن‎ - ٩ 
چون اساس برهان براین است که هر اندازه بامتدادین افزوده می‌شود بفاصله بين هم‎ 
. انزوده مشود‎ 

۷ - یعنی فواصل امتناهی که هر يكك شامل یک گروه است. 

م - یعنی بايد حاصل در آنها باشند بس از راه وجود فعلی ابطال میکند . 


۲ شرح بيست و پنج مقدمه ابن مدمول 


ولکن ابعادی که مشتمل بر آنهاست دارای ترتیب‌اندکه هربالاتری شامل باق 
است بنابر اصل فرض وبنابراءن همه ابن حله‌هالی که يايد ابعاد مذ کور شامل آنا باشد 
حاصل در آن ابعادند ۳) و همه" ابن ابعاد مفروض هم حاصل در یکث بعد واحد از 
اكاك 0 . پس بازهم لازم آید که هب" آن حملهها حاصل در آن بعد واحد فوق فوق 
باشتد؛یسن آن يتمد واحد شامل همه" ابعاد غير متناهىاست . ودراينجا برها نكاملوتمام 


می‌شود وان است پاسخ ابراد مذ کور و ححدا داناراست 


0 ايراد اين برهان بصورنی دیکر 1 

ردان که در بو امر درجریان حل ان رهان ويدش از آنکه آنچه ديكران د بر 
0 فهم كنم صورت دیکری از ن رهان بذهن من خحطور کرد وجون بيانات دیگران 
را دران مورد داسم 4 متوحه شدم که هر" 51 غمر از آن چمزی اميت كه بذهم خطور 
کرده‌است 3 وجون برهانىاست لطيف و بدون اطاله کلام موصل ء#طلوب است صورت 
۳ دراینجا ىأورم : 

صورت برها 3 

فرض ی كنم دو امتداد از يكثك ميداء برون مله ره اندازه وا صله و دوری که 
آندو امتداد از مبداء بيدا می‌کنند » فاصله بين آندو نيز رقرار باشد 9) و مثلا ادر 

یکت 

۰ سر ۰ ۳1 
دراع باشد واکردودراع باشل تباعد آندو در آخرن نقطه دودراع داش و هن طور ال 
غير النهاية (*۲ . 


بنگر م که مقدار آندو امتداد از مبداء یکت ذراع باشد فاصله و بعد بين آندو م 


۱ - خلاصه می‌خواهد بگوید در ناد رست بودن ء فرقی لمك بدن اینکه حکم را در 
واحد واحد جاری بدانيم يا در حمله » حملد, 

رت چون فرض این بود که بعد بالاتر شامل ابعاد بادون است » حال جمله » جمله کنیم 
يا واحد واحد ناسعین یا همه » همه 

تت نسیت فاصاه دو سبداء ازمبداء واحد ۳ باندازم فاص له بینا بون باشد وبالعکس ۰ 

4 - یا اینجا در تصوير برهان سلمی تغیبری داده تشه اضت ‏ 


مدمه اول - وحود حجم بی‌نهایت ۵ ۲ 


ومعلوم است که ان امرنامکن نیست که باهمن نسبت بطور نامتناهی هر اندازه 
رعدآن دو امتداد از ميدء فزون كرد 1 بينابين نيز فز ون كردد و قهراً آندو امتداد 
بطور بینپایت موجود خحواهد شد . يس بعد بينابين آ ندوهم بطوربرنهایت موجودخواهد 
شد درحالیکه محصور بين حاصر ن است وان ال است . 

و رهالی که می‌تو ال درصت آن مقدمه آورد ابن ات ۸ 

خدارا سياس می‌گوع که مارا ازفضل وکرم خودكه نامتناهی است براین برهان 
رهبری کرد » دی بین‌ایت ۲ . 

ر مق؛دیر نامتناهی » 

کسانیکه درصدد اثبات وجود مقادیر امتناهی بر آمده بسیارند و گروه‌های 
چندند وهریکث ازين دسته‌ها دواعی خحاص دراثبات آن براساس اصول نادرست خود 
دارند که پاره" ازاصول وی‌هاما براساس مباحث فلسفه طبیعی‌است وپاره دیگر براساس 
مش الى ومستند باصول منطتى است وپاره" دیگر براساس فوه غریزی وهمینه است که 
قوم فطری استوارانسانی است . 

اما طایفه" اول طایفه" اول(۳) » اعتقاد کرده‌اند که خلاء نامتناهی است واجزاء 
واقع درآن نيز عدداً نامتناهی است که در آن خلاء همواره درحر کت و متصادمند و ر 
بکدیگر رخورد دارند» وهرحرکت و تصادی مسبوق محر کت و تصادی ديكراست 
بطور لى پایان 9) . 

وگاه انفاق می‌افتد که بنحوی خاص با یکدیگر برخورد وتصادم بيدا می کنند و 


از آن رخورد اجهاعی و مجانسی حاصل م‌شود و عالی بوجود می‌آید » عوالی طور 


۱ - یعنی ار بدين صورت برهان آورده شود » دور و مصادره برمطلوب نخواهد بود. 
۲ - البته اين صورت برهان تفاوتی با صورت قبلی ندارد . 

۳ - که براساس اصول بخش طبیعیات فلسفه اثبات وجود مقدار نامتنا هی کرده‌اند , 
؛ - ح رکات وبرخورد های‌آنها د رجهت آغاز بی نهایت است. 


2 شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


فنمایت(). اين ا گروه نز محتلف اند. 

پاره"از آنان گویند که‌این‌اجزاء مطلقاً قابل قسمت نی باشد » نه بطور تقسم وقسمت 
اضاق ونه‌فی ۰۲0 زرا لازمه" انفكاك وجود تخل وخلاء است () وبواسطه آن مکن 
است» درحای که دربین خود اجزاء خنلیی‌نیست وخلافی وجودندارد. 

دسته‌ای دیگر ابن امررا توجیه کرده‌اند باینکه کون و فساد نامتناهی (*) نیازمند 
عاده نامنناهی است و بالاخره اینان درين باب تفصيلات ديكر ىهم دارند که ذ کرش 
درين رساله مناسب کی‌باشد ۲٩‏ . 

گروه دوم كويتك متكا که : کلمه عام بطور مطلق را برزيان می‌رانم از آن 
معنالى را مىخو اهم يحزآن هنكام که ى كو ثم این عالم و 

زرا ازاطلاق دوم امری جزنی و مشخص اراده ی‌شود و از اطلاق اول» 
کی قابل حمل ب ركثيربن ۸( . به حویکه نسبت آن ‏ به همه جزئیات مندرجه درجت 
آن(۲۰) بالسويه است » بنحوىكه مقتضى اين نيس تكه پاره" از افراد مخصوص آن 


۱ - اصول ديمكريت ابن است که پرحسب اتفاق از برخررد و اجتماع اين ذرات و 
اتمها عالم بوحود می‌آید و بنابراین عوالم نامتنا هی ات و برحسب بخت و اتفاق بوحود 
می‌آید این است که کویند دیمکریت قال به‌بخت واتفاق است. 

ونا عيرق وقطعی » بنابراین اجسام ملع ات از احزاء محدود لایتجزی . 

۳ - یعنی اگر قابل انفكاك و نجزیه باشند » بايد بون احزاء خلل و فرح ايجاد شود 
وبالاخره بین آنها خلاء وتخلخل بوحود آید. 

6 ات چون عالم طبیعت بطور بی‌پا یال در معرضش کون و فساد و بود و شدن اگوی 

6 - واز این حهت مطلب را در زگرفته است , 

٩‏ - یعنی وقتی که عالم را بطور مطلق می کوئیم غير از آنگاه است که عالم خاص را 
بر زبان مى رانيم , آن مطلق ات واین مقدد ۰ 

با نکن نا آمتیتان 

۸- کلی قابل حمل برافراد کثیر است. 

٩‏ - عالم بطور کلی. 

۱۰ - کلی متواطی بدین‌سان ود . 


برد ببه اول - وحود دعجم بى نها يت ۳۷ 


موجودشود» حال خواه‌در عددی محصو رو باناحصو رو بلکه بحسب حقیقت این‌مفهوم که کلی 
است» وهم افرادآن مکن است موجود شود( وا گر فرض شود که وجود عوالم کثبره 
نامتناهی متنع باشد بايد اين امتناع يا از جهت ماهیت آن () باشد يا از جهت لوازم 
ماهیت آن » وهر دو محال است به‌همان دلیل که ياد آورشدم که مقتضی طبیعت آن ان‌است 
که نسبت آن به مه افرادش متساوی باشد بدون اختصاص بوجود عددی دون عددی 
دیگر . ويا امتناعش مستند به عوارض مفارق است که قهراً جابزالزوال است و آنگاه 
رواست که عوام نامتناهی وجود يابد . زرا هرجه ازازلیات مکن باشد واجب خواهد 
بود » يس واجب است که عوام نامتناهی از داظ عدد وجود بابد(" . 

اماگروه دیگر. آنان برحسب مشاهدات خود بواسطه حواس‌ظاه رح کر ده‌اند 
كه مشاهده ی كنم که نهایت هر چیز ی به بدایت چیزی دیک رکه چسبیده به‌آن است 
بايان مىيايد (*) » واین طرفها معدوم حض عی‌باشند 7 . 


چگونه مکن است طرفها عدم حض باشند درحالیکه ما بالضروره ىدانم که 

١‏ - خلاصه اینکه متنضای سفهوم وطبیعت کلی متواطی این است که نسبت آن بهمة 
افرادش هم از لحاظ سفهوم واطلاق وهم‌از احاظط امکان وحود افراد متساوی باشد واقتضای 
طبیعت آن وجود بعضی دون بعضی نوست 

۲ - ماهیت مفهوم عالم » مقتضی استناع وحود افراد نامتناهی باشد يا مقتضی » 
لوازم آن باشد وهردو نادرست و محال است . دا از حهت عوارض دیکر است که قابل زوال 
است یعنی انحصارش درافراد معين مستند بعوارض باشد عوارض هم قهراً برطرف می‌شود . 

۳ - در امور ازلیه که از حمله عالم است بطور کلی . یعنی عالم نا ی است » امکان 
وجود يعنى وجوب » نها بت وحوب غیری نه‌بالذات . 

4 - يعنى دراشماء عالم‌طبیعت مشاهده كردهاند که وضع بدین منوال است که هرچیزی 
دو طرف دارد كه هرطرف آن مماس وجسبيده بهجيزى دیگر است و بدین‌صورت همه اشياء 
بهم پیوسته‌اند » طرف آخر هریک بطرف اول هريكك ملاصق است . 

۵ - هس طرفها عدم نمی باشند وبلکه بهره از وحود دارند. 


۸ شرح بوسدت و لج مقدميه أبن ميمون 


آن طرق از اشیاء که بطرف جنوب وچسبیده بآن است مجز آن طرق است که بط ف 
شال است و آنطرق که بسوی غرب است ممز آن طرف است که بسوی شرق است » 
نسبت به فلکث الافلای که وجود عام را عبارت از آن می‌دانید با اجسای دیگرد(). 

وم‌رحال هرطرف از آن طرف دیگر باس متابز است وبدمی است که در 
عدم محض اشارت روا نباشد () . 

ومثلا اکر فرض شود کسی بایستد در بکك طرف عالم ودست خود را امتداد 
دهد تا رسد بيرون عا دوفرض ی‌توان کرد . 

بي اينكه دسدت وی از دبواره" عام نفوذ کر ده وخارج شود دیکر ابنکه خارج 
نشود . اگرخارج شود گوثم بدمی است که حلى که كنجايش بکث ذراع را دارد بیش 
ازجایگاه يكث وجب است » پس بهرحال درخارج عا براین فرض مقدار وجود دارد 
حال اين مقدارخلاء باشد با ملاء ۲٩‏ , 

ور فر فى د بكر درم ناش كه دست وی نافذنشود وازعام بیرون نرود بناچار 
بايد گفت جيزى مانع ازنفوذ آن شده است و آنچه می‌تواند مقاوم و مانع از نفوذ جسم 
بأشد قهراً خود جسم است(4) » و بدن ترتبب بايد كفت هرمقدارى ناچار مقدارى ديكر 
يايان می‌بابد نه به طرف ا , 

از پاره" ازفضلاء زمان خود که درعاوم فلسفيه و بویژه ریاضی شيخوتت بافته 


فا ا ی هی 1 71 
۱ - یعنی شرق و غرب و حذوب و شمال . 


۲ - اين جانب و آن جانب لازمه اش قابل اشاره بودن است و اكر عدم باشند تباید 
قابی اشاره باشند. 

۴ - البته فرض ملاء بودن محال است » چون فرض اين است که خارج عالم باشد, 

4 - پس آنچه مانع است جسم است و جسم دارای بقدار است و بنابراين همه چیز 
بمقدار پایان می یا بد نه لامقدار وامری عدمی . 


ه - طرف عدمی » بس طرف هرامری بطرف امری دیگر پبوسته است. 


مقدمه اول - وجود حجم بی‌ذهایت 1 


بود )۱ شنیدم که می گفتند نامتتاهی بودن درمقادر وارعاد در بداهت مانند امور غر زی 
وفطری انسان‌است () ۰ وآنان که برخلاف آن برهان می‌آورند عیناً مثل ابن است که 
مخالث با امور غریزی انسان باشند ( . ابن بود تفصیل مذاهب دراثبات وجود مقادير 


نامتناهی به نحو اختصار. 
« بيان متناهی بودن مقادیر ) 


بس گوئم جود ثابت كرديم كه مقادير متناهى است خود ود نادرستی و فساد 
مذاهب دیگر روشن گردید ولكن دراينجا نيز بطورتفصیل برهانهابى را ذكر می‌کنم تا 
نادرستی عقايد مذ كرررا بمايانم . يس بگروه اول جنين كرثم كه : 

اما درمورد خلاء » بزودی درهمین کتاب محال بودن وجود آثرا مبرهن خواهم 
مود تا جه رسد باینکه نامتناهی هم باشد (؟) . وهمين طور درباب جزء غير قابل انقسام 
به قسمت اضانی ويا انفکای بحث کرده ونادرستی آنرا می‌عايانيم 11 

اما اينكه اجزاء معروف بطور اضاق قابل انقسام باشند » نه اتفكلق » امری 
ات تادرشت و ال زرا ان اجزاء بذابر قول معتمقدان بدان متشابه ا-لمیقه‌اند "انه 
محتلف الحقيقة و بنابراءن اگرهریکث از این اجزاء را دروهم بدونم قسمت عائم روا 
خواهد بود که بين دو نیمه" هریکث ازآن دو همان 1 واتصالى باشد ( اتصالى كه 


رافع انفصال است ) كه بين هردوتاى دیگر ( قبل از انفصال ) است زيرا طبيعت 


۱ - ويا خودرا دراين علوم بير كرده بود ٠‏ 

۲ - که قابل انکار نست. 

۳ - ودرجهت خلاف وجود غرائز برهان بیاورند. 

: سالبه بانتفاء موضوع است يعنى اصلا وحود ندارد تا جه رسد باینکه نامتناهی 
هم باشد, 

ه - که قابل انقسام است بطور قطعى وفكى و کسری ويا وهمی وعةلى. 


٩‏ - حقيقت هرجزئى مشابه با آن د کراست نه‌سختلف الحقيقة والطبيعة. 


۳۰ شرح بيست و ينج مقدمه ابن ميمون 


هریکك یکث () اجزاء یکسانست باآن دگر واختلای درطبیعت آنها نست (), 

درباره" کون وفساد هم بایدگفت که اولا کون و فساد نامتناهی نادرست است 
ووجود ندارد و اگر هم تسامح روا داشته شود وقبول كنم » سوال می‌شود که در کون و 
فساد نامتناهی برای جه محتاج عاده" نامتنا هی باش ؟ جه آنکه كو ن وفساد غير متناهی (۲) 
رواست که متوارد و متعاقب بریکث ماده" معینه"متناهی القدار و العدد باشد در طول 
زمانهای متعاقب 9) . 

اما درمورد گروه دیگر بابذ گفت که مأخل استدلال آنان نادرست است زرا 
از ن‌ام رکه ماهيت مفهوی صالح براى حمل برافراد نامتناهى باشد لازم ی آید که‌و اقع 
هم باشد ويا اينكه ممكن الو قوع هم باشد ) . مانند افراد انسانی‌وغیر آن() . 

وجه بسا باشد كه جيزى برحسب ذاتش ممكن باشد و نسبت به غيرش ممكن 
نباشد 9) و بلکه ممتنع باشد . 

اما اينكه گفته‌اند: مکن در ازلیات واجب است» رفرض تسامح و قبول بنابر 
اصول همین قاعده هم بايد كفت که منظور وجوب غمری است نه بالذات يعنى اينكهاكر 


آن امکان که‌امکان خا صاست موجود باشد » بعدازوجود فاعل » جرد امکان آن موجب 


۱ - قبل از قسمت و بعد از قسمت . 

۲ - بس لازم می‌آید که آن دو نیمه هريكك همان طبیعت را داشته باشد و باز قابل 
انقسام باشد , 

7 برفرض که ازیاب سیامحه قبول داشته باشيم 3 

4 - وندازی بماده نامتنا هی‌المقدار والعدد نست , 

ه - بسیاری ا ز کلیات صالح برای حمل اند ذهياً ووقوع خا رجىذدا رند ويا اصولا ایکان 
خارجی ندارند مانند ريك باری که مفهوم کلی است صادق برافراد نامتناهی لکن فرضی 
است و نحقق خا رجى ندارد . 

اد کلف بهرحال در نحقق خارجی نامتناهی نمی باشند . 

۷ - چنانکه شریک‌های تعالى ذاتاً ممکن | 


ست واسیت بوحود خارجی ممتنع اند وحتی 
هیچ فردی از آن وجود ندارد . 


بقدیه اول - وحود حجم بی‌نها يت ۳۱ 


وجوب فیضان ازو خواهد بود () وبچه‌وجه گفتید که اين صورت بيكى از دو وجه واقع 
پیت ۳۸7۲ 

وامّا درمورد استدلال طایفه ديكر بايد گفت که حلاف بسیاری از حکومتای 
حسی از راه ادله" عقليه ثابت شده است مانند اجرام کوا کب که حس آدی بکوچي 
مقادير آنها حم ىكند وعقل خلاف آنرا ثابت می‌کند . 

واممًا ابتكه گفتند که اطراف و جوانب ازيكديكر مّابزاند درست است » لكن 
اين مايزهاى جوانب وافع در همین جسم حیطی است كه محيط به حسس و اشارات 
ما است . 

ور آنهاست که اثبات کنند که شامل خار ج اين عام هم می‌شود مگراینکه بفرض 
باشد (۳) . و از عا شناختید و دانستید که ان فرض درست است ؟ و شایدکه كاذب 
وال باشد . 

اما در مورد كدت غر زه که گفتند » باید گفت اگرمنظور غریزه" وهم است که 
تابع حع حس است » مسلم است اکن صدت آن واجب نیست زرا در علوم ریاضی 
ثابت شده است که بسیاری از احکام حس ووهم نادرست است همانطو رکه درمورد 
اجرام فلكى بیان شد و همينطور دربسیاری ازاشکال هندسی٩)‏ . واگر منظور غریزه 
عقلى است » قبول نداريمكه جنين باشد ووى بايد ثابت کند كه اين حم ناشی ازغر زه 
عقل است نه وهم وحسّ و نه مخلوطی ازعقل ووهمی که تابع حس است وبلكه عكس 


۱ - يعنى منظور ازین‌عبارت که ممكن درازليات واجب است اين است که اكرفاعل 
فيض متحقق باشد صرف امكان خاص او ايجاب مى کند که افاضه فيض ازفاعل واحب باشد. 
۲ - درحاليكه امكان اعم از وقوع است ممكن است جيزى . ممكن باشد لكن فاعل 
مرجح وجود آن تحقق بيدا نکند وهیچگاه واقع لگردد . 
۳ که فرض غير امر واقعى است. 
4 - که حكم حس ووهم نادرست است : مثلث را مربع مى بيند و غيره. 
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آن ثابت است و براهين عقلى قَاثم است برخلاف آن همانطوركه بیان شد (۲» بویژه 
قسمت اخيرآن كه عقل ثابت می‌کند بسيارى از اشكال هندسی را حالانی است بجز 
آنچه وهم ۱۳ دری‌یابد وان‌آخرن ببایی است که در صدد اصلاح ان مقدمه ذكر 


کردم و خداوند همه را براه راست رهبری عایاد . 


۱ ۲ بسعیا ری از احکام سس و وهم را عقل باطل كرده سيق 


مدمه 02 تت درباب‌اینکه دامتناهی بودن دراجسام 


عددا تیال است 


مدمه دوم دران است 45 نامتناهی بودن دراجسام بطور وجود فعل و اجعاع 
علادی قال است ۱ , 

شرح : مقصود از مقدمه اول بيان تناهی اجسام دود در مقادر و مقصود از ن 
مقدمه بیان تناهی اجسام‌است درعدد» بدن بیان : 

۱-اگر اجسام از لحاظ عدد نامتناهی باشند لازم آید که در مقدار نيز نامتناهی 
بأشزد و اساس ان برهان ابن اسك که نادرستی تال دلیل بر نادرسی مقدم ابت )۳( 5 
بیان ان ملازمت وقیاس شرطی ان اشت که 5 

هر جسمی دارای مقداری است که اگر جسمی دیکر بدان افزوده کگردد بئاجار 
جمو ع آندو مقدار زركتر ازمقدار اول أت که نوز جسم دوم بدان افز وده نشده‌بود 
وهین‌طورهر گاه جسم ديكرىبدان بيفز ائم بطورفى نايت(" لازم می‌آید که‌اناز دیادها 
که ناشی از افز ودن تعداد اجسام صاحب مدار ات 6 بعصی بر بعص ديكر مو جب 
ازدیادآن مقدار اول شود وچون تعداد آنها نامتناهی است و از دیاد مدرم به حسب 

مس 

همان عددهای نامتناهی است بناجا رلا زم ايدكه مقدارنامتناهى باشل زرا درحات بر 
درمقدار » دراینجا ازلوازم کترت در عدد ابیت )4( 

۱ - در نسخةُ اصل کتاب بجای احسام اعظام و بحای عدتها ء عددها آمده است. 

۲ - دراینگونه قضايا ا زکذب تالی کذب مقدم لازم می‌آید - چون عدد یعنی‌مقدار. 


۳ - یعنی مرتب اجسامی بطور بینهایت بدا جسم بیفزائیم . 
3 بر 5 بالفرض ‏ اعداد افزوده شده نامتناهی است . 


شرح بيست و بنج مقدمة ابن ميمون 


اما بیان نادرست بودن تال قياس » در مقدمه اول بیانش آمد )0 8 
يس واجبست که اجسام متناهى العدد باشند همانطور که متناهی المقدارند 9) , 
يس مطلوب حاصل است وخدا دانائر است . 


سسا لشي نهو که ان 1 اا 
۱ - در بیان نادرست بودن بقاد پر نامتنا هی . 
۲ - چنانکه در مقدمه اول ثابت شد. 


مدمه مت مب دراینکه وجود علل ومعلولاات بطور 


لی هايت عددی محال است. 


مقدمه سوم دربیان اینکه وجود علل ومعاولات بطورلیمابت عددی محال‌است 
اگر جه دارای حجم هم نباشد مثل اینکه مثلا" سبب ابن عقل(۱ عقل دوم باشد وسبب 
عقل دوم عقل سوی باشد و سیب عقل سوم عقل چهاری باشد وهمین‌طور تا ی‌نهایت 
که ان نوع نامتناهی نیز باطل وال بودن‌آن روشن است . 

شرح : بدانکه هرمعاوی (" يا واجب لذانه است يا متنع لذاته يا مکن لذاته . 

واجب لذاته موجودی است که و جودآن اصلا" قابل عدم نباشد با فطع نظراز 
وجود غير () وبلکه بالذات ضروری الوجود باشد . 

ومتنع بامری كو يندكه لذاته اصلا" قابل و جودنباشد وبلکه‌بالذات ضروری‌العدم 
باشد و مکن بالذات امری‌است که قابل وجود وعدم باشد نه ضروری‌العدم () و بدمهی 
است که واجب بالذات در وجودش نيازى بعلت ندارد زرا وجود رای او ضروری 

١‏ - عقول مجردند و دارای حجم نمی‌باشند. 

۲ - تقسیم اشیاء بواحب بالذات وواحب بالغیر و سمكن و ممتنع از نظر مفاهيم ذهنی 
است نه وجود خارجی زبرا در خارج اولا" امور ممتنع نمی‌باشند چون امور ممتع قابل وجود 
در خارج نمی‌باشند و ثانيا آنچه در خارج وحود دارد يا واحب بالذات است يا بالغیر يس 
سمكن هم ثیست . از این جهت است که مقسم را سفهوم و معلوم قرار داده است نه وجود 
در خارج. 

۲ - واجب لذاته نسبت به غير سنجيده نمی‌شود. 


4 الیته تعریف امکان خاص ات 


۳۹ شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


است وين طو رممتنع بالذات درامتناعثن مستند به سیب نيست زرا سبب رای حصیل 
وجودست وحال آنکه ممتنع ذاتا از وجود ابا دارد . 

بس روشن شد که آنچه دروجودش نیاز به علت دارد مکن بالذات است ز را 
چون مکن بالذات‌را نسبت وجودوعدم یکسان‌است قهراً وجودش برعدمش رجحان 
نیابد ونيز عدمش هم روجودش رجحان نیابد مکر بواسطه وجود امری دیکر که آن 
امر »مرجح وجودآن بود برعدمش بطوریکه اگرآن مرجبح وجود نیابد » مکن بحال 


معدومی بای عاند . 

آن جيزى که از وجودش وجود چمزی ديكر لازم میآبد و وجودش متقوم به 
اس و درهنگام عدمش آن جيز دیگر نيز معدوم می‌شود بنام غلت و سيت نامند و آن 
چیزدیگر را معلول ومسيب زامند . 

وجون ان‌اصل‌را بدانسی بدان که غر ض‌ازن مقدمه بیان متناهی بودن سلساه" 
علل ومعاولات است وبیان آن ابن است که همه موجودات به علتى پایان می‌یابند که‌آن 


ملام معلول نيست وبلکه واجب الوجود ۳ الدافت‌است 1 


و گت مدمه اول ودوم )۱( کای رای اثبات وتصحیح ان ممد‌مه )۳( کی‌باشد 
ز را آنچه ازآن دو مقدمه بدستت امل ۳ متناهی بودن امور جسیای و صاحب وضع و 


ی است وحال آنکه علل ومعلولاات (؟) كاه راشد که اجسام نماشند و بلکه موجودات 


۱ - صغری و کبری. 

۲ - وحود معلول بی‌علت 
درست و کاملی قرارد برای اثبات اين مقدمه سوم که اکنون در بیان آن می‌باشم تا نیازی 
به‌مقدمات درست د یگرنداشته باشیم و بگوئیم بعداز اثبات آن دو مقدیه خود بخود بقدیه 
سوم ثابت است وديكر نيازى باين بیانات نها رد , 


ری 3 دردن مقدمه مورد بحث اند . 


مقديه سوم - دراینکه ودود علل و معلولات , .. ۳۷ 


جرد ازماده وجسمیت باشند که متعلق بامور جرده است که عقول می‌نامند (۱) جنانكه 
بزودی وجود ابن سنخ ازموجودات دراين کتاب اثبات خواهد شد . 

و از تناهی امور جسیایی دارای وضع لازم عی‌آید که امور غير جسمای نيز 
متناهی باشند . 

واگرچه پاره" ازبراهينى که دراتبات تناهی اجسام اقامه گردید مکن باشد که‌در 
اینجا نيز جهت اثبات تناهی علل ومعلولات مجرده اقامه گرد مانند برهان تطبیق فقط 
نه سار براهین ولکن رای اثبات تناهی علل و معلولات راهن مستقلّی وجود دارد 
وازهمينجهت اين بحث را هم بصورت مقدمه مستقلی قرارداده است () و گفته است» 
شایسته چنان است که علل و معلولات هم 
که علت مطلقه است و ميج وجه معلول علتى ديكر نباشد ۲ و بلکه واجب الوجود 
باشد و اگرچه ابن علل و معلولات اجسام و متعلق به اجسام هم نباشند و بلکه عمّول 


مفارقه باشند (*۲ . 


متناهية العدد باشند و به نمايتى واصل گردند 


و رهان رت ان مدمه 0 ان افكت که موجودیکه مکن بالذات است و 


بعلت است و مين طريق ۳ فسات دران صورت لازم آید جموع علل و معلولات 


۱ - البته صاحب متن درمثال نخست خود عقول‌را ملاك مثال قرار داد و خودبخود 
اين معنی را افاده کرد . 

۲ - مصنف. 

۳ - بیان صورت «قدمه است از قول مصنف . 

4 - بیان مصنف‌است که كفك بایدابت کرد که علل ومعلولات متنا هیةالعددباشد ا كر 
جه امور مجره باشند و برهان را هم بايد طوری ايراد کرد که همه موجودات را شامل شود 
و بویژه برهان اثبات متنا هى العدد بودن » بايد ويذهٌ عقول مجرده باشد. 

ه - متناهی بودن عال و بعلولات. 

٩‏ - بیان ش د که آنچه معلرل علت است و نياز به مرجح دارد موجود ممکن است نه 
ممع ونه واحب . 


شرح بيشت و بنج مقدمه ایه 1 
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غمرمتناهی باشد و هریکث مکن و معلول باشد و آنگاه گوئم که مجموع آنها نزمکن و 
معلولند ودران صورت كو ثم علت آن جموع » يا خودآن جموع است يا جيزى است 
که داخل درآن جموع است يا جيزى است که خارج از آن جموع است . 

۱- قسم اول باطل است زرا علت مقدم برمعلوم است و هیچ امری نه متقدم 
برنفس‌خود می‌باشد ونه‌متقدم برعلت () خود وا لا لازم آید که امرى هم متقدم برنفس 
خود وهم متقدم برعات خود باشد که آن محال است . 

پس‌خودآن جموع نتواند علدت برای جموع باشد زرا علت آن مجموع نخست 
بايد علت اجزائش باشد وسپس بواسطه اجزائش علت مجموع باشد () . 

تباب تسم دوم () که علّت مجموع امری باشد داخل درآن مجموع که از 
بطلان قسم اول (*) بطلان ان قسم نيز ظاهر است . زرا هر گاه جزء چمزی هم علت 
برای جموع باشد تقدم شبیء برنفس و دور لازم آید وال © . 

و اما قسم سوم که علت مجموع امری باشد خارج از آن جموع بناچار بایدآن 
امرخارج ازجنس معلولات ومکنات نباشد زرا بنایرفرض ‏ ما هم" مکنات را درین 
سلسله وجموع قراردادم و بنابراين آنچه خار ج از آن جموع فرض می‌شود از جنس 
معالیل مکنه نبست و گر نه داخل درهمان جموع خواهد بود نه بار ۱ 

وموجودیکه از جنس مکنات و معالیل عی‌باشد واجب لذاته خواهد بود بس 

۱ اگر علت این مجموع نفس آن مجموع باشد دور باطل لازم آيد و از وجودش» 
عدمسش لازم گردد 1 

۲ - چون اولا مجموع تشکیل گردیده است از اجزاء و مراتب اعداد مختلف و همة 
آنها علت می‌خواهند و بالاخره مجموع من حيث مجموع نتواند علت خود باشد و علت 
اجزاء خود. 

۲ - قسم دوم از عبارت ازستن ساقط شده است ودر باورقى آورده است. 

؛ - از برهان بطلان قسم اول بطلان اين قسم نیز ظاهر می‌شود , 


, چون تقدم شیء برنفس خود لازم آید‎ - ٠ 


مقدمه سوم - دراینکه وجود علل و معلولات. ,. ۳۹ 


لازم آيدكه سلسله عال ومعلولات بدان پایان یابد ٩۷‏ . 

وقهراً آن پایان علتهاست وبالاخره لازم آید که ابن سلسله“عللغير متناهى نباشد 
وبلکه بعلّی پایان بابند که علت اولى باشد و آن علت العلل برای همه" علل دیگر است 
وم‌طلوب همین است . 

يس بواسطه ان مقدمات سه کانه روشن کردید که هرمحموعه وحلهای که دارای 
ترتیب وضعی است مانند اجسام و يا ترتیب طبعی است مانند علل و معلولات لزوماً 
بايد متناهية الافراد و محدودة الاجز اء باشد. 

و اما در موجودات غير مجموعی وآنچه افرادش را ترتیب وضعی يا طبیعی 
می‌باشد » حال باینکه حالت محموعی نتواند داشته باشد مانند حرکات(۲)»ز برا اجزاء 
حركات هیچگاه با يكديكر ع عی‌شود نا ازآنها محموعه حاصل آید ويا اينكه جموع 
دارند لكن براى افرادش ترتيب وضعی و طبعى نمى باشد مانند نفوس مفارق انسالى يا 
اصولا" ازنوع اچسام عی‌باشد (چنانکه زودى روشن می‌شود ) تا داراى ترتيب وضعى 
باشند وپاره علت پاره دیگرقرار گیرند تابن آنها ترتیب طبعی باشد . دراینگونه موارد 
برهانمالی که در ابن مقدمات درجهت اثبات لزوم تناهی و انقطاع سلسله افراد اقامه 
کردم جریان عی‌بابد . 

وبلكه اینگونه موجودات نفياً واثياتاً موقوف ردلیل دیگر است ۲ 


۱ - علتی که خود معلول نباشد. 

۲ - که موجودات غير قارالذات منصرم الوجودند واجزانش مطلقا مجموع ندارد» 
یعنی در خارج با یکدیگر جمع نمی‌شوند تا از آنها مجموعة بوجود آيد. 

۳ - از لحاظ متناهی بودن يا نبودن. 

؛ - دلائلی دیگر بايد که لزوم تناهی يا عدم تناهی را در اینگونه موجودات 
ثابت کند . 


) ققلمة چهارم دراینکدد گر گون درچهارم‌موله 


حاصل می‌شود 1 


مقدمه چهارم دراینکه دگر‌گونی درچهار ممولت حاصل ی کر دد بدین‌قر ار 

۱- درمتوله جوهر که اینگونه تغييرات در عّوله جوهررا کون وفساد ناماد. 

0 درمقوله ۶ كه كو و اصیحلال تأمئل 3 

مج درمةوله كيف که استودالت زامن 5 

4 - درمقوله ان که حرکت نقلى (مکانی) نامند . 

وآنجه به خصوص نام حر کت آن اطلاق می‌شود تَغيير دران افیت ۹۹1 

شرح : بدان که تخیمر عبارت ازتيدل حال چمزی الى دیگراست وبا بان اسنت 
که درامری چبر ی حادث كر دد که درآن موحود نموده است وا بان است که جمزی 
که در آن موجود بو ده لوك" ازآن بر طرف شود 1 

وهريكثك ازايتها بردو گونه ات زيرا تغيير بابطور دفعیاست ودران مورد» در 
آن واحد حدوث جيزى دیگر خواهد بود دراو") و زوال جيزى دیگر () ويا اينكه 


دگرگونی و تخیر بطوردفعی عی‌باشد وبلکه تدرجی است ‏ دران‌صورت حدوث چمزری 


۱ - ظاهراً منظورش اطلاق ويا حمل عرفی است و حال حرکت خاص تغییر در اين 
است یعنی نقل مکانی است. 

۲ - بطور دفعی که حر کت می کند ولد كد کون می‌شود قهرا آن صورت موجودش از 
بين می‌رود و چیزی دیگر موجود ميشود. 

۳ - در متن كويد « حدوث شيىء آخر او زوال شیء عنه فى « آن واحد » که ظاهراً 
«او » غلط است و «واو» درست ( و زوال شیی آخر عنه) . 


3 شرح بيست و پنج مقدمة ابن ميمون 


در آن () با زوال از آن مستمر خواهد بود باستمر ارزمان . 

حکا دراین‌مقام گفته‌اند هرد كر گونی که‌بطوردفعی باشد حرکت عی‌نامم وبلکه 
حرکت عبارت از تغیر زمانى است ذه آلى () و آن یعیی تغيير زمانی عبارت از خروج 
شیء است ازفوه بفعل بطورتدرجی . 

چون ان معنی را بدانستی بدانکه مصنف در ان مقدمه گفته است که تغيبر در 
جهان وجود در چهار مقوله از مقولات ده‌گانه که حكاء در عم كلى فلسفه اولى بیان 
کر ده‌اند واقع می‌شود . 

ان چهارمقوله عبارتند از :جوهر» ۶ كيف و أبن 

تغيبر در جوهر مثل اینکه آب تبدیل وا شود وهوا تبدیل به آتش کردد و آتش 
تبديل بزمين شود وبالعكس . 

ابن تغييررا نسبت بآنجه حادث می‌شود کون گوبند ونسبت بآنجه زایل مشود: 
فساد نامند . ۱ 

البته ابن وضع در بسائط است( اما درمر کبات مثل اينكه گندم حون شود (4) 
وخون» گوشت واستخوان وعصب گر دد رمثلا" مس در هنكام احتراق كلس می‌شود و 
حوب خا کستر کر دد ۰ 

ابن نوع تغييرات نيزدفعى است وبنابراين حر كت درمقوله جوهر نمی‌باشد زيرا 
حركت محتاج است باينكه حالت اشتداد و نقص يابد وجوهر قابل شدت و نقص 
عى باشل ۲٩‏ . 


.. درمتجرك‎ - ١ 

۳ - تغییر در زمان مستمر و دائم است نهآنى وآن را کون و فساد نامند. 

۳ - در عناصر اربعه است که بساطاند . 

ِ گندم پس از خوردن تبدیل به‌خون می‌شود دركالبد انسان . 

ه:- شدت و ضعف در جوهر نیست و بلکه در اعراض است . اصولا مابه الاختلدف 
فلاسفه ديهم و ملاصدرا شیرازی همین است. 


سس و ان روز کت کت ات مس مت سس سوه 
مقديه چهارم - دراینکه گرا لزان .۰ . ۳ 


بنابرابنكون وفساد دفعى است و گاه جونكان رود که کون تدرجی است؛ مثل 
اينكه جنين از نطفه شروع به تکامل کند تا کامل شود و اينگان نادرست است زيرا 
حرکت درنطفه »حرکت در کیف است که عبارت ازحدوث مزاج با توابع أن می‌باشد 
وشی‌نیست که‌ا ین امراز کیفیات است وه ركاه مزاج باتوابعش عامیت‌یافت: آن گاهاست 
که نفس حيواق دفعتاً حادث می‌گردد . 

اما تغييردر كم بان است كه مقدارجسم ژیادتراز تسوك شودابا كت وعرايكك 
از آ زد (۱) ردوگونه است . ا 

زيرا زیادت ونقصان‌گاه به انضهام جسمی دیگراست بآن بواسطه قوه طبیعی که 
آنرا عو نامند مانندگیاه که مهنگام‌انضمام غذا بدان بواسطه قوه" طبیعی ناميه عقدار آن 
فروده ی گر دد(۳ . 

وگاه بان است که جر فى ازآن 2 گردد که ابن حال را المحلال و ذبول نامند؟) 
که در مقابل ثمو است مانند گیاه که از مقدار آن بواسطه «صحلال و ذبول کاسته 
كرون 

ودران باب تنها ان دوقسم با صاحت كنات خدکودة است 120 : 

وگاه بود که از مقّدار جسم کاسته با بدان فز وده کر دد و ان امر از راه انضهام 
چیزی بآن ويا 5 شدن چیزی از آن نباشد و بلکه بان ترتیب باشد که بواسطه محاخل » 
مقدار چمزی زر گتر ازمقدارموجودش شود که تخلخل نامند و کنر ازمقدارموجودش 


شود که تکاثف نامند ۲٩‏ . 


۱ - فزونی و کاستی . 

۲ - منظور از قوة طبيعيه قوهُ غاذیه است که بدنبال آن بواسطه نامیه رشد می کند. 
۳ - ذبول یعنی لاغری. 

4 - اقسام بعدی حرکت درکم را نباورده است. 

» - یعنی گاه باش د که فزون شدن بمقدار یا کم شدن بواسطه تخلخل و تكاثف باشد 


نه نمو و ذبول واين قس.م را مصئف زدا ورده اسنت , 


ف شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون 


مثال خلخل ان است که مقلا کوزه" آب جوى مكيده شود كه در اينصورت 
مقداری از فضایآن خای می‌گردد ولاجرم چون خلاء حالاست هوای مانده» درهمد" 
اقطارآن می‌بر| كند ومتسظ عن كرود ودراين هنكام اگردهنه آن کرزه‌بردهانه کوزه آلى 
دیگرمنطبق گر دد» هوای موجود در آن متکاثف شده و عمقدار ست خود بازی گردد 
وازن روست که با وجودیکه طبیعت آب حركت بسوی بالا می‌باشد آب در داخل 
کوزه وارد شده وسوی بالا صعود می کند ۲۲ . 

بان معنى که چون قوه" قاسره (۲) از هوا برداشته می‌شود » بطور طبیعی» چمزی 
دیگررا مخود قبض کرده و باندازه' خلل و فرجی که دارد و بوسیله مکیدن هوا حاصل 
شده است» آب » وارد در آن خلل و فرج می‌شود . 

وافا تغییر ی که درمقو له كيف است ‏ استحالت نامند»‌مانند زرد وقرمز و داغ 
وسرد شدن اجسام كور 

واما تغييرى كه در اين واقع است حركت نقله است از مكانى عکانی ديكر و 
مصنف در باب این دگرگوفی گفته است « و بابن حالت مخصوص حر کت گوبند ) (8) 
که منظور وی ابن است که تغييرانى که واقع در سار مقولات است حركت ننامند و 
بلكه لفظ حركت مخصوص تغییری است كه در مقوله" اين واقع ی‌شود نه ساير 
مقولات (۲ . 

«ایراد برمصنف ۱ 


بدانکه د رن مصذدف اشكالى هت و وی وجود دارد 5 واآن اينكه راید ازو 


۱ - بسوی محل خالی» خلاصه اينکه آب بطور سربالا وارد کوزه می‌شود . 

۲ - قوةُ فاسره مکیدن هواست . 

چبد قراو الا رادا سارت الاين 

4 - یعنی حرکت حقيقى این نوع از کت ات : 

» - چون اصل حرکت » حر کت مکانی است که محسوس است و حرکت اصطلاح 
عامه است . 


مقدمه چهارم - دراینکه ركو 1 


برسید که يس منظورازتخیری که در چهاره‌مو له واقع می‌شود چیست؟ دراینجا سه فرض 
می‌توان کرد : 

. ابنکه مراد از تخیر درن عبارت تغییر دفعی باشد‎ - ١ 

۲ - اينكه مراد تغيير غيردفعى باشد . 

۳ اينكه مراد تغيير بطور مطلق باشد» اعم از دفعی وغبر دفعی . 

گر مراد تغيبر دفعى باشد كه تغيير در 8 وكيف وان دفعى #واهد بود و بلكه 
تدريجى است زیرا نمو واصمحلال واستحالت و حتی حرکت نقله همه مستمر باستمرار 
زمان‌اند ودفعی عی‌باشند )١(‏ وتنها تغیبری که درجوهراست يعنى کون و فساد موافق با 
مراد اوست » جه اینکه تنها کون وفساد دفعی‌است . 

وا گرمراد او از تغییر» تغیبر تدرجی است که تغيير درجوهر تدرجی نخواهد بود 
وبلکه دفعی است » البته دربن فرض سابرتغييرات مطابق با مراد اوست () . 

واگرمرادش ازتغییر» تغيير مطلق است بطوریکه شامل همه" اقسای که ذ کر کرده 
است :شود اعم از دفعى يا غير دفعى دران صورت بايد كفت تغيبر مطلق » صو ص 
عقولات چهار گانه می‌باشد » زیرا درهرنوع مقوله‌ای ازمقولات ده گانه تغیبری‌حادث 
ىكردد وبرای هرمقوله" نوعی‌از تغییر هست ‏ حال يا دفعی وياغيردفعى وبنایران جه 
وجهی دارد که مقولات چهار گانه را ذ کر کرده است ونه‌سار مقولات را 9) ؟ 

« پاسخ ايراد » 

پاسخ ابن ابراد ازدوراه استء اول آنکه مراد از تغییر تغیبر مطلق باشد تاشامل 
اقسام چهارگا نك هم که ذک ركرده است بشود . ودران صورت ی‌توان گفت که عات 
ذکران‌چهارنوع مقوله ابناست که تغيير الى كه درين جهارمقوله حادث می‌شود داراى 

-١‏ حتى حركت نقلى هم استمراری است نه دفعی. 

۲ - درهرحال يكك ايراد قوى براين تعریف که از حرکت كرده است وارد است. 

م - البته آنچه معروف است ‏ در نه مقولهةُ عرض » حر کت واقع می‌شود . نهایت ايراد 
شارح بر مصنف‌است که حر کت را درسه مقوله عرضی ذ ک رکرده است و يكك مقوله جوهر. 


نامهای حصوصی‌است . چنانکه تغيير درمقو له جو هر را کون وفساد وتغيير درم را نمو 
و ذبول و تغيبردركيف را استحالت و تغیبر در أبن را نقله نامند وچون تغییرانی که در 
سار مقولات حادث می‌شود نامهای حصوصی ندارند لذا همین جهارمقولهرا ذکر کرده 
است( وبافىرا ذ کر نکرده‌است بدان سبب که ابن بیان صرفاً تفسبران نامها باشد() که 
مثلا" اگر ان اسمها هر كا بيايد برای آموزندگان معلوم باشد که منظور چیست؟ وخدا 
عر اس ۴۱۳ 

دوم اينكه حکا درا كثر احوال در علوم فاسفیه نیاز بان نوع تغییرات چهار گانه 
درمقولات چهار كانه دارند نه تغییرات واقعه درمقولات دیگرمگرخیلی 8 يا ناد( . 

دسا کر مباحث فلاسفه درباب کون واستحالت است و امتیاز بينآندو و گاه 
در رد رمتجر ن کون واستحالت است و گاه دربیان انواع واقسام کون واستحالت است 
وبناران چون اغلب درمطاوى محمای فلس نیاز بان نوع ازمباحث مربوط بهتغييرات 
درمقولات چهار كانه است » حر کت در سایر مقولات را نیاورد و احتصاصاً ابن گونه 
تغييرات را شرح ولك . 

دراینجا اراد نشود که تغيير درمقو له وضع مانند حر کت دوريه فلكيه نيز درن 
علوم ومیاحث حتاج اليه است . 

ودرا كثر مباحث نیاز به آن هست ومعذلکث یاد آورنشده است زرا پاسخ دهم 
که حر کت درم به زد مصنف نوعی ازحر کت‌در( ابن »است‌هانطور که‌در مدمه 


ردم رم شداة امت و بنایران جلس تجر کنت در «اين) [ که مذ کورافتاد 1 شامل 
تشاشة ۱ لوف .'. : 
۱ - عدر بدتر ازگناه‌است واصولا اين چه وجهی است که لازم نيست وجهى امه با 
آازت كين و فساد نمو و ذبول » استحالت ونقله , 
۳ _ شاید هم براى اين امر نموده است , 
8 این دلیل هم عذر بدتر ازکناه است , 
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آنهم مىشود )١(‏ ونیازی بذك رجداكانه ندارد . 


« سؤال دیگر» 

سؤال دیکران است که دراصطلاح حعا تغیمر امری‌است که بطور دفعى نباشد 
و بلکه متدرجاحصول باشد يعنى امرى که‌متدرج احصول است ينام حركت نامیده‌اند و 
سپس‌گفته‌اند : حر کت درچهارمقوله واقع ی گردد سه مقوله همانمالی است که مصنف 
ذکر کرد يعنى مقوله كم و کیف و أين ویک دیگررا ذکرنکرده‌اند که مقوله وضع‌اسشت 
و نام حرکت را اطلاق بر تغیبر دراین چها رکرده‌اند وگفته‌اند حر کت در م نمو است 
يا حلخل با ذبول ويا تکاثف و حرکت در کیف استحالت است وحرکت دران نقله 
است وحر کت در وضع بسان حر کت دوربه است ۰۲0 پس چرا آنان لفظ حرکت 
را اختصاص به تغيير درمقوله «أين» داده‌اند. با ان وصف؛ متفقاً اطلاق برهمه" آن 


چهار ممّو له گوده‌اند ۳( 5 


( پاسخ» 
پاسخ این برسش اینست که اين امرصرفاً مخاطرحفظ وضع اغت استءزيرا در 
اصطلاح اهللغت حرکت اطلاق عی‌شود مگر به‌نقل‌ازمکانی عکان ديكر يا از وضعی 
به‌وضعی دیگر وآن عبارت ازتغیر درمقوله" ابن است » اما نقل ازمكانى عکافی‌دیگر 


نود ود روشن‌است که ان‌حال حر کت‌در «ان» است واما حركت ازوضعى بو ضع 


۱ - شاسل در كت دوريه هم می‌شود. یعنی‌ح رکت دراين حر كتنقله است جنس است 
وانواعى دارد که يكك نوع آن حرکت دورية فلکیه ويا حرکت وضعيهُ است البته اين بیان 

۲- یعنی حرکت دورية فلکیه . 

۳ - تقریباً تناقض گویی است . از طرف ی گفته‌اند : حرکت همان نقل ازمکانی بمکان 
دیگر است واز طرفی‌دیگر ح رکت را اطلاق برهرچهار مقوله کرده‌اند البته اين ايراد بدنبال 
مبحث قمل است که كفت پاره ازحکما اصولا جر کیت را تغدیر در «این» دانسته‌اند بايد دقت 


کر دکه عبارت خیلی لطیف وایراد دقیق است. 
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ديكر اگر جه » با لحاظ کیت جسم متحرك مركت دوريه )١(‏ حرکت دران نيست 
ولکن حرکت در آن است حسب اجزاءآن جمم متحرك بالاستدارة جه آنکه هرجزق 
از آن که مورد لحاظ و فرض واقع شود » منتقل از مکالی است عکان ديكر و بناران 
بنزد مصنف حر کت دوریه داخل درحر کت درمعوله" ابن است . 

اما تغيير در ۸ مانند عو و ذبول تقریاً در حد ان است كه در لغت حرکت 
ناميده شود » لكن محسوس تى باشد و در حس چنان ب تمايد كه جسم نای سا كن و غير 
متحرك است بس درمقام تطبيق با تعريف معتبر ندانستهاند وبالاخره حکاآ نچه نحس 
ظاهر دريافته ی‌شود و بنزد اهل زبان مشهوراست » مخاطر پیروی كردن از آنان در 
اوضاع لغوى آنمار | معتبر ی‌دانند وازههينرواست که افظ حركت را اختصاص‌داده‌اند 


به تغيير درمقو له" ان و خدا داناتر است 00 


3 معظطؤر ز وک افلاك يا فلک الافلاك است که اطلاق جسم کلی برآن می‌شود . 
کلی بمعنی کل تقریبا, 

۲ - بسیار حرف بی جائی است چون حکما معنى اصطلاحی می‌خواهند و اهل سنت 
وعرف معنی لغوی . 


) مقدمه پنجم - دربیان اینکه هرح ركتى عبارت ازتغير 


وخروج‌ازقوت بفعل است ) 


شرح : بدانکه حون موحودات درباره" از مالات خود بالقوهاند 4 خروج آنها 
ازقوت به فعل بردووجه اجام گر دد 

۹ روج دفعى كه كون نامند . 

۲ - جروج تدرجی که حر کت نامند . 

وبناران هرحر کیی جوز ج ازقوت بفعل است » نه مرعکیی 1 1 ز را « کون ۱ 
نيزخروج ازقوت بفعل‌است درحالیکه حرکت نيست؛ لکن اگرخروج ازقوت بفعل‌را 
مقيك بتدرج کردم ويا درتعریف آن گفتم که کر وج ازقوت بعل بطور 8 وازان‌قبیل 
فبودات در ان صورت » صلاحیت دارد که تعربف حدی با ری حر کت باشد )۳( و 
مر حال فلاسفه درمقام بیان جر کت تعارينى کر ده‌اند از ین قرار : 

۱ -بی ازتم تقانت ذ كر شده* درييان حر کنتا تعربت فوق اس کهابیان شد. 

۲ - معل اول (ارسطو) درتءربف ح ركت گفته انس « کال اول بالقوه است 
ازآن جهت که بالمّوه هن 


۱ - یعنی هرخروج از قوه بفعلی حرکت نیست بلکه حرکت عبارت از خروج ازقوت 
بفعل است. 

۲ - تعریف به‌حد شامل ذاتیات است و تعریف برسم شامل عرضیات و يا ذاتیات و 
عرضیات است . 

۳ - منظورا زکمال اول امری است کهبالقوه می‌تواند وجودات مختلف بگیرد . 
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توضيح آنكه حركت امرى است ممكن الحصول براى جسم و بنابراين حصول 
حرکت کال جسم‌است ولکن‌حر کت ازنوع سابر الات عى باشد» يعنى آن نوع #الاتى 
كه حصول آنما براى جم مقتذى بدنبال داشتن کالای دیگر نباشد ۲ و بلكه بددوى 
است که ذات آنرا نتوان تصور وتعقل کرد مكر بالحاظ ابن ام رکه منتبی به كال دیگر 
بعدی می‌شود (۲ . 
بس حرکت از نوع کالاتی است که در اين وضع است ۲۳ زيرا حرکت ازآن 
جهت که حر کت است عبارت ازطلب حالئی‌است بعدازحالت اول وچون چنن‌است 
بس حرکت عبارت از كمال اول بالقوه است نسبت به کال بعدی . 

ووجود حرکت ,رای جسم بنحو کال اول بالقوه است نه بنحو مطلق تا آنکه 
شامل كال اول بالقو وهم از آن جهت که بالقوه است بشود ) . 

ازباب مثال انسانی ازمکانی عکانی ديكر حر كت می كند وقهراً وجود اودرمكانى 
که هست فعلیت اوست و دراینکه انسان بالفعل است و واقع درآن مكان اول است 
حرکت برای او نیست و متحرك نیست () و بلکه از آن جهت که بالقوه است(") و آن 

۱ - نفى درنفی ائبات است یعنی از نوع کمالاتی است که بس از حصول هم بدنبال 
آن کمالاتی دیگرهست که بايد حاصل شود چون مقتضای حرکت اين است. 

۲ - معنی حر کت همین است که دائما درصیرورت وسیر است وذات آن همواره با لحاظ 
سير بمرحلة دیکر متعقل می‌شود . 

۳ - که متوقف نمی‌شود وبدنبال آن سير به کمالی دیگر است. 

4 - چون در حرکت بسوی حالات و صور مختاف همواره دارای فعلیت هم هست » 
می‌گوید از جهت وجود صورت فعلی نام حرکت برآن اطلاق نمی‌شود وبلکه از جهت حاات 
بالقوه که بعداً صورت دیگری پذیرد وهمین‌طور بينها يت . 

ه - زیرا واجد آن مرتبت می‌باشدودرحر کت می‌خوا هد واجد امری شود که فاقداست 
وآن کون در مكان دوم است که بالقوه استعداد وجدان آنرا دارد, 

؟ - قوت حرکت بسوی مکان دوم‌را دارد و بهرحال می‌خواهد بگوید در جریان سير 
و صیرورت در هر وضعی که هت با لحاظ آن وضع متحرك نیست و بلکه بالحاظ وضع یکه 
می‌تواند در آن دوم بالقوه واجد شود متحرك است. وچون دائماً می‌تواند حال و وضع دیگر 
بخود بکیرد بس دائما از آن جهت متحرك است نه اوضاع موجودی که دارد , 


مقدمة پنجم - درحركت ١ه‏ 


آن وجود درمکان دوم است متحرك است . 
يس حرکت عبارت از کال اول بالقوه است از آن جهت که بالقوه‌است . 
۳ آنچه افلاطون در تعريف حرکت كفته است » افلاطون كويد : حرکت 
و وجود جدم است » بنجویکه هیچ آنی ا زآنات در آن نتوان فرض کرد وملحوظ 
داشت مکر بالحاظ قبل از آن وبعدازآن )١(‏ . و حاظ اينكه آن قبلآن » غيراز آن بعد 


افق 35 , وان بود آنجه مربوط بدن مقدمه بود . 


» هرآنىرا هنگامی می‌توان ملحوظ داشت که انات قبل و بعد آنهم ملحوظ كردد‎ - ١ 
یعنی درماهيت حركت اين اسر است که هیچ آنى بطور مجرد از انات قبل و بعد ملحوظ‎ 
نمی‌شود.‎ 

۲ -اين ابر در هنگام تصور حر کت خود بخود حاصل می‌شود . 


00 بسسووو سیم ۰ و ل ات ضحم سو مد عدت مس وت 
0-5 


#ا سب هد مم هکس تن بون و وت يع و اجه سماد 


بم اب سو م ان فیتاست»] 3-5 
:نشاف تا تم سكع یلبنت 
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مقدمه شثم در بیان انواع حر کات است. به‌حر کت بالذات وحرکت بالعرض : 
حر کت بالقسر وحر کت بالدزء که نوعی ازحر کت بالعرض اس 

. حرکت بالذات مانند انتقال جسمی ازعلى به محل‌دیگر‎ - ١ 

۲ - حر کت بالعرض مانند حرکت سیاهی جسم است که با انتقال جسم از 
مكالى عکانی دیگر نقل داده ی‌شود به‌تبع . 

۳۳ حرکت بالقسر مانند حر کت سک به دهت يالا بواسطه قاسرى که درآن 
امجاد می‌شود وبوسیله" آن قاسر بطرف بالا حر کت کل ۰ 

6 - حرکت بالجزء مانند حرکت میخهای کشتی که به تبع حرکت کش به 
ميخهاى آن يز متحدرك اطلاق می‌شود : وشینطور هر امری که مر کب پاشد و که" 
متحرك شودكه مجزء واجزاءآن قهراً ی‌توان گفت که متحرك است )١(‏ . 

شرح : بدانکه هر آنجه موصوف بوصف بر کت می‌شود ردو وضع | اس 71 
یی اينكه حرکت قامم به آنست () ودیگر اینکه قائم بآن نیست وبلکه قائم بامری است 
مقارن متحر لك ۳( 4 نوع دوم متحر لك بالعرض استتث وآن خود برچهارفسم ۳ 

۱ - بدیهی‌است که جزء با حرکت کل حرکت مى کند نکته قابل ذ کر این است كه 
پاره اشتبا هأ رت بالجزء را پالجیر خوانده | ند و در توحبه آن دجار اشكال شده‌اند چون 
خر کت بالقسرهم همان حرکت بالجیر است و بهرحال يس از ارتکاب اين اشتباه در بيدا 
كردن مثال دچار ايراد واشکال شده‌اند. 

۲ - بنحو قیام صفت بموصوف يا نوعی دیگر. البته قيام حرکت به متحرك از نوعی 


دیگر است. 


۳ - که قهراً آن امر مقارن بالذات متحرك است و امر دیگر متحرك بالعرض . 
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بدن بیان که متحرك بالعرض با جزء متحرك بالذات و بالحقيقه است يا نه ودر 
هريكك از ن‌دو فرض ۳ شا قابل ان هست که من" هم متحر لك باشد ويانه وبنابراين 
جهارقسم بشرح زيرحاصل شود : 

١‏ - آنکه متحرك بالعرض جزء متحرك بالذات باشد و درشأنآن ابن نباشدكه 
خود مستفلا" هم متحرك باشد مانند هيولى وصور ت که هريكك از آن دو» جزء جسم اند 
وشآنآتا ابن نیست که مستقلا" قبول حر کت نمابند () . و بلکه هرگاه جسم حرکت 
کند گفته می‌شود که ماده وصورت هم متحركاند بالعرض . 

۲ - اينكه متحرك بالعرض جز ف ازمتحر له بالذات نباشد وباز شأن آنهم ان‌نباشد 
که بالاستقلال حرکت پذ رد مانند سفیدی درجسم که هر گاه جسم سفيد حر کت كند 
می‌توان به‌بیاض أ نهم اطلاق متحرك بودن کرد بالعرض . 

۳ - اينكه متحركك بالعرض جزء متحرك بالذات باشد و شأن آن این باشد که 
خود مستقلا" متحر لك بالذات باشد مانند جسمی که مركب از چند جسم است » مانند 
چوبهای که در کشتی بکاررفته است ویامیخهانی که در آن کوبیده شده است که حر يكك 
محرك شامل هردوىشود وهردو را حررکت دری‌آورد (۲) واجزاء انهم به تب ع کل کشتی 
حر كت می كند وباجزاء آن » متحرك بالعرض گفته ی‌شود ۱۳ , 

4 - متحر له بالعرض جزء متحرك بالذات نباشد ولکن درشاأن آن ابن باشد که 
خود مستل بحر کت باشد وقبول‌حر کت بالذات استقلای بکند مانند کسی که‌د رکشتی 


١‏ - سالیه بانتفاء موضوع است چون استقلال وجودی ندا رند وبلکه منفکک ازیکدیگر 
هم نمی‌شوندء 

5 هم کل را وهم اجزاء را. 

۳ - و البته خود اجزاء هم بالذات در حرکت‌اند جون اصولا" كشتى عبارت از آن 
اجزاه است . پس اجزاء کشتی هم بالذات و هم بالعرض متحرل‌اند یعنی خود آن اجزاء 
شأناً می‌توانند متحرك بالذات و مستقل باشند چنانکه 61 شتى خرد شود بازهم آن 75 
متحرك اند . 
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نشته است که هرگاه کشتی محرکت در آيد به جالس درآن متحرك بالعرض گفته 
می‌شود )١(‏ وابن بود اقسام متحرك بالعرض ۲ . 

واما تسم اول که حركت در حقيقت قام باو باشد نيز بردو قسم استءزيرا 
سببآن حركت يا امرى است خارج ازجسم لك ويا مربوط به جسم متحرك . 

قسم اولرا متحرك بالقس ر گویند و آم يا جاذب مقسوراست ويا دافع آناست 
و درهر یکث از دو فرض هم يا بعد از حریکث امر متحرك از قاسر جدا و بر کنار 
می‌شود با نه ۲۳ . 

و درهرچهار فرض يا ابن حر کت قسریه مضاد با حر کت طبیعی مقسور است 
وخار ج ازحرکت طبیعی آن ويا غير مضاد با آنست . 

۱ -حرکت قسریه که مضاد با حرکت طبیعی مقسوراست مانند برتاب كردن 
سنکث بود سوی بالا . 

۲- حرکت قسریه" که خارج ازحرکت طبیعی‌نباشد وء‌ضاد با آنهم نباشد مانند 


برتاپ كردن سنگث موازی با روی زمین(* . 


۱ - مادام که نشسته است و اگر خود ح رک ت کند. دو حرکت دارد» یکی بالذات و 
دیگر بالعرض بهتبع کشتی . 

۲ - که درقسم دوم بود » یعنی‌آنچه حرکت قاثم بدو نبود و به امری بود که مقارن 
با او بود . 

۳ هم چنان قاسر در ذات اوست . قسم اول مثل اينكه کسی سنکی را با ثیروی 
قاسرهٌ خود بسوی بالا حرکت دهد که عامل ایجاد قسر جدای ازو می‌شود و بالاخره ازو 
زائل می گردد . 

؛ - نه بسوی بالا چون در سوی بالا حرکت طبیعی سعی میکن د که بسوی پائین آید 
وحرکت قسری اورا بسوی بالا می‌برد بس مضادت هست لکن ا گر سنگگ موازی با وجه 
زمين حرکت کند قهراً بسوی زمين خواهد رفت چون کروی است درین‌صورت حر کت قسری 
مضاده باحر کت طبیعی نیست و بلگه یاری دهنده و معین آنست. 


65 شرح بيست و إنج مقدمه أبن ميمون 


از تركيب بعضى ازاقسام ياد شده بابعض ديكّر هشت نوع حر کت قسرى بوجود 
ى آيدكه البته برتواست تفصیلات آن با ذكرمثالا . 

و هر گاه سيب اين نوع حركتها چیزی باشد در خود جسم كه بدان متحرك 
بالذات گویند باز بر چند گونه است : 

. -آنكه منشأ صدور حرکت فصد واختیارباشد که حرکت ارادی نامند‎ ١ 

۲- آنکه منشأ آن قصد واختیار نباشد که حر کت تسخبری‌گوبند . 

ودر هريكث ازدوحال يا متحدابلهت وبيكك روش است وبا م#تلف الجهات و 
متكثر بالذات است . بنابراین دراینجا نمزچهارحالت حاصل ی‌شود . 

۱ - متحرك ازروى قصد واختيارح ركت كند وحرکت اوهم بریکک نسق باشد 
و بيكث جهت که نفس فلكى است . 

۲ - متحرك حر کت اختیاری حر كت كند لكن در جهات متلف وآن نفس 
حيوالى است . 

- حرا كت متحرك به حر کت تسخيرى باشد در يكك جهت وآن طبيعت 
اعيبت (43.. 

بن بود اقسام متجرك بالذات وهر كاه تو بابن تفصيلات ذكرشده واقف گردی 


به هدفهای ابن کتاب احاطت خواهی يافت . 


5 فرض چها رم را لیا و رده‌است , معلوم مىشود كه اكات دسخیری درحهات مختاف 
مفقود است و صرفاً فرضی است . 


«مقدمهٌ هفتم - درانقسام متغيرات ومتحر کات » 


مقدمه" هفم دربيان ابن معنى است كههر متغيرى » قسمت پذر است وهرمتحر ی 
نيزقسمت يذيراست و بنابراين جسم است و برعكس هرجه قسمت يذيرنبود » متحرك 
نبود وازينجهت خود ود جسم هم نبود . 

شرح : ابن مقدمه شامل جهارمدعى است : 

۱ - مدعای اول اينكه هر متغيرى قسمت پذراست . 

۲ - مدعاى دوم : هرمتحرق قسمت يذيراست . 

۳ - مدعاى سوم : متغير ويا متحرك جسم است . 

6 - مدعای چهارم : هرجه قسمت پذبرنیست نه متحرك است ونه جسم . 

«مدعای اول» 

در مورد مدعای تست که گفت هر متغیری قسمت پذر است باید گفت دران 
ادعا شي‌است . 

زا تغيير با عبارت ازحدوث جيزى است که درو نبوده است ويا زوال چمزی 
است که در آن بوده‌است . جه آنکه‌ا كر هيجيكك از ن‌دوامر درمورد تغييرصادق نباشد 

لازم آید که بريكث حالت ومستمر بوده‌باشد )١(‏ ومتغیتر نباشد وخلاف فرضلازم آید. 


وجون تغيبر بد ن‌معبی است » يس واجب یست که‌هر متخیری‌قسمت پذ رباشد()؟ 


. وتغیبری درکار نباشد» بيس تغيير بیکی ازين دوحالت گفته می‌شود‎ - ١ 
هر متغیری واجب نیست که قسمت پذیر باشد . البته پاره‌ای از متغیرات قسمت‎ - ۲ 
. پذیرند‎ 


۸ شرح بيست و لنج مقدمه ابن ميمون 


زيرا چنانکه بیان شد نفس ناطقه جوهر غيرقابل قسمت است درحالیکه تغييرات براو 
واقع می‌شود . مثل‌اینکه جاهل‌است و سپس عام می‌شود وههينطور دراوتصورات کلیه" 
که مستفاد ازراه تصرف درمتخیللات ومحسوسات است حادث می‌گردد . 

وضينطور كيفيّات نفسالى مانند شوق » عشق ‏ فرح » حزن » غضب وغبره در وی 
حاص لت ىكردد وبنابران جوهرنفس قابل اینگونه تغییرات هست درحاليكه غير منقسم 
است » يس چگونه می‌تواند ابن قضیه که هرمتغری منقسم است صادق باشد؟ 

( مدعاى دوم ) 

درباره" دعوای دوم که كويد : هرمتحر کی منقسم است . بايد كفت که درين نيز 
شک اسك : 

زرا هر گاه جسمی حر کت کند . قهراً بواسطه آن » سطح وطرفش نيز حركت 
م ی کند يعنى طرق که خط است وهمین‌طورطرف خط که نقطه است . 

بنابران هنكاى که جسمی حرکت کرد نقطهم حر کت می کند درحال که نقطه 
قسمت پذیرنیست وهمین‌طور نقاط پسیارمثل دونقطه" فلکث البروج که متحرك به‌حرکت 
معدل الهارند وهینطور مر کزهای افلاك خار ج از مر كز که ه 


۴ 


متحر لك به حر کت 
نم 
است درست سيت (. 
« مدعای سوم » 

اما درمورد مدعای سوم که كفت اوهو جسم ضرورة » بابد گفت که کلمه" هو 
يا باز گشت به متغير ب ىكند ويا به متحرك ويا به منقسم ودرهريكث ازين سه حال شكّك 
است . 

ز را اگر مرادش از او و «هو) متغير باشد يا متحرك » درهر دوحال منقوض و 


و قابل نقض است اول به نفس ناطقه که متغیر است و جسم نیست و ثانیاً به نقطه که 


۱ - فرجچة قسضمت ددر الست ده امت هه بجح (ء , 
7 م جم ۳ 


مقدبه هفتم ‏ در انقسام متغیرات و متحر كات 5 


متحرك است و جسم نیست . واگر مرادش ان باشدكه هرمنقسمی جسم است باز هم 
قابل نقض است به سطح وخط که هیچکدام جسم نیست ولکن منقسم است . 
ر مدعای چهارم 1 
اما دربارهدعوای چهارم که عکس مقدمه" گذشته است ۲۷ باید گفت که‌ان 
قضبه و ادعا درست نیست مگر بعد از اثبات کصت مقدمات دیگر که گذشت وصت 
مقدمات دیکره 


۲ 
ابن مقدمه ه, مورد شکث وترديداست مكرايئكه دلیل دیکر ی رضت آن آورده شود. 


ثابست؛ نشده‌است با "وجه به نض هانى که وارد شد » ننيجه اينكّه كدت 


« بررسی ایرادات برمدعاها» 

شک اول را بدین صورت ی‌توان پاسخ داد که منظور ما از متغیتر دراینجا 
کیفیات جسمانی است مانند تسخن وتبرد که عبارت از استحالت باشد وبنار ان نقض 
ابن مقدمه ازراه تغييرات نفسالی از درجه اعتبارساقط است(). 

هرگاه فته شود که ا گر منظورازتخییرات» مقید بر کیفیات جسیانی باشد » متغير 
که جسم است بالضرورة منقسم است و دیکّر جه حاجتى بودکه آنرا یک از مقدمات 
برهان قراردهد (۲ . 

جواب داده می‌شود که منظور از انقسام » انقسام بالقوه می‌باشد تا اينكه اين 
مقدمه ازضروریات غیرتاج به‌برهان باشد(*) وبلکه مراد ازقسمت پذیر بودن قسمت 
پذیر بودن بالفعل است . 

وبنابران تقديراً ابن مقدمه جنين می‌شود: امری که متغیر باشد بواسطه استحالت 
جسیانی منقسم بالفعل خواهد بود لکن ابن مقدمه ضر ورى نیست و بلکه اثبات آن نیاز 
به برهان دارد . 

, هرجه قسمت يذير یست نه جسم است ونه متحرك‎ -١ 

۲ - چون اصولا منظور تغييرات نفسانی نيست. 


۳ - یعنی بديهى است و ذيازى بهبرهان ندارد , 
23 چون اثبات اینکه پالقوه است نیا ژ بيه برهان ندارد وه رجنسمی این چنین است ۰ 


ز را جسم سيط در حقیقت یی است () همانطور که محسن دریی‌آید و بالفعل 
منقسم عی‌باشد (') وبلکه تما بالقوه قابل انقسام است و هنگای هم که بواسطه مخیتری 
متخسرمی‌شود » مثل مقداری از آب که بواسطه" سفن ملسخنن ی کر داد » بعداز تخیر 
هم عینا حالت بساطت را حفظ خواهد کرد . 

واما آنجه موجب ىشودكه حالت قابل انقسام بودن آنرا از قوت بفعل آورد 
تا بتوان به جسمی كه بواسطه" تغیرات كي متغيدر می‌شود كفت که منقسم بالفعل است» 
محتاج بمرهایی است که بردت ان دعوی اقامه شود ۲۳ . 

بر هان آنچه كَفْمم این است که تاثير محيل (4) درجهتى که با مستحيل رخوردی‌کند» 
جاوتر وزودتراست تا درآن جهتى که ملاق مستحيل لسك 5 واگرچه تم مستحیل 
شامل آن قسمت هم هست:(00 . 

وباز تأثيرمحيل درقسمت ظاهر وسطح روئین جهت ملاق» اقدم است ازتأثي رآن 
درجهت نامرنی وقسمت باطن آن . 


دز تحستین مر حله" تأثير بعضی ازاجز اء جسم مغيد و كن به كيفيت حاصله 


۱ - بين حکماء طبیعی اختلاف است که آیا اجسام بالفعل م رکب‌اند و بين اجزائشان 
انفصال وانفكاك بالفعل هست يا نه . شارح كويد متصل واحد است. 

۲ - یعنی همانطو رکه بحس دیده می‌شود متصل است ودالفعل قابل انقسام است نه 
آنکه بالفعل منقسم باشد. 

۳ - وثابت شود که اگرجسمی بواسط تغییرات کیفی تغيي ر کرد بالفعل منقسم است. 

4 - احاله واستحاله کننده, 

ه - فهراً اگر حرارتی با كوشة از جسمی ملاقی شود نخست درآن جه تکه برخورد 
دارد اثر می کند و متدرجاً در جهات دیگر. 

١‏ - یک پارچه است و شامل قسمت غير ملاقی هم هست , خلاصة کلام اين است 
که يك جسم متصل هر گاه با جسمى دیگر که دراو تأثیر فى كعد ملاقی و سماس شود 
قهراً در جهت مماس وملاقی زودتر تأثیر مى کند تا درجهات و قسمت‌های دیگری که با او 
فاصله‌دارد واين خود انقسامرا ایجاب می کند. بايد دقت شود برهان خالى ازايراد نيست. 


ا ا ات تك 


المي ا 
از مغ ری گردد و سپس متدرجاً درمابی جر بان بايد و احتلاف اجزاء جسم درآن 
كيفيّت موجب انقسام آن بالفعل می‌گردد . زرا روشن است که قسمت جسم مین 
از قسمت جام غير كين وبارد ويا ولرم معا زخواهد شد وانقهام بالفعل حاصل‌ی‌شود 
وبدن‌ترئیب صمت دعوی اول ظاهر گردید . 

واما درباره" دعوی دوم » بدانکه مراد از متحرك دراینجا » متحرك بالذات 
است نه متحرك بالعرض وبنابراين نقض آن رواسطه نقطه ی اثرخواهد بود زيرا نقطه 
درمذال مزبور متحرك بالعرض است نه بالذات . 

ودلیل براینکه هرمتحرك بالذانی منقسم است این‌است که منظور ازاین حر کت 
اگرحرکت د رکیف باشد که استحالت است همانطو رکه بیان شد دعوی اول درست 
است واگرمراد » حركت در ۶ باشد مانند نمو که عبارت از ازدیاد در مقداراست » 
دران صورت متحرك كه جسم نامی باشد بالضرورة منقسم است وهمن‌طور جسم ذابل 
ومتخلخل و متکاثف . 

واگرمراد حرکت در وضع‌است مانند حرکت وضعیه »دران صورت‌هم آنچه 
متحرك بان حرکت است جسم است وقابل انقسام است بالضر ورة (0 . 

البته منظور من ازقابل‌قسمت بودن‌آن» قسمت اضانی است نه قسمت انفکای» 
واگرمراد حرکت در «أبن» است» يس هرمتحرك بالذانی که واقع‌در«این» باشد اورا 
جزیی خواهدبود که‌بدنبال (وپس از) مقصدحر کت آن‌بود وجزنی‌خواهد بودکه‌درجهت 


مقابآن واقع خواهد بود(") . 


۱ - اليتة در این قسمت توحیه کامل نکرده است . 

۲ - یعنی متحرك درهاین»ا گر اجزائی داشته باشد يكك جزء آن بسوی مقصد حر كت 
کند و واقع خواهد بود و يكك جزء آن خلاف مقصد و بهرحال اكر متحرك در «این»منظور 
باشد و دارای احزاء باشد وهريكك از اجزاء درحرکت خود مستقل باشد بابر فرض اينكه 
اجسام متصل واحد نمی‌باشند و دارای احزاء بالفعل اند وقهراً هر جزئی ار مستقل داز 
حرکت باشد بسوئی واقع بود غير از سوئی که آن جزء دیگر واقع است ايراد وارد است. و 
خود به‌خود جسم منقسم امت . يا احزاء منقسمم اند , 


حاصل آنکه » امرمتحرك بالاستقلال بواسطه تغابراجزائش متغابر الجهات خواهد 
بود وبالضرورة منقسم خحواهد بود 0 وان است دعوى دوم . 

وجون ظاهر گر دید که‌هر متخ ومتحری منقسماست درجهات سهكانه وه رمنقسم 
درجهات سه كانه جسم است ضرورة + بنابرابن كدت مدعای سوم نيز ثابت می‌گردد . 

اما اثبات مدعای چهارم که ابن باشد که هرجه منقسم نشود » نه متجرك باشد 
و هجسم » جنين است که گفته می‌شود که : چون باستناد مقددمي* دوم ثابت شدكه هر 
متحرق منقسم است وازطرق معلوم است که هرجسمی منقسم است حال يا بالقوه ويا 
بالفعل » بطريق عكس قضيه ابن نتيجه حاصل می‌شود كه هرجه منقدم نيست مطلقاً 


متحر لك لوست ءاود ز لنييجه جسم يست وخداوند بفضل خود رهما باد . 


امقدمه هشم ( 


مدمه هشم : آنچه متحرك بالعرض اميت > بالضرورة سا کن شواهد شك زرا 
اولا" ح ر کت آن بذاته می‌باشد وثانیاً فكن نيس كه حر کت عرضی‌دانی باشد() . 

شرح 5 بيشازين 4 معی حر کت عر هی وا نهر کنخ و اقسام آنرا بدانسی 
وبناءراين مراد مصنف از ن مقدمه برتو پوشیده نيست و اما درستى ان مقدمه از راه 
برهان تا کنون رای من ثابت كيده فت زيرا جايزاست جسمی بواسطه" جسم دیگر 


متحرك محر کت عرضی باشد وحرکت آن جسم مرك خود حرر کت ذانی وداگی باشد و 


آندو جسم دروجود متلازم باشند ١‏ حركت عرضی جس متحرك بالعرض 
همواره ودامی باشد مانندکره" نار که متحر لك حر کت فلکك‌است وچون حرکت فلکث 
دائمىاست» حر کت‌عرضی کره" لوهم به‌تیع 1 ندا نی خو اهدبود. 

وبلکه حر کت يوميه هه كرانى كه مر کز كوا کب‌اند عرضىاست وتنها حركت 
فلکک نهم ذاق اس و دام است و بنابران عرضى بودن حر کی موجب محواهدشد 
که حنا وبالضرورة ساکن شود . 

و بالجماه در اثبات درستی این مقدمه بايد به غير من رجوع شود و خدا داناتر 


ای( 


۱ - يس بداچار روزی سا كن و آرام خواهد شد . چون گفته اند هر آنچه عرضی است 
زایل میگردد و آنچه ذاشس امدت برقرار می‌ماند , 
۲ - منظورش اين است که من از عهده اثبات صحت اين مقدمه برنمی‌آیم . و تلويحاً 
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مقدمه" نهم - هرجسمی که مرك جسم دیگر است خود نيز درعين رك بودن 
متحر لك است . 

شرح : : بدانکه نحریکث اجسامی که مرك اجسام دیگرند با از آن جهت است که 
جسم مطلقاند يا ازآن جهت است که جسم خاصاند . توضيحآنكه ابن تحریکث صرفاً 
ازجهت جسم بودن محرك است وبا بواسطه" حاصیتی است که دوان وجود دارد ۰۲ 

بنابرفرض دوم علت محريكث در حةيقت وجود خاصيت مزبوراست و بنابراين 
فرض لازم نيس تكهآنجه محرك غيراست خود نيز متحرك باشد مانند سنككّث مغناطيس 
كهآهنى را حركت د رآوردكه حركت آن بواسطه" خاصيتى است که درآن است نه 
از جهت جسمیت أن و بناءراين» آن جسم دیگر راحركت ممىدهد بدون اينكه دود 
متحرك باشد . 

فرض او هم كه حریکت آن جمم دیگررا از آن روى بودكه جم (مطلق) است 
ردوگونه‌است » یی آنکه ریک آن ماطر (ومشروط به) این‌است که خود نبزمتحر ك 
باشد و با صرفاً ( و بطور مطلق ) برای ابن است که جسم است . 

نم دوم باطل‌است و گرنه گرنه لازم آید همه اجسائىكه ماس یکدیگر اند بطور دام 


١‏ - منظوراین است كه 59 بودن آن يا ازلحاط حسم بودن اوست كه دراين صورت 
خود نیز می‌تواند و بايد متحرك باشد چون جسم است ويا از حهت خاصیتی است كه در 
محرك هست که در این‌صورت چون علت محر که آن خاصیت است بنا براین خود لازم نیست 
متحرك باشد, 


1 شرح بيست و بنج مقدمةٌ ابن ميمون 


رك همد گر باشند() وان خلاف مشموراست . پس فرض وش که باق می‌ماند ان‌است 
که محر کیت او حاطر ابن انش كه ود متحرك بأشد ان و بتایران هرجسمی که محر لك 
جسمی دیگراست <ود نفسه بواسطه عرق ديكر متحر له است ) هرحرگ که باشل ( 


ا ت۱۳ 
و سس و د عر جسمی دیکر است ومطاوب ازاين مهمه ین است 1 


۱ - حول همه حسمند وا گرصرف حسمیث علت تحریکك وحر کت باشد باید همهاجسام 
همد يكار را چون حسم اند حرکت دهند وبمحرك همد گر باشند درحال که چنین ثیست يس 
ممکن است فرض کرد که جسمى كه متحرك است با قيد اينكه متحرك است محرك باشد نه 
بطور مطلق . 

۲ - یاخود متحرلد است يس بناچار محرك هم هست . خلاصه اینکه اين فرض ‌وجهی 
دارد كه جسم با قيد متحرك بودن علت تحريكك باشد , 

۳ - منظور از این مقدمه اثيات اين معنى است که كليه محر كات جسمى » خود نيز 
متح رکند بواسطه مح رکی دیگر, 


( مدمه تن نب دراعراض وصور) 


مقّدمة" م اموربکه گفته می‌شود که واقع در احسامند ردو گونه‌اند : 

ری بك كونه اموری که قوامشان باجسام است که آا را اعراض كو يند : 

۲ - گونه دیگراموریکه قوام اجسام با ما است که آنمارا صورتهاى طبیعی‌نامند 

شرح : هردوموجودی که يكاز آن‌دو احتصاص بآن دگردارد بنحویکه اشارت 
مريكث عيناً اشارت‌بدان‌دیگر نیز باشد بطور نحقيق باتقد رو فرض (۱) يكاز آندونعت وآن 
اگرمنعوت خواهد بود » ناعت ونعت را حال ومنعوت‌را محل كويند . اكنو ن گوثم که 
آن حال 8 متفوم ره محل اميت )۳( وحل مقوم آن است و با اينكه محل استوار ومتقوم بهد 
حال ات وحال قهراً مقوم آن است . 
جسم كه سفيدى عر ض است وجسم موضوع است. 

واگر بنحو دوم بأشد حال را صورت ومحل را هيولى و ماده نامند مانئك طبيعت 


آنش درجم خود که طبیعت زار به صورت اس وجسم آن ماه اس 5 : 


-١‏ تحقيقاً مثل اینکه حسمی در خارج بوعود باشد و جزنی و مشخص باشد واشاره 
بدان اشاره بهمة حالات و عوارض و صور واقع در آن هم هست و تقدیرا بااینکه ا گر فرضا 
مشخص و موجود شود در عین » قابل اشاره است. 


۳ - منظور صورت نوعیه است که منشأیت خواص وآثار است. درتعريف صورت نوعیه 
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۹۸ شرح بيست و پنج مقدمة ابن ميمون 


بناراين حال" درحع جنسی است که شامل دو نوع باشد ‏ موضوع و ماده و در 
اینجا روشن شدكه هرقوه‌ای که حال" درجم است يا بصورت عرضى است حال در 
موضوع درصورتیکه متقوم به‌جسم باشد مانند حرارت وبرودت ویاصورت‌است واقع 
در ماده اگر مقوم جسم باشد مانند صور طبيعية مثل صورت ناری و هوانى و مافى 
و ارضی . 

وهمین‌طور صوری که مقوم مواد افلاك است وهریکث از صورت و عرض را 
5-3 منشاء اثرى از آثار باشند باعتبارصدور آن اثر قوت نامند . بناران لفظ « قوت » 
شامل هردوی‌شود . 

بدانکه حكا دراثبات صورطبیعیه وامتیاز آن از کیفیات محسوسه وجوهی ذ کر 
کرده‌اند و رهان آورده‌اند . 

۱ - اچسام علاوه براینکه دن ميت "يكسالتك 'وانكتزك از اقول شكال 
حتاف اند . پاره" بآسانی قبول شکل ى كند مانند اجسام مرطوب و پاره" به لتى مانند 
اجسام خشکث وپاره" اصولا" قبول تشکل کی کنند مانند اجسام فلکی() . 

بنایرمر اتب مذ كور اختصاص یافتن پاره‌ای از اجسام به صفاتى غير از اجسای 


دیکر ۲ مکن نیست که ازجهت جسمیّت آنا باشد زيرا همانطو که بیان‌شد جسمیّت 


5 
كفتهاند آنجه منشأيت آثار و عوارض مختاف نوعی اشياء است صورت نوعيه است بدين 
ترتيب که ما مشاهده سم ی كنيم انواع مختلف آثار مسختاف دارند اين آثار مختاف مستند به 
جسمیت و صورتهای جسمیه نیست وکر نه همه اشیا را یکنوع خواص و عوارض می‌بود 
هس مربوط باسری دیگر است که صورتهای نوعی است. 

۹ حکما کویند اجسام فنکی قابل خرق والتیام نمی‌باشند , 

خن کف صفاتی دیگر دارند و بالاخره اینکه هرجسمی که صفتی و شکلی خاص دارد 
براق خاطر حسمیت نیست. 


رده دهم - در اعراض و صور 1۹ 


در همه" اجسام شاولة و يكسان است درحالیکه نه دران صفات ونه درحل» بکسان و 
مشترك عی‌باشند ۲ . 
جه آنکه محل جسمیت که هیولی است قابل برای پذبرش ابن صفات گوناگون 
است » يس نتواند فاعل این صفات باشد (۲ . زرا يكث امر نتواند هم فاعل باشد وهم 
قابل چنانکه روشن گردد : 
بثایر ابن اینگونه اختلاف درصفات مستند به امری است که حال در اجسام 
است وبیان شد که آنچه حال" دراجسام است با عرض است ويا صورت . 
اگر فاعل اختلاف عرض باشد لازم آید که مجدداً ازسبب گونا كونى اجسام‌جستجو 
شود (۲) وا گر صورت باشد که مطلوب حاصل است ( . 
يس ثابت شد که اختلاف اجسام در قبول اشکال عبارت از صورت جوهريه 
است که حال" در اجسام است و گوناگون کننده" آنها است بعد از یکسان بودن در 
ديت 19 
ار ارادشودکه هنوز علت اخحتصاص هرجسمی به نوعى از صورغا با وجود 
اشترا کشان درجسمیت روشن‌نشده است وحستجو وخحواست علت ابن اختلاف هنوز 
باق است . 
١‏ - درصفات وآثار مختلف‌اند . دراینجامی‌خواهد صور نوعیه را کهمنشایت آثار انواع 
است ثابت کند . 
۲ - هیچ قابلی ازآن‌جهت که قابل است فاعل یست , 
۳ - چون امور عرضیه نمی‌توانند علت اختلاف اجسام باشند . 
ال اد سبب اختلاف حال در اجسام است لکن نه حال عرضی بلکه حال جوهری 
که صورت است , عرض متقوم به احسام است و نتواند طل لوكا لون شود و صورت مقوم 
اجسام است, 
ه بس وجه اشتراك احسام را صورت جسمیت و وحوه اختلاف آنها را صورت 
نوعیه گویند , 


پاسخ دهم انا درم‌ورد اجسام فلی که اصولا مواد آنما مجز همین‌صوری که 
دارند صورق دیگررا می‌پذبرند ٩۱‏ واما درمورد مواد عنصری بايد كفت اختصاص 
ماد" هر وعی به صو رت خاصش از حهوت استعداد ساپیی است که درآن هيت كه 
ماده بوسیله" 31 استعداد همه" صور وحجودی را ازناحبه" فاعل پذ را می‌شود ل 

كر اراد شودكه م را رسد که استعداد سایق ۳ که موجب اختصاص وم 

پاسخ ابن اراد از وجوهی ات 

۱ فرق ات بين عرص وصورت 4 حنانكه مغاد” هر گاهآب بو اسطه" بر وی 

فاسره داغ شود وسپس نيروى قاسره ازو زایل گردد و محال خود گذارده شود محال 
نخستین خود که رودت است بازی گردد و اگٌر نوی که او را به رودت باز گرداند 
درذات او 0 د هیحگاه حالت دت باذ 1 کشت قییی أ کش ان ال دت 
بود » هیچ ِ رودت بارکی يس بار دشی اد ال رو 
عال ات مكر بو اسطه" سیی تازه )4( ولکن اگر ات بو اسطه" ثروى قاسر ه بصورت 
هوا در آبد وسيس آن سيب ازو دورو رطرف شود »بصورت آب و عق کر 33 03 وس 
دانستم که صورت مایی رای ماء ده سمب نبروی دیکّری که دراو دود عی‌باشد )1( ۰ 

۱ - بتابراین ذات و کوهر آنها همین صور را پذیرا است. 

۲ - واهب الصور. فاعل مطلق یعنی خدا . 

۳ - 4 بوجب اختصاص صور و بنابراین ما را رسد که بگوئیم این‌صور اعراضند . 

4 - غير ازآن سببی که موجب حرارتش شده است » بس در او يكك سیب قاسره پوجود 
آمد که او راسخین گردانید و چون سیب قاسره مرثفع شلك » مسب دیگری او را بحال پرودت 

» - مگر در تحولاتی دیگر والا فوراً بصورت نخستين خود باز نمی گردد و به همین 
دلبل است که ین آندو فرق است. آن عرض است واین حوهر., 

١‏ - یعنی‌د رگوهر او نیروی دیکری نیست تاآثرا بصورت اول بازگرداند » پس‌صورت 
موحود بانی مسمتند يه سییی نیست لسن داتی و حوهری است ؛ برخحلاف حرارت و برودت که 
مستدد به ایاپ زد 1 وبالاخره هوا شدن بواسطه نیروی قأهره اميت و آب بودن آن بالذات 
امنت و معحی حو هریت صورت هدن است . 


4 دهم - در اعراض وصور ١؟‏ 


۲ - کیفیات سوس اجسام؛ مثل‌حرارت وبرودت قابل شدت وضعف است» 
در حالیکه‌صورنهای‌نوعیه" آنها قابل‌شدت وضعف کی‌باشد زرا مداله" كأه بود که رودت 
آب فزوده گردد و گاه بودکه 6 گردد و درهردو وضع صورت مایی همحنان حال خحود 
باق ایس اه يدن معلوم ىشودكه صور أوعيه” ان نوع اجسام 0 اینکو نه کیفینات 
وسو سه است ۳( ۰ 

۳- هرجسمی اگر به طبع خود رها شود و قاسرى نداشته باشد ۲ بناچار 
احتصاص به حي ومکای دارد که بالطبع سوى آن رود ما دنل حر کت تک دسوی 
فرود وحرکت آتش بسوى بالا و اين ميل طبیعی بسوی فرود و بالا ناثى ازجسمیت 
آن می‌باشد زرا جسمیّت ول جسمیت مشترك بين همه" اجسام است (» بس اين 
امرناشقى ازيكك معناف ات 45 ل دجسم اس 35 بواسطه آن 43 هر جسمی نوعی 
نوعيه ناميده می‌شود وطبيعت نوعيه هم زامیده می‌شود» زرا تحستين میداء هر گونه ات 
وتغیبر(*) دراجسام » طبيعت ويا صورت نوعيه است . 

و با ببانات مذ کور فرق دمن صورت وعرص روشن گر دید و روهن شد که قوه 
امری است که شامل هردو امر ی‌شود ۲۷ ابن بود آنچه ما دراینجا درصدد بیان آن 
ودام وخدداوند داناتراست ۰ 

» چون کیفیات عارض و زائل » کم و زياد می‌شوند و صورتها بحال خود باقىاند‎ - ١ 

بس صور ذوعيه جوهرند. 

۲ - نيروى قاهرءٌ در آن اثر تكند , 

۳ وا کرمستند به حسميت سی‌بود لازم می‌آمد که همه اجسام بالطیع بسوی فرود ویا 

؛ - بواسطهُ امری که حال در جسم است که صورت است. 

03 - ميداء ذاتی تغیرات وثيات انواع صورت نوعيه است و اصولا تحولات احسام 

بانواع كونا كون مستند بهمین صور نوعيه است. 

5- هم اعراذى وهم صور. 
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تبس انتريد 287 لقم ان تا ايه 


ف 1 هب" ریز :۷۹ وت مد : 3 
وعدواتي بيه جا ۱ 45 1 با ۳۷۹4۸ تعن جيه 


059 سداد حابن و١‏ م نزجب 


5-6 ۳ و 9۳۳ ۰ 4 فوخ 0030 ت۱۳ 


روم 24 :۲ بك “دو بي ۹ ماو حا هلو رؤلهني نيهر 
سس سراف اک ره اوه ور سب مد وه ی 
ار 2 الما 9 ا ليا لمك ربجا 1 


۱ 5 8 و 1 رطس ١‏ ۱ 
ب 9 * ۳ وت 2 .اس هو 


م 4 3 لل .بت یی ۲ 0 سح وس اذوه 


-4 


4 مه ده وا ان نع له مه يردا گنای بغية 


"رگ 8 ع ۰ امي سای 


که ۳ امليف یم 3 
۲ 


يا و 1 4 


م 56 ی اكور نی 


)ا مدمه یازدهم 3 دربيان متعلق رب پذیری 


و قسمت نايذيرى اجسام ( 


مقدمه" يازدهم دربيان ابن امراست که پاره از اشيائى كه قوامشان به جسم است 
با انقسام اجسام منقسم فى گر دزد و در نتیجه منقمم بالعر ض اند (۱) مانند رنگها و سار 
قوتهانى که برا کنده" در هر" اجزاء جهم است و ضمين طور ۲ در بیان ابن امر است که [ 
باره" ازمقومات جم به هیچیکث ازوجوه قابل انقسام ی باشند مانند عقل ونفس . 

شرح : بدانکه اشبای که و ارسته باجسامئد ردو قس‌اند 6 بی آنجه مدوم جسم 
است » ديكر آنچه مقوم سم است 3 ۰ 

وهريكثك از آندو 9 بردوقسمائا 3 

. آنجه به تبع انقسام جسم » منقسم می‌گودد‎ -١ 

5 آنجه به تبع انقسام جيم ستجم عن گرهد وبدينترتدس چهار کونه امور يديد 
می‌آید بشرح زب : 

-١‏ آنجه متقوم وبايدار به جسم است وازانقسام جسم » انقسام آن لازم آید وآن 
عبارت از هرب" اعراضی است که شايع و براکنده در هون“ اسجز اء جسم اهست:) بطوريكه 

هيج جزفى ازاجزاء جسم را عاری از آن عی‌توان انگاشت () مانند رنگهای اجسام واز 

۱ - حون به تبع احسام منقسهم ديشوند. يس انقسام آنها بالعرض وبالتیع است:, 

۲ - اعراض متقوم و قائم به‌اجسامند وتابعآنها و نفس وعقل و صورت وماده وجنس 
ونصل مقومند , البته صورت و ماده مقوم احسامخد »عقل و نفس متعاق به اجسامند » جنس 
و فصل ذاتيات اشبااند. هريكك در محل خود بیان شده است. 

7 - معئی حلول‌سریانی همین است که عرض درآمام احزاه حسم پرا کنده وسا ری‌باشد , 


همین جهت است که به‌تیع انقسام جسم متقدم می‌شود . 

- آنچه متقوم جسم است ولكن ازانقسام جسم» انقسام آن لازم عی‌آید وآن 
عبارت ازاعر اضى اس تكه سارى وشايع در اجز اء جسم عى باشد . وبلكه ازنوع اطراف 
وكنارهاى اجسام است ويا عارض راجسام است بواسطه" کناره‌ها و اطراف آن مانند 
سطح وخط ونقطه که ازنوع اعراض واقع دراجسام است ولکن ازانقسام جسم انقسام 
۳1 لازم کی ای( . سطح متعلق به ژرفناست نه خط ونقطه . خط درعرض وزرفنا 
است نه درطول . 

ومثال آنچه‌عارض جم 


3 
ىشود يسبب سطح »مغلا مانند شكل تر بيع كه ازانقسام م 2 انقسام آن لازم ی آید. 


می‌شود» بهدسيب اطرافآن 4 شكل است كدعا رض برجسم 


تا اينكه هريكك ازاجزاءآن متشکل به تر بيع شود () . 

رخلاف قسم اول كه هرگاه برجسمی که رنگ است انقسای عارض شود » 
رنكث آن نيز منقسم ی گر دد بنجویکه هریکت از آن قسمتها ملوّن مان رنگک است وبعید 
نيس ت که بتوان كفت كه شكل ا كرجه به تبع انقسام جسم » منقسم به اجزاء معائل آن ۳ 
عی‌شود بعنوان مماثات كلى » لكن فى الجمله آن شكل م بانقسام آ جسم ؛ منقسم می‌کردد(*ا 
واگرچه انتقال آن شكل به قسمتهاى ديكرمباين تكلى با کل آن شكل دارد(*) . 

۳ آنچه مقو م جسم است وازانقسام جسم » انقسام آن لازم می‌آید مانند هيولى 
وصورت جسمیه كه مقوم جسم اند وازانقسام جسم انقسام نه لازم می‌آید . 


١ت‏ د ره رجسمى » سطوح وخطوط ونقاط وحود دارد جدا كانه واينطور يست اكه ين 
از تقسدم نیمی از سطح و خط و نقطه » مقسم بدین اقسام نقل يافته باشد. 

١1‏ - واگ به نبع انقسام جستم تربیع بودن آنهم مناسم می‌شد ‏ لازم می‌آید که هريك 
از آن قسمتها مربع باشد. 

؟ - هم مثل آن شكل نمی‌شود جنانكه در شکل تربيع كفته شد. 

4 - ومثلا به شكل مثلث و يا ديكر اشكال درآيد. 

۵ كد مثلا دريع در انقسام ۶ نبديل بدانواع ا شكال ديكر دى شود . 


مقدمه دهم - در قسمت پذیری . .. ۷ 


توضیح آنکه هر گاه برجسمی انقسام و انفصال عارض گردد » امری که قابل 
انفصال جسمىاست عبارت ازاتصال آن جسم عی‌باشد () زيرا اتصال ضد انفصال است 
ودرهيج جيزى قوه قبول ضدش عى باشد وچون جسم متصلدرحقيقت صورت جسميه 
قابل انفصال نبست » يس آنچه قابل انفصال است و در جسم است » هيولى است که 
پس از ورود انقسام برجسم لازم ى آید که برهيولاى جسم نيز وارد شود وهيولى منقسم 
کردد 5 

واممًا درمورد صورت جسمیه بابد گفت که قابل‌قسمت انفکای غى باشد به‌هان 
بیانی که شد ولکن قبول قسمت وهمی محسب اعراض می‌کند(۲) . 

چه‌آنکه ان امر مکن است که‌دراتصال‌جسمی » درقوه" وم فرض شود که مثلا" 
بکث قسمت ازآن مج زآن قسمت دیگر است وهمین طور مکن است که پاره" از آن» محل 
اعراض خاص باشد وپاره" نباشد ( . 

اعم ازاینکه ابن اعراض » از اعراض اضاق و نسی باشد و يا غیرنسی . بس 
رصورت جسمیه نيز به قبع انقسام جسم» انقسام وارد ی‌شود . منظور» قسمت وهمی‌و 
قسمتى است که ناشی از اختلاف اعراض است و البتّه انقسام انفکای برآن وارد 


أن کش 


١‏ - گویند چون قابل امری اس ت که قبل از قپول وبعداز قبول بايد وجود داشته‌باشد 
وجسم ی که متصل است بعد از انفصال حالت اتصالی‌را از دست می‌د هد بس اتصال‌قابل 
انفصال نیست . دوم اينكه شییء ضد خود را نمی‌پذیرد و بنابراین اتصال قبول انفصال 
نمی کند. يس در جسم بايد چیزی باشد که هم قابل اتصال باشد وهم انفصال وتبل وبعد 
در دو احوال متضاد وحود داشته باشد و آن هیولی است . بس اين امر برهان اثيات هیولی 
است . 

۲ - در فصول قبل بیان شد . 

۲ - بیان ش د که ممكن است جسمی مثلا در مجاورت حرارت قرار كيرد ویک تسمت‌از 
آن داغ وقسمت دیگر ولرم وقسمت دیگر سرد باشد که باهمین اختلاف در کیف خود بخود 


منقسم می‌شود . 


55 شرح بيست و پنچ مقدمه أبن ميمون 


2 آنجه مدوم سم است ولكن از ورود انقسام إل جسم لازم عی آید که رآن 
نمز بهنبع » انقسایی وارد شود مانند عمقل که علت وحود جسم است چنانکه بيان شد و 
علت وجود چمزی قهراً مقوم آن جيز است وم‌عذلکث از انقسام جسم 3 انقسام مدوم 


وحودی آن که دران مورد عمل است لازم ا" . 


۱ هیولی » صورت وعقل » 

بدانکه فرق بين مقومینت هیویا و عنورت نسبت. به حبي و بين مقومیت عقل 
نسبت بآن از دو وجه است : 

۱- آنکه هيولى وصورت مقوم جسم اند بواسطه مواصلت وپیوند بیکدیگر () 
وعقل مقوم جسم است به مباشت(۲۲ . 

۲ - ماده وصورت مقوم ماهیت جسمزل وعقل مقوم وجودآن يعنى علت وجود 
آن است وقهراً اسباب ماهیت اشیاء مجز اسباب وجود آنهاست زرا اسباب ماهیئت 
عبارت ازذاتیات آنند واسباب وجود علل‌فاعله آنند البتّه بالحاظ شرایط مؤدّره لازم. 

بدانکه صاحب کتاب نفس و عقل را دراینجا مقرون کرده است در حالیکه 
نفس انه علت ماهیت جسم است از آن جه تكة جسم است؛ ونه علت وجود آن ولکن 
ال اول اجسام است و درفیضان حیات از ناحیه" حس وحرکت و جزآتما بر اجسام 
مكمل آنها ىباشد وبنابران نفس درکالات اجسام مقوم آمهاست نه درماهيّت ووجود 
امنا 0 . و بدمهى است که از انقسام اجسام : انقسام نفوس رده" كه زه جسم است 
ونه‌جسانی مانند نفوس ناطقه لازم نمی آيد . 

واما درباب نفوس جسالی مانند نفوس‌حیوانی‌ونباتی البته باید گفت که ازانقسام 


5 از اجتماع ماده و صورت جسم بوجود ب ى اناد 
۲ - صورت و ماده عين جسم‌اند وعقل سباين با جسم است . 
2 وعقل است که علت ما هبت و وحود احسام امت . 


۷۷ 
بقدمده دهم - در قسمت پدیری . ۰۰ 


۰ ل 
اجسام » انقسام آنها لازم می‌آید ( ۰ : 
وبناران اکرمنظورش از نفس ۳0( » نفس #ردى باشد که درز بل جسم ده در 
تکیل ماهینت و وجود جسم موثر باشد . در ابن صورت مثال که به نفس زده است 


درست تا ونددا دانار است )۳( 9 


1 نمأ د منشایت آثا 
است ادورى جسمانی است. 
۲ - در آنجا که مقرون با عقل است؛ ايراد کرده است. ۱ 
۱ قل واه مت است و 
۳ یعنی عبارت ی که گفته است ۰ « لاتنقسم بوجه کالعقل والنفس » در ت‌ 
٠٠: : ۰ 11‏ رود شوند و 
اكر نظرش نفس مطلق باشد درست ذیسست دول هوس حیوانی و نباتی منقسم می‌شو 


ةا 


وبا خش ‏ شا از اون ای اداه وح جب 
نا من وهم ارقي ١‏ دا كاه بج 1 
2 وه ” 1 


۸ ای ای م00 وت و ی ۲ 


1 تا ۵ 
۱ ا 
بعك نين اريت حيدق و عتور "ليون وار رج لي 10 
شف لل عليه 1٩‏ و بنه. هن 1 داب 0 


از و م7 7 ۱ 1 
ال-7 ۳۹ لم تك , ۵ وت في نا ۳ و لك ن ۲۳ 7 م # وی سین * 4 "5 


وا ا 1 4 1 ۱ ۱ ( 3 
ك0 3 
تاي و مت تج | لو یت مس ا فلت وود 


5 


بو اا 1 ا فق" 
فهك انيه شیر اشياد قد اسب عء و خرف 2 بزع لساب افيثك 
7 ۳ ۱ 
۴ 4 ار لايك أبن عه نا ی 
8٠‏ الو باج د الهم ل اس سک ات 7 اما سا ورت ۱ 1 ۱ 


له سرك »تاه سم اث 2 ان جبهستدت» عسي اسب وله فلاتا 


0 بن > ١‏ 11 7 ۸ سکس ۳1 رز فش 8 4 ۳ #نیه الى يديو" نیت ی 
بقل ان يماما وم و 0 ی رالا ا 
1 2< 0 موی نوو 4 ۲1 4 هي 4چسام 


و لع أن م0 ا 5 زد الام فى بل ۹ 


( مقدمه دوازدهم - درتناهی قوى ١‏ 


مدمه دوازدمم درابنکه هرقوی که ساری و شايع در جسم باشد متناهی است . 
جون جم متناهى تالت * 
شرح : بدانکه قوه از آن جهت که قوه است بالذات مغایر با مقدارهای جسانی 
است وبنابراین قوت درحد ذات خود مقدار واندازه نیست واندازه گری‌آن بواسطه" 
جسم مدن است 5 بدان جهت که سارى وشايع دراجزاء جسم اسث و جون روشن شد 
که هم" اجسام » متناهی‌القدارند و ازطرق انداز كيرى قوت هم بالعرض باندازه كبرى 
جب امس ۹ بنابراين مقدار هرقوه‌ای » همان مدا رجسمی است که آن قوة ویژه" آن یت 
پس‌فوت هرمتتاهی القداراست ‏ مانند حرارت که اندازه گیری آن بو اسطه جسمی است 
که معر وض حرارت است زرا درهر جزی از اجزاء حار ؛ جریا زحرارت وجوددارد. 
سین مقدارآن حرارت متناهی است . 
بدانکه فایده" اثبات تناهی قوای جسانی .رحسب تناهی موضوعات آنما خود 
موجب اثبات تناهی حریکات صادره ازآما بىياشد که در ننيجه ابت می‌شود که قواى 
جسالی» قدرت صدورافعال نامتناهی را ندارد ۲۲ . 
ودراثيات ابنامرفوائد سيارى است که‌درمو اردحتلف مفيداست 3 خصوصاً در 
اثبات جر دات همانطور که بيايك 1 
۱ - خلاصة کلام اينكه این بیان برای اين است که ابت کند تحریکات و افعال 
صادره از اجسام باستناد استعدادها و قوی متناهی است . يس همه تح رکات و تحریکات و 
اناعیل و تأثیرات و تأثرات متناهی است . 


5 شرح بيست و ينج مقدمه ابن ميمون 


اكنون غرض ما اثبات ابن امر است که قواى جسانی در افعال صادره پایان 
بل بر ال ۲ 

بس جنين آغا عن كر ده گوئم : چون قوه درحد ذات خود ازاموری فى نيست» 
نه ی‌توان برآن تناهی‌اطلاق کرد ونه نامتناهى )١(‏ . يعنى تناهى وبالاتناهى كه ازخواص 
"میات است بعنوان حمل عدولى نمی‌توان بر آن حم ل کرد () مگر باعتبار تعلیی که قوت 
عاده دارد يعنى بامور کی و آن امری که دارای 5 است (۳) يا جسمی است که عل آن 
است يا حریکانی است که صادر از آن است . 

قسم اول را ذکر کردم هب 

وامًا شق دوم که عبارت ازاين باشد که باعتبار>ريكات وافعال صادره" ازقوى 
بتوان تناهى ولا تناهىرا بز آنما حمل كرد رسه وجه‌است : باعتبار شدت » باعشارعدت 
و باعتبارمدت © . 

مثال رای شدت اين است که دو تيرانداز از حاظ مسافت و مبداء ری مساوى 
باشند و تير یکی ازآندو سریعترمسافت را طی کرده مبدف اصابت کند . 

مثال عندات ابن است که درمسافت و مبداء ومدت و هدف معیتنی یک ازآندو 
تبرانداز » تمی‌های متوالى بسیاری رها کند . 

ومثال برای مدت اين است که درمبداء و شرو ع متحد باشند و تبر یک از آندو 
مدت طولای‌تری درفضا رود . 


۱ - چون تناهی و عدم دناهی از اوصاف کمیات است. 

۲ - حمل عدولی باین است که حرف سلب که لا باشد جزء محمول شده باشد و قید 
حمل عدولی صرفاً مربوط به لاتناهی است چون اين شق اس ت که حرف سلب دارد. 

۳ - که باعتبار آن مى توان موضوع تناهی ولا تناهى قرار داد. 

؛ - که تفسیم قوى » باعتبار اجسامی باشد که محل آنهاست, که البته بیان شد کد 
درست اين است. 


» - چون قوی سموصوف باین حالند با دوحه بافاعیل صاد ره از آنها ۳ 


هن دوازدهم - در تناهی قوی ۸۱ 


با توصیح فوق دراینجا نظر ما بیان ابن امراست که قوای جسانی بر هرسه وجه 
متنا هى ا 

اما به حسب شدت بیانش ان است که اكر شدت قوت در محريكك جسم 
لىنهايت باشد )١(‏ خالل ازدوحال نیست که يا ابن حرکت نامتناهی درزمان واقع می‌شود 
یا 4 وهردو فرص باطل اشنت و بنایران نامتناهی عسب شلات باطل ات و 

اما بیان بطلان قسیراو ل ابن است که هراندازه حر کت درمسافت معیتن سریعتر 
وشدبدترباشد قهراً زمانآن کترخواهد بود () وبنابرای‌هرگاه حرکت نامتناهی مزبور 
واقع درزمان باشد ما را رسد که حرکت دیگری فرض كنم كه همان مسافت معين را 
درزمالی کوتاهتر بيمايد ودر نثیجه لازم آید که ابن حر کت شدیدتر باشد از آن حرکت 
شدیدی که نامتناهی فرض شد و در ان صورت لازم آید که آن ح ركتى که غير متناهی 
فرض شد درهمان جانب نامتناهی منقطع گردد وان علاف فرض ات 9 
واما بطلان آن فرض که حرکت درزمان نباشد كه شق دوم فرض است بدين 
بیان أ اكه هرحر کی بثاچار درمسافت ات وبدمسى است كه حر کت بيه أن 
مسافت قبل‌ازحر کت در پابان و نیمه" دوم آن انيت » پس حر کت واقع درزمان‌است(*) 
وبدین ریب ثابت شد که حرکت قوای جسانی سب شدت » متناهی است . 

واما بیان تناهىقواى دس الى بر <سب حول رح ومدت بدن بیان است که گوثم : 


ینگونه قوتها يا طبیعی است ويا قسری . 


١‏ - وبطور بی‌نهایت محرك اجسام باشد. 

۲ - زمانیکه د رآن» آن مسافت‌را طی می کند . 

۳ - بیان انقطاع این است که أكر فحن شود که عون همان حرکت حرکت دیگری 
باشد که شدیدتر حر کت كيد زمان کوتاهتری را می‌خوا هد ۳ آن سعاقت را طی کند وهمان 
أمر موجب بتناهی بودن آن است . چون کوتاهی و بلندی خود با نامتناهی بودن بنافات 
دارد وعلاوه اكر در يكزمان باشد قهراً متحرك شديدتر جلو خواهد افتاد. 

؛ - چون قبل و بعدكه آمد زمان هم آمد. 


ت و بذج مقدمة ابه 1 
۸۲ شرح بيست و پنج مة بن میمول 


١‏ كر طبيعى باشل قهراً لازم است که جسم بزرگ در پذ رفتن حراكت عيناً گانند 
جسم كوك دأشّد ۹ ز را ارص اينكه دز طبيعت انبا اش معاوق ومنا نعى در 
حريكث طبيعى آندو حدم کی باشد 0( برتعلاف تحر بکات قسر کل که درحریکات قسرى 
جسم بزر گتر از پذیرفتن حر کت نافرمان تواست تاجسم کوچکتر ۷ . ودران‌صورت‌هر گاه 

۰ 5 8 و + .- 1 7 7 ی ۰ 
آن قورت سیم خود را )4( بطور ی‌نهایت عدى و مد.ی محر کت دراورد وجدزء أن 
قوت نيز پاره‌ای از آن جسم را ازهمان میداء حر کت در آورد(*۲» دران صورت سؤال 
خدواهد شد که آيا كر ريركت جزء متنا هى امت 8 غمرمتناهی ؟ فرص 33 هال ای زرا 
لازم آید که اثربعضی از آن قوت عیناً پاندازه" اث ر کل آن باشد واين محال است () زيرا 
آن جزء واقم در كل وعشمول ناسيك وكل ٌ جزء را درير دارد و 2 جيزى زباداز 
و حكونه فكن اسيك 5 ار کل باندازه؟ ابر جزء باشد . در حالیکه نو دود می‌دایی که 


هراندازه جس ازلحاظ مقدار بزركتر باشد » تأثيرآن قويتراست . 


1 5 
مثلا آتش كوي را ملحوظ دار با آنشی رل 
بنابراءن تادر ره متناهی است وازطری نسبت اثر بدائر مانند نسبت موی به‌مور 


نوعی از نسبت متناهى است به متناهی همانطور که صاحب مین بيان داشته است و گفده 


۱ - حون اقتضای طبیعت یکی ویکسان اس ۱ 

۱-۲ کر طبیعی آنها باشد بالطبع انجام می‌شود نه مانعی از تحريكك هست وکوچک 
وبزرك هم یال 

۳ - حون سنگدن ثر اكت دیرتر حر کت می كنك وذیروی تاسره زياد ترى می‌خوا هد . 

4 - جسمى كه قوت در آن اسث. 

ه - فرض عجيبى است » فرض اين است كه قوه قابل انقسام باشدكه قبلا بیان شد و 
فرض این است که توهءساری در اجسام است. 

۰ - اصولا تساوی کل و جزء محال است. 


۷ - که هرا سورند فى اتشنى بزو ها زیادتر ان اتف کفتیک اسف 


_ _(_ع 2 ل ل لي و 0 
مدمه دوازد هم - در تناهی قوی ۸۳ 


اش لس ساد س05 5025520 ههه 
است هرقولی که واقع در جسم است چون موضوع و حلش متناهى است آن قوت نيز 
متناهی است . يس نسبت ذسبت اثر بداثر » نسبت متناهی است به متناهي» يس اینگونه 
حر کات عدة" و ماع مم متنا هى است وه‌طلوت حاصل الب ۷ _ 
وامّا اگرقوت مذ کور قسری باشد» دراینصورت می‌توان فرض کر دکه آن قوت 
ازمیدای معين جسمی را متیحر لك کند به‌حر کات غمرمتناهی‌مدی وعدی . وسیسن فرض 
یکنم که حود آن قوت قسمتی وپاره" ازهمان جسم را از همان میداء حر کت درآورد 
دران‌صورت بي ازدووضع خواهد بود . 
یی آنکه حریکت آن قوت نسبت به بعضی از آن جسم مساوی با حریک كل آن 
باشد که اين فرض محال است زبرا قهراً معاوق نحریکك قسری موجود درکل جسم 
پیش‌از معاوق‌است که در بعض از آن می‌باشد وهيج امری بانضمام غبرخود عیناً عانند آن 
صورلی نبست که منضم به غير خود نناک 200 . 
دیگراینکه حریکث آن قوت نسبت به بعضی ازجسم بیش از حر يكث کل أن باشد 
و درن‌صورت بين آن دو حریکث تفاوت هست و قهراً آن تفاوت در طرف نامتناهی 
تمودار ی‌شود جون درميداء متحدند فرضاً ( يس بنایران تمحر یکت آن قوه نسبت به کل 
چم منقطع می‌شود) 8 
لكنازطرق ىدانم كهنسبت کل جسم به بعض آن نسبت متناهی است به‌متناهی (*) 
۱ - چون بیان کرد که تحريكك حزء. متناهی است و کل هممركباز اجزاء است » يس 
آنهم متنا هى است و بهرحال سبت تحريكك جزء به تحريكك كل نسبت متناهی است به 
متنا هى چون سبت حزء و کل نمی‌تواند نامتنا هی باشد » يس نسبت اثر آنها هم متناهىاست . 
۲ - وضع هر جزئی و هر بعضی با اجزاء و ابعاض دیگرهنگامیکک تر کیب مى يابند 
نمی‌تواند عيناً مانند وضع وحال آنها باشد درحال انفراد و جدا جدا. 
۳ - ذه ذسبت به جزء فرضاً . 


4 -چون هردو متنا هی‌اند و یکی مقدارش کمتر است . 


84 شرح بيست و إنج مقدمةٌ ابن ميمون 


و ان امر در اول ا سكتاب ثابت شد . و بناءرابن نسبت نحريكك کل به جزء هم نسبت 
متناهىاست به متناهى . 
زيرا تفاوت در ايك وسيب تفأوت در معاوقت بين كل و جزء است ۷ ودر 


نتیجه تمحر یکت جزء نمزمتناهی است يس ثابت شد که قواى جسإالى هر از لحاظ شدت و 


۴ 


هم مدت وهم عدات متناهی است» وخدا داناتراست . 


۱- که معاوق کل بیش از معاوق حزء است , 


( مد مه بر ۳ 5 دراینکه زمال مقدارحر کت وصعى 


فلكبه ا ( 


مقدمة" سيزدهم آنکه مکن يست که‌همه انو اع تغييرات پیوسته باشد مكر حر کت 
نقله" تنها وحرکت دوری ازآن (۱ . 

شرح : غرض ازاثبات صصت ابن مقدمه اثبات ابن معنى اس ت که زمان» محفوظ 
درحر کت وضعی است که عبارت ازحر کت دوری فلی است زرا در مقدمه بعدی 
بیان خحواهم کرد که زمان از لواحق‌حر کت است وداعا پیوسته وغیرمنقطع است وانواع 
حرکات و تغیبرات غير از حدر كت وضعيه منقطع و ناپیوسته است بنابراین آنچه از 
حرکات حافظ زمان است حرکت دوری است نه سار انواع حر کات . 

توضیح اينكه تغییر يا دفعی است يا غير دفعی . 

آنگونه تغیبری که دفعی است عی‌تواند پیوسته باشد » چه‌آنکه روشن است که 
اگر بطور يكدفعه حادث كردد » دوام و اتصال در آن فى معنى است و نتواند متصل و 


دام باشد . 


۱ - عبارت متن در چاپ بغداد ۱۳۹ غلط است و در موارد مختلف اغلاط فاحش 
دیده شد از جمله د مقدمة سیزد هم به‌حای لایمکن » «یمکن» آورده است . عبارت اين است: 
« أنه یمکن ان یکون شیء من انواع التغییر متصلا الا حركة النقلة فقط والدورية منها » . 
وعبارت درست اين است : « انه لایمکن ان یکون شیء من انواع التغییر متصلا الا حر کة 
الوضعية والدورته منها » و بهرحال درمتن اصل کتاب که آنکارا درسال ۱۹۷۲ جاب شده 
است انه لایمکن آمده است. 


5م شرح بوسدثكث و ليميج مقديه ابن ديمول 


واكر ترات متعدد و سیار حادث گر ده (۱) بطوریکه هريكك بعد از آن دیکر 


پاش باز ه زو اند بو سته ودام باشد زرا بران فرص 2 هر بکث از آما درانٍ معين 


وجدای ده ىكردد و ار آنات متوالیاً متصل یکدیگر باشند + تقال نات لازم 
آید و آن نبز محال است جنانکه بیان شود . 

واما تغیبری که بطور یکدفعه نباشد و بلکه متدرجاً باشد » آن حركت است و 
قلا" بيان كر دم که اینگونه تغیی رکه حر کت است درچهارم‌مو له واقعاست: ۰8 كيف» 
ان ووصع 

وا کنون بیان م کنم که هیچیکک از انواع حر کات مزبور پیوسته و دام نسبت 
مکر حرکی که در مقوله وضع است يعنى حرکت دوریه وضعیه . اما حرکت در 


مقوله' کیف که استحاات باشد عبارت ازتغیر جسم است از ضدی به حالت ضد دیگر 


9 
مثل تغيير از حرارت به برودت و از سفيدى به سياهى واز ترشی به شيريىق بطورتدريج 
ومين طور کیفیات ديكر و مر<ال جسم در ابن مراتب تغييرات » حصور بين حاصرين 
است که عبارت ازبين د وكيفييت باشد كه دردو طرف ابن حركت قراردارند ۲٩‏ . 

يس استحالت متناهى است » يس ثابت شد که حر كت درمقوله" كيف زوم 
متناهى است . 

واما حر کت درمقوله م مانند عمو واصحلال ۳ ان گو نه حر کت ازحر کت در 
مقو له" ابن جدا عی‌شود (۳) ومتناهی است به تناهی آن . 

بان بیان که حر کت در ان منناهی و ناییوسته است زوا حرکت در « ان » 
حر کت مستقم است درجهات» وقبله" بیان‌شد که‌جهات مانأهی است وبناران‌هرحر كت 


یی تاه اس . 


۲ - متحرك عنها و متحرك الیها. 
ك5 چون كميات در مكائند» يس ح ركرك دركم هم واقع درمکان اعت ويا ازخر کنت 


درمكان انفكاك إل ورليست و بثابراین چون خر کت در آین متناهی اميت آنهم متنا هی است. 


مقدمه سيزد هم - دراینکه زمان مقدار حر كت ... ۸۷ 


ی( اینکه گفته شودكه هركاه 00 به مایت حر کت خود رسد #دداً و 
متحركا باز ی گر دد۱) وهمین‌طور يس از باز گشت ازجانب دیگر بطور پیوسته() . 

يس كو ثم واجب است بين دو حر کت مستقم سکونی باشد و بنابراين اتصال 
جر كات مستئیه نامکن است . بدين بیان که متحرك به حر کت مسقم هنكاى که به 
پایان حرکت خود می‌رسد » قهراً آن میل که بوسیله" آن حرکت کرده است همچنان 
در آن موجود خواهد بود . لکن آن ميل تنما عات وصول به پایان متحرك اليه ی‌باشد 
وقهر علت بامعلول موجود می‌باشد ۲ . لکن اگر درحال با ز کشت ازمنمی‌البه متحرك 
باشد بواسطه" ميل ديكرى متحرك خواهد بود ز را آن ميل که آ رانا آن حد رسانده 
است غيراز آن میل است که ازآن حد آنرا باز ىكرداند . 

وازطرق وصول 4 در رین ») حادث می‌شود برنحلاف حر کت که درزمان حادث 
می‌گردد. يبنا راين ميل که متحدرك را يدف ىرسائد درآن أين موجود خواهد بود و آن 
ميل دیکردرآن طرف دیگر حادث زو و( جه آنکه ذك ركرديم که دوميل بايكديكر 


عه می‌شوند 58 و از طرق ديكدر ميل آلى الوجود است و مغاير ۳ حرکت انيت 6 1 


١‏ - يعذى بطور مستقیم عر کت رده و دك پایان خود که پایان مکان است و بایان 
آن جهوت می رسد ۵ درحال ات بازمى تردد تا به نهايت حهت مقابل برسد و 
مجدداً درحالت خر لت بارنی رد3 و این عمل مرب تکرار شود . 

۲ - که درحال بركشت هم وقفهُ در حرکتش حاصل نشود . 

۳ شاط فاحش دیگری درمتن است که ٠‏ « فان المیل الذی به تحرك الیها 
يكين موجوداً » و دوست اين است : « لایکون موحوداً» البته ممکن است عبارت درست 
باشد » لکن باتوحیهی می‌توانل آنرا دزست كرد که م هم همان کاررا کردیم. 

1 - در آن:بازگشت. 
جهت مقابل , 


٩‏ - ميل در یکان است و حرکت در زمان. 


3 شرح بيست و إنج مقدمة ابن ميمون 


ازباب مثال» مشک که بر از باد شده و در زیرآب بطورقسرى نگاهداشته شده 
باشد ملحوظ بدا رکه مشکث مزبور بطورمحسوس میل‌دارد بدون اينكه متحرك باشد(). 
بنابر ابن دومیل در دو آن حادث می گر دد وبين هردو آن زمای است ز را تتای آنات 
محال است (۲ » يسن بين آندو ميل زمانی که آن زمان سكون است وجود دارد » يس 
ابت شد که هرحر کت مستقیمی منتبی به سکون می‌شود . 

بن كد نيست که حر کات مستقم پیوسته باشد و تنها حر كتى که مکن است 
ببوسته باشد » حركت دورى است و تما آن حركت است که صلاحيت دارد حافظ 


زمان ياد . 


- البته محکم و استوار » اكرمشكه پر باد را در زیر آب نكا هدارى بطوريكه هيج 
حر کنت لکند باز احساس ميكنى كه ميل بسوى با لا دارد . 

۲ - قول باینکه زمان عبارت از تتالی آذات باشد بردود است از نظر شارح وصاحب 
3 ۳ 


) مقدمه جهاردهم 55 دربياك اقدم حركات اسيك كه 
حر کت زمله اس (( 


مقدمه" چهاردهم در بیان اين امر است که اقدم و اول حرکات بالطبع حرکت 
نقله است ز برا استحالت برکون وفساد تدم دارد و راستحالت قرب محیل بر مستحیل 
تقدم دارد و همین طور نمو و نقص حاصل نمىشود مگر اینکه کون و فساد بر آن تقدم 
دارد ۲۷ . 

شرح: بدانكهممكن نیست که هیچ یکث ازانواع حر کنمایی که برشرده شد حادث 
گردد مكدر بعد از حرکت نقله و بویژه حر کت وضعی از آن نوع که از مله حر کت 
دوربه است (۲ . 

توضیح آنکه حر کت درم اگر ازنوع نمو باشد تيازمند محر کت نقله‌است که(*) 
آن [نمو] عبارت ازحر کت اجزائی است که بالقوه شبیه وهمانند غذا گیرنده است ودر 
این حرکت از صورت غذالى منتقل وهمانند غذا گیرنده می‌شود (*) وطولا" عرضاً وعمقاً 


مندرج در وجود و کالید غذا كير نده می‌شود با حفظ تناسب و بدن وسیله متغذی عو 


۱ - یعنی کون وفساد هم متقدم بر ذبول است که حرکت درکم است . عبارت متن 
جاب مصر غاط است در متن سزبور آسده است والاستحاله قرب المحیل من المستحیل در متن 
اصل کتاب آمده‌است و الاستحالة تتقدمها قرب المحیل من المستحیل که درست است بهرحال 
می‌خواهد ثاپت کند که اقدم حرکت‌ها حر کت نقله است . 

۲ - یعنی از حملهٌ حرکت وضعی حرکت دوریه است.۰ 

۳ - بیان کرد که نیاز پحر کت در این است. 

؛ - بدل مایتحلل‌می‌شود واجزائی می‌شود از جنس گوشت وپوست واستخوان و ۰ .. 


3 شرح بيست 3 ۳۷ مقدمه ابن ميمون 


کرده ودرجهت کیت متحرك بسوی كال نشو و عا رفته تماميت میابد و بناران وی 
نحقق عی‌پذرد مگرباینکه حرکت نقله قبل از آن باشد (). 

واما درذبول بناچار بايد مقداری ازاجز اء ذابل ۲۳ تحلیل بر ود تاآنکه از اظ 
اندازه و مقدار کاسته گردد و بسوی الال وتباهى حر کت كند و قهراً آن اجز ای که 
حلیل می‌ر ود بايد از کالبد جدا شده وسوى دیکرحر کت کند (۳) ومادام که اجزاء حلیل 
رفته متحرك محر کت نقله نگردند ذبول ولاغری حاصل شحواهد شد . 

واما تخلخل و تکاثف نيز خود منفکث ازاستحالت می‌باشند زيرا تخلخل امور 
باین است که قوام آن رقیق شود و در تكائف برعکس بان است که ازرقت به غلظت 
گراید و خود مود نازی قوام و درشتی غلظت آن دو کیفیت‌اند و بنابراين استحالت 
لازمه" متخلخل ومتکائف است که عبارت از حر کت در کیف باشد و بناران اکنون 
بايد بیان كنم که استحالت حاصل عی كردد مكدر بعدازحر کت نقله . 

بیان ابن امران است که مستحيل (؟) يا بالطبع است يا بالقسر . 

قسم اول نیزخود بردوكونهاست» يكى استحالت دربسائط است مانند استحالت 
آب داغ که بسردی گراید ودیگر استحا لت درمركبات بودا") مانند استحالت غوره از 
تر شى به شمریی. 

اما استحالت طبيعى بسائط ( واجب اسث که خارج از کیفیّت طبیعی باشد 


تا اينكه مکن باشد که طبیعت بسائط آنهارا بدان کیفیت باز گر داند وخروج استحالت 


۱ ب كة خلت تحویل و تمد یل و تبدل آن شود . 

ءات لاغر شونده. 

۳ - بسموی مکالی دیگر جون درهرحال احزاء » تباه و محو کال نمی‌شوند, 
4 - امری که استحالت می‌پدذیرد . 

َك أجسام مر كب از عناصری به عناصر بسیطه , 

5 - یعنی استحالت بالطمع نه پالقسر, 


پسائط ا زکیفیات طبيعى بالطبع ممكن نيست )١(‏ ۰ يس بناجار بايد نخست محيل قاسری 
رآنها عارض شود () تاآنهارا به آن کیفیتی که مقتضى طبیعت آنها نيست احالهكند() 
وسپس آن عامل قاسراز آنما زائل گردد تا حالت طبیعی آنها ؛ جسم آنها را به کیفیات 
طبیعی خودشان باز گرداند (*) . 

مانندآبیکه آتش بنزدیکث آن قرار كيرد" و آنرا داغ کند وسپس آتشا زآن‌دور 
شود وبناجار بالطبع بدسر دی باز كردد و بنایران دراين استحالت بايد عاءل محیل قباة” 
در ماو ونزدیک آب قراركيرد وبا ازآن دورشود وان‌را حركت نقله كويند 9 . 

وامّا استحالت مر کیات که قهرا بعدازتر کیب حاصل می‌شود» یعنی تر کیب از 
اجسامی كداز حاظ طبیعت واز لحاظ حیز ومگان‌طبیعی محتلت‌اند وقهراً اینگونه ترکیب‌ها 
حاصل حخواهد شد مکر بواسطه" حر کت نقله ۲۷ . 

وامّا استحالت بالقسر» اگر قاسر از لوازم مقسور باشد که درحقیقت از انواع 
استحالت بالطبع محسوب می‌گردد قبلا" دربن باب من رفته است واگر قاسر از اوازم 
آن نباشد و بلکه جدای ازمقسور باشد بناچار بايد درقرب آن واقع شود تا بتواند از 
حال حالی دیکر آنرا دگر كران ماید . بس حرکت نقله بازهم درین نوع از استحالت 


متقدم بان است . 


۱ - يض بآن حالتی که نقل می‌یابند . آن حالت که کیفیت خاصی است که حاصل 
م یکنند قهراً یک حالت طبیعی نیست وگرنه بحالت خود باز نمی گشتند مثل آب گرم که 
به سردی می‌گراید . 

۲ - يس با ید بوسیله عابلی خارحی باشد , 

۳ - محیل آنها یعنی عاملی كه آنها را سمتحیل می کند. 

4 - متوحه به تحول آن کیفیات کند , 

» - آتش عامل محيل و قاسر است وآب مستحیل باحاله قسری است. 

۱ قرب و بعد آتش را.‎ - ١ 

. بس در استحالت م رکبات نیز بايد قبل از آن حرکت نقله واقع گردد‎ - ٠ 


۲ شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون 


و اما ابنکه مصنف كفت استحالت متقدم بركون و فساد است و همین‌طور 
براستحالت هم قرب و نزدیي محیل بر مستحیل نقدم دارد . خود قبلا" بدانستی که کون 
وفساد ازنوع حركات نيست وبلکه ازنوع تغيبرات و متغيرالى است كه بطور دفعى انجام 
می‌شود » يس وی خواسته است بگوید که کون و فساد هم نحقق خارجى بیدا #واهند 
كرد مگر بعد ازحر کت نقله زيرا قبلازآن » استحالت ازعامل حیل حاصل می‌شود(۱) 


و حصول استحالت هه بان ات که بواسطه" عاملى كه مقتذى ضِدك کات طبیعی 


6 
آپاست» يفيت سازوار با أن نوع ازآما زائل گردد » يباين معنى كه بواسطه" عوامل 
مضاده» كيفيّات دیگر در آناحاصل آید وشدت بابد ودرنتيجه استعداد مادم" آنها در 
جهت خلع صورت اولى نيرومند شودکه ابن را فساد نامند و متلیس به صورق دیگر 
شود که آنرا کون نامند . 

و ما قبله" بیان کردم که استحالت محتاج حر کت نقله است و در نتيجه کون و 
فساد مسبوق محر کت نقله‌اند . 

وبا زقرله" بیان کر دم که حر کت ماه مستقم بوده وپایان دارد و ناییوسته‌است . 
پس آن نتواند سبب اصلى در حدوث تغیبرات پیوسته" عام باشد ۰ پس سیب اصل 
تغییرات پیوسته؛ عام بايد حرکت مستدير باشد چون تنها پیوستگ ودوام این‌نوع ازحرکت 
مکن است . 

زيرا جس, مستدیر بواسطه ح کت دوریه" خود مواره برهمه اجسام وموجوداق 


که دروسط آن‌قراردارد طواف کر ده دوری‌زند واز ن‌حر کات دورانى بدورموجودات 


۱ - يكدفعه آب؛ هوا نمی‌شود » بلکه اول استحالت بيدا سی کند و در مرحلة كمال 
د گر کون می‌شود خلاصه فى كويد قبل از کون و فساد وحصول تغديرات دفعی که کون و 
فساد باشد استحالتی از عوابل محیله حاصل می‌شود وسپس دريكك مرتبه یعنی مرتبهُ كمال 
استحالت» کون و فساد تحقق می‌پذیرد. 


مناسبانی بين اجسام یره" () كه در نخن آنها م ركوزست () و بين اجسام عنصرى 
حاصل می‌شود 7 » پس بمن آندو فعل و انفعای حاصل می‌گردد وازین فعل وانفعالات 
ماد“ 9) عناصر مستعد می‌شود که ازاحیه" واجب الصور) بر آنها » صورت افاضه شود 
وبدنبال آن تغییرات ود گر گونما پدید آید . 

وح ر کت مستديره اشرف‌است ازسارحرکات » زرا ان‌حر کات هنگای‌عارض 
رموضوعات فلى ىشودكه انيت جوهری بافته باشند ونیزشو اره بر یکت نسق‌است 
وعانند حر کات مستقیمه » متفاوت ومحتاف تمى باشد (۲ . 

زرا حر کات مستقيمة اگربالطبع باشد » درم حل“ آخرشدت وبابد (۱ . 

و اگر بالقسر باشد در وسط مسافت مورد حر کت » سبكك می‌شود 19 ودر پایان 
ضعیف نی گردد . پس‌حرکت مستقيمة متفاوت است واما درمستدبره مطلقاً تفاوت(٩)‏ 
واختلافنيست . اگرمنشاء آنيكك قو تباشد(١١)»‏ بس حركت مستدیره اقدم حر کات 


طبيعى ايت واشرف آنما وتاب 


١‏ - ستاره‌ها » سيارات. 

۲ - گویند ثوابت م رکوز در خن » فلكك البروح است سانند ميخ . 

۳ - خلاصه آنکه آثار از علویات در عناصر تراوش می کند . 

4 - که بين اجسام فلکی و عنصری حاصل می گردد . 

ه - خدا » عقل فعال . 

٩‏ - به تفاوت موضوعات و عوامل محر کة. 

۷ - جه م ثقيل كه بطرف سفل‌ح رکت سم یکند» هرجه نزد يكك به‌زسین می‌شود حر کت 
آن شدیدتر می گردد. 

3ع عون نما فاسر قعیت:سی گردد . 

. مورد شدت و ضعفی یست‎ - ٩ 

۶ الشداين «اگر» مربوط به جر کات یب‌تد پره‌ایست که ما ایجاد می کنیم ووگرنه 


حر کات مستدیره افلاك « اگر » ندارد. 
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جهن مب # 6 ایا ری هدنج 


اياي لجان 


«مقدمة بانزدهم ‏ دربيان اينكه زمان عرضى است 


تابع حركت ( 


مقدمه" پانزدهم - زمان عرضی است که تابع حركت و از اوازم آن می‌باشد و 
هیچبکث از آندو بدون آند گر یافت می‌شود» بناران حر کت موجود می‌شود مگردر 
زمان و زمان تعقل کی‌شود مکّر همراه حرکت وبنابراين هرموجودی که دارای حرکت 
نباشد واقع درزمان عی‌باشد ( . 

شرح : بدانكه ابن مقدمه شامل سه مبحث است بدین شرح : 

. نان فاهيت زقان‎ ٩ 

۲ در بیان اینکه زمان وحر کت دوامرمتلازمند که هيج يكث از آن‌دو ازد گری 
جدا شدی نست . 

۳- دربیان اینکه آنچه متحرك نيست واقع درزمان نیست (۲ . 

الف : درمحث اول که دربیان ماهیت زمان است گوثم : حكما درماهیت زمان 
اختلاف دارند وچهارمذهب درن باب وجود دارد . 


۱ - اینکه زمان موجودی است قاتم ود » نه‌جساست ونه‌جسانی و آن عبارت 


9 
ازواجب الوجود بالذات اوت 3 


۱ - زمان ويِدْهُ متحرکات است و امور غير متحر که را زان نیست و بقول موريس 
مترلينكك اجسام جامده زسان ندارند . رجوع شود به‌افکار يكك مغز بزركك » ترجمة ذبیح الله 
منصوری . 

۲ - یعنی غير میحر کات زمان ندارند. 

۳ - دراین قول زسان را عبارت از واحب الوجود لداته دانسته‌اند, 


۳ شرح بیست و پشج مقدمة ابن ميمون 


۲ - زمان عبارت از جسمی است حيط مممه اجسام عالم که عبارت از فلکث 
معدل النهار باشد . 

۳ - زمان عرارت ازحر کت معدل النهار است ۲ . 

5 - زمان عبارت از مقدارحر کت است و نای ازتقدم وتأختر است . تقدم و 
تأخراجزاء حر کت که غبرجتمع الوجودند/" » چنانکه بيايد» وان گفتار » عقیده ارسطو 
وپبروان‌اوست و آنچه صاحب کتاب درباب‌حر کت بیان کر ده‌است و گفته‌است که‌زمان 
۰دارحر کت وعرضهی است تابع آن» بیان نظر ارسطو است که ما اکنون در صدد تفر ر 
ان عقيده وک وبعدازفارغ شدن از بیان آن ارادات مذاهب نادرست را دران‌باب 
با پاههای آن دران باب تذ کرخواهيم داد . 

اکنون گوثم : هر گاه فر ض کنم كه جسمى در مسافت معين و عقدارمعین ازسرعت 
جر کت كند و مجدداً جسم ديكرى را فرض کنم که درهمان مسافت و با همان مقدار از 
سر عت حرکت کند»شي نست که اگردر مداء شروع حر کت متفق راسیّد درترلك و 
پابان آعم متفق خواهند بود . 

حال اگرجسم مفر وض‌اول شروع خر کت كنك وسپس دومن جر کت در آید» 
دومن (۳: امکان فطع مسافتی تر از کل مسافتی که اولى طی کرده است می‌باشد (*) و 


۱ - كك خود معدل‌النها ر. 

و قید توضیحی است چون نقدم و تأخر خود بخود از امور غير مجتمع الوجودند 1 
بهرحال وید ٠‏ زمان مقدار حز کنخ است که ناشی از تقدم و تأخر حاصل دراحزاء حر کت 
می‌باشد . 

۳ - یعنی همان يكك لحظه يا چند لحظه که اولی حر کت کرد و دوسی نکرد . 

4 - می‌خواهد بگوید که همان لحظه که این شروع اول و تأخير دوم است ؛ ایکان 
ح رکتی هست کمتر از کل ح رکت یکه اولی طی کرده‌است وقهراً اين فاصله و بقدار ازلحاظ 
مسافت درپایان نمودار می‌شود که آنچه دیرترحرکت کرده است مسافت کمتری‌را طی کرده 
است وه مقدارالدترة؟ . عرمتدارى كه باشد بس تقدم و تأخر حاصل می‌شود و معنی تقدم 
و تأخر يا قبل و بعد همان معنى زمان است. 


مقدفبه ياتزد هم 5 دراینکه زان عرضی ات تايع هو کنت 4۹۷ 


ایکان ح کت دوعی() جزثی ازامکان اولی‌است ۸۳ . ينايزاين امكان اول امری است 

والبته چون از نوع مقدارهای قار الذات عی‌باشد ۲۷ » زیادت آن درانقضاء 
و گذران است . 

زرا اکرآن زيادت مفروض درامو ركذراى كن يود قهراً چبزی از دوی فوت 
کی‌شد يعنى آنچه اولى واجد ات و درین فاقد (*) . زرا فرض ان است که هردو در 
مرداء مسافت و سر عت برایرند 4 حال جه باهم شروع ره حر کت کنند وجه ارنکه بي 
زودئر ودوی د بر بر تفاوی عی كنك و در نلمجه لازم آید که مسافت دوم راندازه" مسافت 
اول ياشد وحال آنكه جنين يست » يس بناءراين زمان مقداراست که وجودش وجودی 
كذران ومتجدد الوجود والحخصول است و وو ابن كو نه مقادر امم بنفس خود و غير 
موحود در موضصوع عی‌توانند باشئك 9 زيرا بیان كرديم كه اجزاء آن متحدد و متصرم 
الوجو دند » دس بادآ ترا موضوعى بأشد ز را هر حادلى حناج ره موصوع است و حال 
ازدوحال نمی‌تواند باشد ی آنکه ابن مقدار (۷) عبارت ازمقدارموضوع خود باشد ويا 

, درهمان احظة که سا كن بوده است و اولی درك‎ - ١ 

؟ - حون اولى إردسهدسب زمان زياد در در نت کرد و یه حسب مقدار و سعافت هم 5 

۳ جر کش مقدار غهر قار الذات أمستك . اصو لا مقادیر غير قا رالذات عبا رت‌اند از 
حرکات و زمان . 

4 - لعفى همان فاصله لجز كانت اولی و دوسی » یعنی اين زیادت کین درحر کت 
و قطع مسافت ازين راه حاصل بشده اس ت که حر کت اسری گذران است و اگر امرى ثابت بود 
تفاوتی نمی کرد و دومى چیزی از دست نمی‌داد . 

0 - چون امور منصرم الوجود نمی توانند مسمتقل باشند , نه زمان ونه حراكت » پسن 
حر كت در مسافت وقائم پدان است وزمان قا نم بحر کت وازامورى که غير قا نم به سوضو عند 
نمى باشند . 

- که زان باشد, حال آن مقدار که زمان است » موضوعش جسم باشد يا هيئتى 


0 در جسم است , 


هيئى باشد که درموضوع خود است . 

فرض نخست بردووجه است () . اول اينكه مقدارموضوع قارالذات باشد وآن 
مقدار حال درآن» غير قارالذات 7 . دوم آنكه هراندازه به مقدار حال در موضوع 
افزوده شود به موضوع آم افزودهكردد ') درحالیکه ىدانم » که به موضوعات 
بواسطه” زيادت مقاديرافزوده نمی گردد 47) . زيرا كندترين متحرك آن متحری است 
كه مسافت معينىرا دره‌قداری طولانی‌ترطی کند(" و گاه بود که آن مقدار هتر باشد(") 
و بنابراین زمان مقدار خود موضوع نمی‌تواند باشد ۰۲0 يس مقدار هيأق است که در 
موصوع اسشت . 

حال كو ثم آن هيئت يا قارالذات است و يا غير قارالذات . فرض ست باطل 


د كه وتان جع : شد نه خیات ؤاقن در اموموم + 

۱ + زمان قدار موضوع باشد نه يات واه در موضوع 

7 يعنى زمان ده عارض برموضوع است قارالذدات پاشد و موضوع غير قا رالدات یعنی 
زسان عارض برجسم باشد نه حرکت بهرحال هراندازه به مقدار قائم به موضوع افزوده شود 
به موضوع خم افزوده گردد . 

كه البته این ابر وصف جو مت ات2 در حالیکه فرض این أت كه موضوع 
عر کت لیست , 

4 - پنیحه آنکه أحدام ومسافات » موضوع زمان نمی باشند 95 اصو لا منصور است که 
بگوئيم هرجه به مقاددر افزوده شود يه موضوعات افزوده فى گرد د 3 

۵ - منظرر از مقداری طولانيتر زمان اعت يعذى متحرك كند مثغاده یک فرسخ ا در 
دو ساعت طی می کند و متحرك سریعتر در يكك ساعت و همین ابر خود اندازهٌ اين ابتداد 

؟ - درصورتیکه حر کت سریعتر باشد قهراً مقداری از زمان که طول می کشد برای 
طی آن مسافت کمتر است پس دده شد کد مسافت ثابت است و بزیادت وكمى آن مقدار 
9 زمان باشد »ء کم و زياد لمی‌شود . 

۷ - بقدار خود مسافت نسعت و بلکه مقدار هيئتى است که در مسافت است و آن 


مقدمة پانزدهم - در اينكه زمان عرضی است تابع حرکت ۹ 


است به همان دووجه ياد شده ۲ بس موضوع زمان عبارت از مقداری است غير 
قارالذات که حر کت باشد » دس زمان مقدار حر کت است نه از جهت اجزاء مسافت 
زرا اجزاء مسافت‌قا رالذات است و اجزاء متقدم آن‌بامتآخر آن‌ثابت‌اند وجتمعةال و جود(۳) 
و بلکه از آن جهت که متقدم آن با متأعرش جمع می‌شوند ٩‏ البته آن مقداری که بیان 
کردم که متجدد الحصول است » اجزائش با یکدیگر حم عی‌شوند . تا اینجا در اين 
مبحث ماهیت زمان روشن شد و معلوم گر دید که آن عرضی است تابع حر کت . 

ب : مبحث دوم دربیان ان امراست که حر کت وزمان لا زک و از يكدبكر 
جدا شدلى تى باشند . بیان آن ابن است که در مبحث اول روشن شد كه زمان مقدار 
حر کت است وبنایران بدون آن محقق عی‌یابد زيرا هرحر کی در مسافت واقع می‌شود 
وهرمسافتى علی‌الدوام قابل انقسام است » بنابراعتقاد به نی جزء لابتجزی و بنابراين 
حرکت نا نصف هرمسافی قبل ازحرکت تا پابان آن می‌باشد يس واقع درزمان است 
وبدین ترتیب ثابت می‌شود که بين آندو تلازم وجودی هست . 

ج: مبحث سوم دربیان ان امراست که هرچیزی که متحرك ومتغیر نيست وافع 
درزمان ه 


م" 


بیان آن اناستكه مراد م ازاينكه كوثم فللان جيزواقع درزمان ات ان‌است 


تست . 


که وجودآن منطیق رزمان‌است وا طرق‌ی‌دانم که زمان منصرم ومتجد دالوجوداست 


ودرنتیجه آن امری ه که زمان باآن منطیق است متجدد ومنصرم است وامری كهباين 


3 : 
اوصاف باشل عر حر کت جبر دیکری نست . پس ١‏ نجده با لذات واقع درعت زمان 
است حر کت است ومتحرك ثم بالعرض واقع درنحت زهان است يعنى جسم واعراض 
۱ بل کف بیان شد که بوضوع که توافت ابي موضوع زمسست 2( يعذى موضوع زمان 
نیست . 
۲ احزاء أجسام و سمافات مجتمع الوجود ند . 


۳ - که قهراً حرکت است . 


۲ شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون 


آن . يس نتیجه" کی آنکه هرچیزی که متحرك و متغبر نباشد نه بالذات و نه بالعرض 
واقع درحت زمان ی باشد ووجودآن زمانى نبست . دراینجا بايد شبه‌هانی که محالفان 
وارد کر ده‌اند بیان كنم : 

۱ - پیروان مذهب اول گفته‌اند (') که زمان نوع موجودی است که از فرض 
عدم آن ‏ مال لازم آید و هر آنچه ازفرض عدمش ال لازم آید واجب الوجود است؛ 
يس زمان واجب الوجود است لذاته . 

اما بیان صغرى قياس این است که زمان بالضر ورة موجود است زرا هرفردی 
بالضر ورة می‌داند که مثلا" هزارسال قبل موجود نبوده ات الا وجود دارد و مثلا" 
از چند سال قبل وجود داشته است و در فلان سن از ععراست . و اگر تصدیق بامری 
ضروری‌باشد اجزاء آن تصديق هم ضروری است. يس عل بوجود زمان‌ضر وری‌است‌واز 
جرد فرض عدمش ‏ محال لازم آید . زرا اگر عدم آن فرض شود بناچارطوری فرض 
می‌شود که عدمش بعدازوجودش باشد ووجودش قبل ازعدمش باشد. بیکک‌نوع قبلیّت 
وبعديتى که قهراً باهم جمع نمی‌شوند وحال آنکه قبلیّت وبعدیتی که جمع نمی‌شوند» خود 
زه‌ان است پس لازم آید که زمان درهنگام عدمش » موجود باشد واین ال است (). 

اما بیان کیری قياس ابن است که معنی واجب الوجود بالذات نست مكر 
موجودی که نظر بدانش از فرض عدمش. محال لازم آید . يس زمان موجودی است 
واجب لذاته وهر نجه وجودش لذاته واجب باشد جسم و جسمانى نیست يس زمان 
موحودی است فا بتفس خود که نه جم است ونه جسمای . 


واما کسیکه كويد زمان عبارت از فلک معد لالنهاراست بان امر سيا <حسمه 


- نی كويد فرض عدم آن بعداز وحود آنست و فرض وحود آن قبل از عدم آست» 
١‏ 
يدن بعداز وحود که در حال عدم ات بعدی يددا شد و بعد , ژمان است ٠.‏ اس از فرض 
این ادر معدال لازم آید چون از فرض علام وحود لازم أنه 


مقدمهُ پانزدهم - در اينکه زسان عرضى است تابع حبر کت.. 0 


است که زمان حيط برهه موجودات است وازطرق فلکث معدل النهار هم حیط بهمه" 
موجودات است» پس زمان فلکث معدل‌النباراست . 

واه کسانیکه گویند زمان حرکت فلکث معدل النهار است » بدلیل فوق چیز 
دیگری افزوده‌اند وگفته‌اند زمان يط بههمه موجودات است ومتصرم است وحرکت 
معدل النهار نيز م يط ممه" حوادث است وهم متجدد و متصرم است » پس زمان 
حر کت معدل‌الهاراست . 

پاسخ از آبراد اول آنکه ما بیان کردع که زمان غير قارالذات است وهمواره در 
تجدد وتصرم است وواجبالوجود لذاته بدن وصف عی‌باشد . 

اما پاسخ ازعقيده' دوم آنکه قیاسی که ترتیب کرده‌اید مطابق با شكل دوماست 
ودرشکل دوم اکرصغری و کیری مر کب از دو موجبه باشد » منتج دست و علاوه 
عکس كبر ای قياس هم جز است ونی‌تواند کهرای شکل اول باشد ۲۱ . 

اك ر گفته شود که بي از دو مقدمه را بصورت سالبه اراد کرده وأئرا كبراى 
قياس فراری‌دهم تا منتج شود و قیاسی بدن ترتيب تشكيل ىدهم » زمان محيط ممه" 
حوادث است و هیچ چیزی غير از فلکث معدل النهار محيط ببمه* حوادث عی‌باشد تا 
نتيجه ابن شود که زمان غمراز فلکث معدل النهار امر دیگری نیست . 

پاسخ دهم که دران صورت کبری نادرست است و نقض شود به حر کت و 
مقدارحر کت خود فلکث معدل (۲ . 


وپاسخ ازايراد سوم از چند وجه‌است . یکی آنچه درجواب ابراد دوم گفته شد . 


۱ - چون در استحان صحت قیاسات بايد آنها را با تغييراتى که در آنها داده میشود 
به شکل اول با زگرداند ونتیجه را استحان کرد » حال می‌گوید با عکس کبری اگر بخواهم 
آثرا به شکل اول با زگردانيم وصحت آنرا بيا زسائيم درست‌نیست زیرا عکس اين کبری‌جزئی 
است وکبری شکل اول بای کلی باشد » بس دو ايراد براین قباس وارد است. 


۲ 1 عر کت ومقدار خود فلكك مشمول اين کبری نمی‌شود ۰ 


۱.۲ شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 
دوم آنکه ۲ زمان موصوف ده سرعت و کندی عی‌شود وباکه‌موصوف به کوتاهی 
وبلندى می‌شو د ورعکس حركت موصوف به‌سر عت و کندی می‌شو د . نس زمان مغار 
با آندواست 00 
سوم آنکه : روا بو د که دوحرکت هر اه هم یافت شود ومکن نرست که دوزم‌ال 


راه موحجو د باشل )1( 5 


5 
چهارم آنکه : مارا رسد که حر کی ازاول روز تا آخرروز فرض عائم بامقدارى 

ازسرعت وحرکت دیگری نيزبا همین مقدارازسرعت. ازاول روز تا نیمه" روز فرض 
عائم وقهراً حرکت اول از حاظ ماهیت و لوازم ماهیت و سرعت معیتن مساوی با 
حرکت دوم است 7( . و تنها درمقدار الف اند و معلوم است که تفاوت و تخالف آن 
بزمان است از ن‌جهت که زمان ۹ بلندتر و آن دگر کوتاهتراست » دس زمان نسيت 


۳ کرمقدارحر کی که اجزاء متقدم آن با متأخر آن مع عی‌شود 3 


١‏ - زسان مغایر با کندی وسرعت است وازچه دتحد وعين سرعت و بطوء است حرکت 
است و زمان بوسیله حرکت منصف بسرعت و بطوء میگردد يس زبان مقدارحرکت ونه 
خود جز كت. 

۲ - يس زماك عين حر کت نيست و بلكه مقدارآن است. 

۳ - جون درماهيتاشياء اختلاف‌به كوتاهى وبلندى نيست. امركوتاه و بلند هردورا 
يك ماهيت است البته بنابرقول باصالت ماهيت. البته دراینجا شارح م ى كويد دوامرمتحرك 
فرض مى گنی م که هردو ازلحاظ سرعت وميدأ مسافت و زمان شروع ستحدباشند یکی قاشب 
بحرکت خود ادامه دهد ویکی تا نيم روز در اینجا اختلاف به اندازه و مقدار است که یکی 
زودتر و قبل از آن متوقف شده است و همين امر زمان را مجسم مى كند و محرز. 


) اه شانزدهم 5 دراينكه تعدد قوى ره تعدد مو ضوعات 


استت وتعدد عقول از جهت دعدد علست ولو لنت أشئية ( 


مقدمه شائز ذم اينكه ی آنچه سم نست . تعددی در آن متعقل ندست » 
مگر باينكه قوه" باشد درجسم پس تعدد لماص ابن قوى به تعدد مواد ويا موضوعات 
آنها می‌باشد و همین‌طوراست وضع امورمفارقه" (۷) که نه جس‌اند ونه قوه"ای درجسم 
كه اصو 5 تعل تعدد آ ما مكن لفسيت گر ازان جهت که علل ومعلولاتند . 

شرح : مقصود ازين مقدمه بیان ابن امر است که تعدد هرماهيت نوعى بواسطه" 
تعدد اشعاصی است که نحت آن نوعاست زيرا سبب ابن تعدد» تعدد مواد وقوابل است. 

باین بیان که يا ماهیت اشخاص با تشخصات عيناً همان ماهیت انواع است يا غير 
آن » رفرض‌اول لازم می‌آید که هراآن ماهيت نوعى بافت شودآن ص بعينه يافت 
شود(" ودرننيجهاخاص آن متعدد نباشد و بلکه نوع منحصر درفرد باشد و آن لاف 
فرض رامیت ۱۱ , 


م م 8 وه ۰ ۳ 5 4 ۰ 
و ر درعن شق دوم که قهراً تحص از عوارضص ماهیت ای 5( » يس ناجار دأدك 


. در من اصل او موضوعاتها آمده است که درست آنست‎ -١ 

۲ - ومثلا ه رکجا انسان باشد » زيد باشد وهركجا زيدباشد انسان باشد نهغيرزيد. 
ببس لازم آید که افراد دیگر مثله" احمد و تفی و حسين انسان نماشند . 

۳ - فرض این است که اشخاص آن «تعدد باشد , 


؛ - اگر عين آن نباشد پس از عوارض أن است. 


9 شرح پیست و ينح مقدميه ابن ميمول 


اورا عاق بود ۰ . دران صورت گوئم علت آن با همان ماهیت معروضه است با امری 
دیگراست حال وعارض برماهیت» یا امری‌است که حل ماهیت است ویاامری‌است 
که نه حال درماهیت است ونه محل ماهیت است وبلکه‌صر فا وابستک وتعلق عاهیت دار د(۲) 
ویاامری‌است که اصلا" تعلیی هم بآنماهیت ند ارد. 

قسم اول مال است و گر نه لازم آید که نوعش منحصر درفرد باشد (۲ و افراد 
متعدد نداشته باشد وان خلاف فرض است . 

قسم دوم نیزمحال است زيرا تشخص حال بعدازتشخص محل است بنحوبعدیت 
ذانى ۱ يس عی‌تواند عات امری باشد که بالذات ما قبل آن است . 

وقسم سوم وچهارم ۲ هردو درست است . مثال قسم سوم قوای جسمانی است 
يعنى اعراض وصور نوعیه ۲۷ . 

و مثال قسم چهارم نفوس ناطقه‌اند » زرا تعدد این گونه امور برحسب تعدد 

١‏ - چون هر آسری عرضی نیاز بعلت دارد. 

۲ - از قبیل نفس و عقل وقوه. .. 


۳ - برفرض که عات تشخص ذات ماهیت باشد باز هم لازم آید نوعش منحصر در 
فرد باشد. 

4 - يس نخست بايد محل بالذات مشخص شود تا سپس حال متشخص شود وفرض 
اين است که آن تعددات ازعوارض ذات ماهيتاند و مجموعاً بايد معلول آن امر حال 
مفروض تاشتد و شهىء نمی تواند معلول امری ناشد کة بعد از آن دحقق می‌دابد که دراینجا 
حال باشد, 

» که علت آن محل باشد و یا اسر ی که نه حال‌است ونه محل و بلکه صرفاً تعلقی 
به مسحل دارد. 

1 - یعنی ماده وياهيولاى اولى وقوه که درهيولا است براى تغيرات عرضى وجوهرى 


25 اعراض و صور ذوعیه‌اند و این اعراض و صور ماهیافی هبتند که مد د الافرادند , 


حمس سم 


مقدمه شائزد هم درايتكه تعدد قوى... و 


متعلقات آ مهاست که مواد وابدان باشد نسبت به‌استعدادی که در آنبا حادث می‌شود(. 

و قسم پنجم نيز محال است زرا آنچه اصلا تعلق عاهیت ندارد و نه باشاص 
ماهیت ‏ بنایراین نسبت وعدم نسبت آن بدان ماهیت مساویست و مرحال محال است 
که ماهيتى » مقتضى افرادی شود ومقتضی افرادی ديكّر نشود مگربواسطه" علتى وقهراً 
تقسم مذ كور ددا پیش یآ ید ومنی می‌شود به سم سوم وجهارم 5 

بس آنچه ازين ررسی بدست آمد ان بود که ماهیانی که افراد آنا متعدد است» 
با مادی است مانند قوای جسمالی از قبیل صور و اعراض يا متعلق عاده‌اند بنوعی از 
تعلق مانند نفوس ناطقه . 

دس جر دات محضه ممكن نيست که‌افر ادشان متعدد باشد وبلکه انواع آنا منحصر 
درافرادآنهاست ۲ . 

حال يا بعلت اينكه تشخصات افراد آنها عين ماهیت آنهاست جنائكه ذات 
واجب الوجود است و با بعلت ابن است که ماهیات آنها در پذبرش فيض و تشخص 
وجودی ازناحیه واجب الوجود کاق است"" مانند جواهر عقایه که‌منزه ازتعاق عادت‌اند 
زرا نه تعددی در فاعل اول هست ونه اختلانی درماهیت آنما و آنها را قوابل ویاآنچه 
شبیه بقوابل است نمى باشد (*) و همین‌طور تعددی در اتحاص مندرج در نحت هريكك 


یکث از انواع آنها نمی‌باشد *) و بلکه انواع آنها منحصردر ا تخاص است . بله درسلسله 


١‏ - یعنی در مواد و ابدان استعدادی حاصل می‌شود که صورتها و اعراض مختلف 
و بالاخره تنوع موحودات وابسته بآنهااست وهمین‌طور نفوس ناطقه مراحل كمال همین‌صور 
ذوعيه است . 

۲ - هرنوعى منحصر در درد است . 

۳ - ونیاز بعلل دیگر ندارد در تقرر وجودى خود . 

4 برخلاف امور مادی مانند صور نوعیه واعراض واحسام : 


ه- هر يكك نوع جدابى أدت م دهان در نرد . 


۰۹ شرح بيست و پنج مقدمه ابن ميمون 


عليى که ناشی از ایا است )۱( که ازان‌حجهت يارواى ازعقول علت باره‌ای دیگراند 
تعدد و تكثر از ن‌جهت حاصل ىشود ومع ذلكثك ابن تعددات نحت بکث نوع عی‌باشد 
وبلکه هربکث از حردات را نوعی است حدا و محصر در فردی حاص که غير از ان 


0 
دکراست 5 


۱ - یعنی از حهت عليت آنها برای عتول بعدی كه هر عقلی علت عقلى دیگر است و 
بعلول مافوق ود متكثراند 14 در حهت طول بقول سشانیان و در حهت طول و عرص بقول 
اغراقیان . 


( مقدمة هفدهم 55 دراینکه هرمتحر کی را جر کی 


لازم اک ۹۱ 


مدمه هفدمم درايتكه هرمتعر را ری است » حال آن محرك خارج ازذات 
متحرك باشد مانند سنگث که با حر کت دست متحر لك می‌شود وبا محر لك درذات اوباشد 
مانند جسم حیوان که خود مر کب ازمتحرك ومحرك است وازن‌جهت است که هنگای 
که عرد و مرك آن که نفس باشد زائل شود » دران صورت متحرك که حسد است 
مچنان درمکان خود ی حرکت اند ودیگر متحرك بدین حر کت نباشد )١(‏ . 

و چون محرك موجود در متحرك ۲ نهان است و باحس نتوان دریافت وظاهر 
عی‌شود کان شود که حيوان بدون محرك ؛ متحر لك بود . 

بتابران هرمتحری که محر له آن در وجودش بود » بنام متحر ك به خود نامیده 
می‌شود و معنى آن ابن است که دون قوه" محر که او موجودی مستقل بالذای نیست که 
اورا محر لك بود (۲) » بس شايع درحله" وجود اوست . 


شرح : بدانکه ابن كن مشتمل بردوبحث است : محث اول اينكه هرمتحر قرا 


. منظورش اين است كهمحرك آن که‌نفس استازانبدرآيد وكر نهنفس تباهنمىشود‎ - ١ 
درمتن اصل کتاب بجای حیز فی‌حین آمده است یعنی يس از زوال نفس بالقوه سا كن بماند‎ 
و بهرحال پس از مفارقت نقس اگرهم متحرك باشد بدین حرکت نباشد.‎ 

؟- که نفس است. 


۳ - يعنى امرى ستقل بالذات مانند « دست که محرك سنكك است » ذیست. 
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حرق است ‏ دوم دریبان تقسم محر ث وتفسير متحر لك مود است )۱( 1 
:2 3 2 13 ۰ ۰ ۲ 

محث اول دربيان اينكه عر 5 را حرق لازم ا که غير آن بود ( 0 

برهان آن ان‌است که هر گاه جسمى حر کت کند » حر کتش با از ن‌جهت‌است 
كه جسم مطاقاست و بااز ن‌جهت که جسم خاص است ۱ فر ض اول باطل است بوجوهی. 

١‏ هر گاه حر کت جسم متحرك بدن جهت باشد که حسم است» لازم آید که 
هرجسمی دائًا متحرك باشد» جه آنكه اگرعلت امرى دائمى باشد معلول آنهم دای 
خواهد بود درحا ليكه جين ندرست ۳1 

ات هر گاه متحرك بودن سم بدان جهت باشد که جسم است » خالى از دوحال 
نيست يا اينكه حر كتش متوجه به جهت معينى است ويا نه . فرض اول نادرستاست 
از دوجهت یی آنکه اگر جنين باشد بايد هنكامىكه بدان جهت رسيد ساكن گردد و 
بابرا نجسميدت تنهاعلت حر کت آن و اهدبود 0( واگرنه سا کن عی‌شد وان‌علاف 
فرضىاست كه شاه 1 

دیگر اینکه لازم آید که هرجسمى درحر کتش شمان جهت را قصد کرده سوى 

۱ - دو متن کلمة « دخییر » است ولی غلط امست و« نقسیر » درست است . منظور 
متحر کی انث كه عامل جر کت آن در خود او باشد ناد حیوان كه در من امه امسمت, 

۳ - وما می‌دانيم که هرجسمی‌بالدوام متحرك نمی‌باشد » كاه حرکت کند و گاه‌سا کن 
باشد, البته منظور حر کت در آین است . خلاصه اینکه اکر علت حرکات 6 حسمات آنها 
باشد » حون حيوات ادرى اعت وه همواره دارند » ين با ید همواره متدرك باشند , 

4 - اگر حسمیت باشد بايد با وحودیکه به مقصد برد باز هم متحرك باشد حون 
حسمیت با او هست وازو زائل نمی‌شود . 


ه - دون فرض این است که حسمبت » علت حرکت أن باشد. 


مقديه هفد هم دراینکه هرمتح رکی را مخر فى لازم ۱۰۹ 


آن متوجه‌شود )١(‏ درحاليكه بينم كهاجسام بدجهات وجوانب متقابل ح ر کت ی كنند 
جنانكه آتش بسوی بالا رود وارضيات بسوی فرود ايند . 

واما شق‌دیگر که جسم متح رك ؛ به‌مصد وجهت معینی سر کت تنل ومتوجه آن 
نباشد و بلکه روا باشد که هرجهیی که پیش آید متحرك شود » در این صورت لازم 
آید که ح رکش بسوی جهنى اولى وم رجیح ازحر کتش بسوی سایرجهات نباشد (۲ . 

دواين صورت كو ثم با بطور دفعی بسوی شمه" جهات حرکت فى كنك که قهر 1 
ان فرض ال است وبا پسوی هیچ جهی حر کت کی كنك . سس لازم آید که جسم ايه 
تیان وه موعب:حر کت خو ود ناشد 19 

۳ هرگاه جسم بدان جهت که جسم است متحر لك باشد : لازم آید که سکون 
آن محال بود زيرا هرجه مستند بذات باشد با دوام ذات دوام یابد ۲ . 

؛- جون جسم قابل حر کت است نتواند فاعل حر کت باشد زرا قابل از آن 


جه ت که قابل است نتواند فاعل باشد *) . 


١‏ - چون همه اجسام درحسهيوت یکسان بوده وا گر علت > کت حسعوت باشد , بايد 
همه اجسام بسوى يكك حهت بعدذان روات باشند 7 

۲ - و سیت ح رکتش به همه سویها مساوی باشد و رجحانی نداشته باشد که بدین 
سوق حز دن كيد ونه بدان سوی . همه این فروضص بر فرتی این است که حسموت علیت 

۳ - يس حسموت‌علت حركت نیست » البته می‌توان ايراد كرد كه چون خود مقتضی 
حر کت بهمه حوانب أندننت ههد كر را خنثى کرده سا كن می‌شود که المته اين ايراد قابل 
نقض است . 

8 بس عات در مت اجسام » جسم بودن ذمی‌تواند باشد 6 چون هب هوت قابل<ر مت 


أننك ابه فاعلاحر مت 


57 شرح بيست و بنج مقدمة ابن ميمون 


واما درباره" قسم دوم از اصلن مصنف که جسم از آن جهت که جم خاص 
است متحرك ياشد » كوثم دران صورت محرك» آن خصوصيت خواهد بود نهجسم از 
آن جهت که جسم است » بس روشن شد که محر ك هرجسم متحرق چمزی است غر 
از ج-م بودن‌آن والبته ابن اصل به حیوان نقض عی‌شود زرا فاعل حر کت او نفس 
الت 0 نه جسم بودن اووآن يعنى نفس » صورق است وراء جسم » حال يا جرد 
باشد مانند نفس انسان ويا مقارن با ماده باشد مانند نفس حيوان . ولكن چون نفس از 
اموری است که ذاتش نهان است وناحسوس جنا نكان شودكه صاحب آن بدون محرك 
ديكر به جمم خود متحرك است . 

واما بحث دوم كه درتقسم رك و تفسيرمتحدرك حود واز پیش خوداست . بس 
كوثم : مرك يا خارج از جسم متحر لك است که عبارت از نحریکث قسری است مثل 
ایدکه انسای ستی را حركت دهدءيا داخل درجسم متحرك ومتعلق باوست . 

و آن رك داخلى يا حرلك باراده است ويا به تسخیر و بدون اراده . 

برهریکث ازدوفرض با حریکات متحد ويريكث نسق است ويا #تلف و بدین- 
ترتیب چهارقسم بوجود ى آيد وما درمقدمات گذشته حدکای درین باب عن گفتم واز 
تكرارآن خوددارى ى كنم 9 

واما تفسيرمتحرك ازييش خود» حكا دربكار بردن اءنافظ اختلاف دارند(). 
پاره" متحرك مود را بدن‌سان تعریف کرده‌اند که عبارت از امری است که بتواند 
بالطبع ج ركتى داشته باشد جز حر کی که بالفعل متحركك بآن است و در عبن حال آن 


حرکت ناشی ازسبب خارجی نباشد () . 


۱ - نه ذات خودش. 

۲ - یعنی در بكار بردن متحرك من تلقاء نفسه . متحرك بخود . 

۳ - یعنی غير از حر دت بالفعل اش كه قهراً «سویی خواهد بود» بعواند بسوئی دیگر 
هم حر کت کند که در حقیقت مساوی با حر کت ارادی باشد يا نزدیکک بآن. 


مقدم يه هفد هم دراینکه هرمتحر کی را محر کی لازم أسدت ١١١‏ 


و پاره‌ای » حرکت نبات را هم حركت محود دانسته‌اند ۷" وفلکث را از اينكه 
مشک لک ود باشد خار ج کر ده‌اند ۳( ومع ذلكك حود روا عی‌دانن د که فلكك از ن حد 


حارج باشد» پس ای تفسم‌رموافق با رأی آنها نیست . 


بار ديكر به تعريف فوق قيد دیگری بدين شرح افزودهاند: (هم بتواند حرکت 
كنك وه حر ت نکند » بنابران اگران قيد بطورمطاق گرفته شود قهراً فلكث متحرك 
ود نيست (۳) واكر ابن قيد بدن صورت گرفته شود : « که او را رسد که اكر 
جوا هد حر کت نکن ) در ان صورت فلکث داخحل در تعریف م‌شود » زرا لازم 
است که ان عبارت که ىكوثم « اگر خواهد بتواند حر کت نکند درست باشد » 
اينكه در واقع هم حو بت نكاد" وان فشيت واقع شود و محواهد که حر کت 
نكند وازصدق قضيه شر طيه (*) صدق قضیه حمليه لازم ی آيد جنانكه در منطق بیان 
شده است . 

بعضی دیگر ازجا جر کت ود را ابنطور تعريف کرده‌اند که : آن متحرق 
است که سبب حرکت آن خارج ازو نباشد و قاسر خارجی هم نباشد و بلکه با داخل 
در او باشد و يا متعلق باو باشد . ان دسته حقتقان حکااند و بنابراين تعريف» فلك 


ونيات وحيوان و بسائطى که بالطبع متحر لذاند 1 داخل در متحرك به خود می‌شوند 


۱ - بعضی از حکما گفته‌اند که ثباتات متحرك به‌اراده‌اند . 

۲ - تعریف را طوری کرده‌اند که نبات داخل‌شده‌است و افلاك خارج . معذلکک خود 
راضی باین تعریف نمی‌باشند چون فلك را هم متحرك بخود می‌دانند . 

۳ - چون افلاك نتوانند که حرکت نکنند. 

4 - وبلکه ممکن است که درست باش دکه بکوئیم ٠‏ اگر بخواهد تواند حرکت‌نکند 
ولکن عملا دائماً متحرك باشد , 

- اگربخواهد که حر کت نکند ح رکت‌نکند , لازم نمی‌آید که حرکت نکند , قضية 
شرطیه این است که :اگر بخواهد تواند که حرکت نکند. قضية حملیه : حرکت نمی کند . 
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و حرکات قسریه و عرضیه خارج می‌گردد وان همان تفسبری است که صاحب مین 
پذ رفته است . 

بعضی از آن حكا در اين تفسير شرطی واردکرده‌اند و گفته‌اند وان حرکت 
باراده مم باشد . وبدین‌ترتیب حر کات تسخبربه که حر کت نفس نبالىاست وهمين طور 
حرکات طبیعیه را خارج کرده‌اند و البته حرکات فلكية و حیوانات تنها داخل در 
تعریف می‌ماند . والبته تودران‌اطلاقات مخیری زرا درالفاظ نزاعی يست واگرچه 
مناسب ترهمان است که ما درن کتاب ذکر کردم . 


) مقدمة هیجدهم - دراینکه هرجيزى كه از قوه به 


فعل ايد 4 سیب وعلی خارجی‌دارد ( 


يما ۰ و 5 - ۰ 55 
مقدمه هیجدهم درابنکه هر آذچه‌ازقوت بفعل ايد علت آن غيراز خود آن بىياشد 


م" 
يعنى علت آن امرى است خارج ازآن زيرا اگرعلت اخراج از قوت بفعل در خود او 
باشل و مانعی ف نباشد 3 هیچگاهی در مرشت قوت بافت شود و بلکه داعاً بالفعل 
باشد ۲( ۲ 

واكّرمانعى باشد وم ر تفع شود 0( ؛ ترديدى نيست که نجه مانع را زابل ى كنك 
همان امرى خواهد بودكهآن قوت را به فعليت ی آورد» پس فهم كن ا 

شرح ِ ابنمقدمه» مقدمهاى اميت شر بف و رسود که درزيرآن اسرارى لطيف 
ومعالى دقیق‌است بنا بران درباره آن بسط کلام داده و گوئم چیزهانی که از قوت به 
فعل آیند دارای سه مرحله‌اند . 

۱ - مرحله اول اینکه چبزی معدوم پاش وسپس موجود شود مانند حرارت که 
نخست در آب وجود ندارد ولکن چون قابل وجوداست قهراً بواسطه"تأثیر وايجاد فاعل 
موجود می‌شود ودرین صورت گفته ی‌شود ازقوت بفعل آمد . 


۲ - مرحله" دوم اينكه چمزی فذاته بالفعل موجود باشد واورا صفت يا عرض 


. چون بنابرفرض مقتضى داخلی دائما موجوداست و مانع مفقود‎ - ١ 
د كه هنگامیکه مائع مرنفع می‌شود از قوت بفعل آید وسعدکا رن‎ ۳ 


رابع اصل مطلب و ایرادات را خود فهم كن . 


١15‏ شرح بيست و ينح مقدمه ابن ميمون 


ويا صورنى ممكن بود که‌در آن بالفعلموجود نباشدكه دران‌حال بآن امرموجود بالفعل 
برحسب امکان حصول آن صفت برای آن گفته ی‌شود که بالقوه جنين است و هنگای 
كه آن صفت اورا حاصل شد » گفته ی‌شود به‌فعلیت در آمد وبالفعل شد مانند آب که 
موجود بالفعلاست ف‌ذاته » وممكناستكه متصف به‌حرارت گردد ووجودآنرا بپذرد 
که درصورت اول گفته می‌شود که آب بالقوه حار است » يس از اينكه حرارت در او 
موجود شد گفته می‌شود بالفعل حار است . 

۳ - مرحله" سوم اينكه چیزی موجود بالفعل و کامل‌الذات وتام‌الصفات باشد و 
مکن باشد که از آن چمزی ديكر يديد آید که موجود درآن نباشد و بلکه جدای ازآن 
بود ۲۷ . پس‌قبل‌از صدور وحدوث آن امرگفته ی‌شود که بالقوه فاعلامری دیگراست ] 
وهنگامی که آن امر از او حادث شد » فاعل بالفعل می‌شود و اين قسم ۷ شاف تسار 
عظم بود و عن در آن بدرازا اجامد و اختلاف در آن بسیار بود و بسیاری از امهات 
مسائل فلسى بر آن بنا نهاده ىشود مانند حدوث وقدم عالم و . . 

بس محست شایسته است که در دو قسم اول و دوم هن گفته + سپس تسم سومرا 
آنطو رکه لايق آنست روشن عائم وتکیل وعامیت آنرا محواست خدا ذرمقدمات يعد 
بیان خواهم کرد ۰ 

بس گوئم : هر آنجه را که بروش وسیاق اول ودوم ازقوت بفعلآيد (۳» بايد 
فاعلى بودكه آنرا ازقوت خارج كرده به فعل آرد زرا حدوث آن جيزم لذاته وهم براى 


خلس مکن بود )4( 5 سس سبت وحود وعم بدان مساوی خواهد دود و بنایراین محتاج 


۱ - شیء که از او حاصل می‌شود دراو نیست و بلکه معلول خارج ذات ات 

۲ - قسم سوم , 

۳ - روش اول و دوم که بیان شد . مرحلة اول و مرحلة دوم 

؛ - نه واجب »وهر ممکنی را فاعلی كه مرجح وجود اوست لازم است و بالاخره امر 
بالقوه را فاعلى لازم است که آنرا از قوت بفعل آرد. 


مقدبه هجد هم - در سیب خروج اشياء از قوت به فعل . 10 


به مرجح می‌باشد که وجودآنرا رعدمش رجحان دهد وامریکه مرجح وجود جيزى 
است برعدمش » بناچار فاعل وخارج کننده" اوست ازقوت بفعل . 

آن مرجح که آنرا از قوت بفعل آورد كاه خارج در ذات آن چیزی است که 
بالقوه است مانند نار نسبت به آب ۱ . وگاه داخل درذات و ساری در آن‌است مانند 
قوای طبیعیه که کامن در طبیعت اشیاء است و قسم دوم اگر طوری باشد که تأثيرش 
هميشك باشد واز آن تخلّف نکند باينكه دام موجود بالفعل باشد وقهراً محلآن درهیچ 
گاهی از گاه‌ها بالقوه ثیست () . 

درحالیکه ين ما درچیزهایی است که دروقتی ازاوقات بالقوه است و سپس از 
قوت بفعل آيد7) وا گرتأثراتش از آن تلف کند باینکه آنچه در آن بالقوه‌است ازقوت 
بفعل نيايد » دراین صورت تردیدی نیست که اين تخلف يا ازجهت وجود مانع‌است يا 
فقدان شرایط » وقهراً حتاج بامری خواهد بود که خارج از ذات او باشد که آن مانع 
را بزداید ویاآن شرط را موجود کند و بنابراین آن امرخارجی که زداینده"مانع وحاصل 
کننده" شرط است خود فاعلی دیگراست. كه آن فاعلهالی را که در اشیاء‌اند وموتردر 
حروج ازقوت بفعل‌اند» درجهت تأثيرازقوت بفع لآورد(*) . 


مأنئد قواى طبيعية كه كامن درميووهاست و مور دررسيدن وبحته شدن آماست 


۱ - که نار مرجح و فاعل تولید حرارت است در آب والبته ثار امرى است غیرازآب 
که بالقوه می‌تواند حار باشد البته در عبارت ستن تسامح در تعبیرات است و بايد بگوید : 
خارج از ذات امری است که حامل قوه است . 

۲ - چون فرض اين است که آثار و تأثیراتش همیشگی باشد. 

۳ - پس دراين مورد ا گر چنین چیزی باشد ما را سخنی نیست . 

5 9 آن امرخارجی که زدایندة مانع و بوحود آورنده شرطاست, فاعل فاعل است 
يعنى چون آن فاعلها بواسطة مانع از تأثير قاصرند » اين فاعل آذها را آمادة تأثیر مى كندا: 
بس اين خود فاعلى است که فاعل ساز ميباشد . 


۱۱۹ شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


دح ۵ حت ال ل ل ل مس 


كه (۱) هنگای که بواسطه" مانعی مانند سرمالی که مانع از خته شدن آنهاست و يا فقدان 
شرط که گری هواست نتواند تأثیر کند . وعمل انضاج انجام دهد () . هرچیزی که آن 
مانع را برطرف کند و يا آن شرط را امجاد کند » مانند خورشید که بواسطه" گرم كردن 
هوا بآن امداد می‌دهد ۳ » قهراً آن قواى طبیعیه را درجهت تأثيرشان از قوت بفعل 
آورد و بنابراين فاعل اصلى ابن امر عارجی خواهد بود ۲٩‏ . وبنابران آنچه امور را از 
قوت بفعل ی آورد بطوره‌طلق» وهمواره خارج ازذات اشیاء است حامل قوی است(. 
واين همان امری است که مصنف اشاره کرد و گفت فاعل خارج کننده" ازقوت به فعل 
بالضرورة خارج ازذات اشیاء است . 

واما درباره" وجه سوم (0) که مورد نحث» وجود چمزی‌است که موجود بالفعل 
وکامل الذات و تام الصفات باشد و ازآن اثرى حادث شده از قوت بفعل آید» گوئم 
آن اثر یا واقع در ماده است مانند صور و اعراضی که حال درآنماست و یا وابسته و 
متعلق عادم است بتوعی از واستی مانند. تفوس فاطقه و با ند درماده اس وه واسته 
بآن مانند عقول مفارقه . 

دوقسم اول ازامورمکنه‌اند درصورتیکه آن ماده معد ومستعد قبول فيض از آن 
فاعل باشد و آن گاه‌است که آن اثردرآن حادث ی گردد ومثال آن‌نسبت به‌جهان طبیعت» 
مثال آفتاب است زيرا خورشید موجود بالفعل وفیاض نور است وقصوری درفیض او 
نست وازجهت آن عذری وقصوری دراعطاء زور نست . 

۱ - یعنی قوای طبیعیه که فاعل پخته شدن میوه‌هاست. 

۲ - قوای كامنة طبیعی . 

۳ - به قوای طبیعیه . 

4 - نه قوای کامنه و قوای کامنه » معدات است. 

ه - حاصل کار و خواست وى دراینجا اثبات همین امر است که طبیعت در تحولات 


خود محتاج به فاعل خارجى است و خود كفا نمى باشد واين مقدمه براى اثيات فاع ل سمطلق 
اضک که يعن امن 


5 - مرحله سوم 8 


مقدمهٌ هجدهم - در سیب خروج اشیاء از قوت به فعل . ۱۱۷ 


وهرگاه چمزی از آن نور رنگیرد ازجهت کوتاهی‌وقصوراستعداد آن‌بود باینکه 
مثلا" دارای رنگث نباشد ويا درمقابل خورشید واقع نباشد ويا اينكه بين آن و حورشید 
حجای باشد ؛ يس هرگاه امری آنرا مهيا و آماده و مستعد حصول ابن شرایط مود و 
| موانعر | از آنبرطرف کرد قهراً دراین‌هنگام بدون‌وقفه نورآفتاب بر آن افاضه خواهد 
شد وتحخلنى محخواهد کرد والیته ان امر تغیبری درفاعل امجاد نمى کند زيرا ان مخف ۷) 
از جهت فوت چیزی از فاعل و درفاعل عی‌باشد تا اينكه دراين هنكام بتوان گفت که 
تغیبری درفاعل حاصل شده است وبلکه ازجهت نقصان درقابل است . 

وحدوث صورتما وأعراض درماده" سفلی (') تنها همین وجه ونسق است . 

زرا حر کات اولیه حست ‏ ماده را مهیای قبول ان امورکرده و سپس از 
ناحیه فاعل بر حسب لیاقت وقابلیتی که دارند» صوز تا واعراض‌در آنما حادث می‌گردد 
بدون اينكه مطلقاً درفاعل تغیمری حاصل شود زرا دراین افاضات و صور و اعراض 
نخلنى حاصل #واهد شد مكدر ازجهت قصور درقابل نه فوات صفی درفاعل . 

واما درباب قسم سوم که حادث نه واقع در ماده باشد ونه متعلق به ماده بايد 
کفت باوجود اینکه تغیر در ذات فاعل موجود بالذات و کامل‌ااصفات درست نست» 
ايا ان امر مکن است با مکن نيست ؟ بعضی از آنچه در مقدمات گذشته بیان کردم و 
آنجه درن مقدمات آبنده بیان خحواهد شد را درجهت آگاهی بران قسم وتتسلا دو 


سم اول و دوم باری خحو ا هد واه ۱ : 


۱ - تخلف از فيض گرفتن از آفتاب . 
م در صدر مقدمه یعنی شرح بر سقدمه وعادهة داد كه بعضى از اور وسادل مربوط 


با ین مقدمعه در مقدمات يعدى رومن مى شود 3 
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( ممدمه دودر ی ك دریبان اينكه هرموجودى که ل 


لفو" وكيم هرامری که دروجودش نياز مند 44 سيب راشد ده اعتبار دانش 
مکن خواهد بود زرا چنن امری هر کاه سبیش موجود كردد » موجود ين كرود واگر 
سبيش موجو د شود با معدو م شود و 5 حجهوت سییت وهو جببت آن تخر اك حقق 


خارجی پیدا نخواهد کر د 00 . 


شرح : بدانکه هرامری که نبازمند يه علت و سبب باشد » باعتبار داش مکن 
الوجود و العدم خواهد بود ') » زیرا هرگاه چنین امری بالذات مکن‌ااوجود والعدم 
نباشد ؛ دوفرض ديكدّردرآن می‌توان کرد . يكى اينكه واجب الوجود بالذات باشد» دیگر 
ابنكه ممتنع الوجود باشد زيرا بين وجود وعدم واسطه" نیست ۲۳ . وچون قابلیّت هردو 


۱ - بنابراین علت عدم وجود ممکن . یکی ازسه اسر است. یکی اينكه اصولا رجح 
و سیب وحودش تحقق بيدا تكند که از اصل موجود نخواهدشد. دوم اينكه سببش موحود 
باشد لکن معدوم شود که دراين صورت معلوم ممكن یز معدوم خوا هد شد » سوم اینکه 
درجهت سببيت و سوجبیت آن د گرگونی حاصل شود و موجبیت آن دستخوش تحول شود 
دراین‌صورت هم معلوم » ممكن يا موجود نخواهد شد وا گرسوجود باشد معدوم خواهدشد . 

۲ - هم در وجود و هم درعدم محتاج به عات باشد . نهایت درحهت وحود. علت 
وجودی می‌خواهد و در جهت عدم عدمالعلة در عدم الوجود کافی است. 


۱۲۰ شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


را نتواند داشته باشد )١(‏ » متعیتن است که يى از آن دو باشد . ووجود یا عدم) گر 
وجود باشد واجب الوجود لذاته خواهدبود واگرعدم باشد متنع الوجود بالذات خواهد 
بود و روا نست که هیچ یکث ازين دورا سبی باشد ۲ . اما واجب الوجود لذاته بدان 
جهت که بواسطه" ارتفا ع غير مرتفع ی گردد زرا وجودش واجب بالذات است ۳ 
وهرآنجه در وجود نيازءند به سبب باشد بارتفاع آن سيب مر تفع ی گر دد وحم بين 
آندو موجب تناقض است 4) . 

واما در باب متنع الوجود بالذات باید گفت که هرامریکه دارای سبب باشد 
بناچارهرگاه سبيش موجود شود » آن مزهو جود شود . 

وامری که متنع لذاته است هیچ گاه موجود نخواهد شد و خن ما اکنون درباره" 
امری است که در وجود وعدم محتاج به سبب باشد و بنابراين هرامری که دارای سبب 
بود » باعتبار ذاتش مکن الوجود والعدم حواهد بود ”) که از قبول وجود و عدم أبا 

#واهد داشت . 

وهنگای موجود می‌شود که سبب وجودی آن با هر شرايط معتير د رتأثير وجود 
بابد و درین صورت وجودش بواسطه" وجود سبب واجب خواهد شد () زرا دران 
صورت"(۲) هم اگرموجود نشود همچنان درحد امکان باق خواهد ماند وقهراً وجودش 

١‏ - چون هريكك نقیض أن دیگر است و جمع نمی‌شوند. 

۲ - چول سعنی وحوب وحود وامتناع وجود بالذات اين است که بلاسب باشد. 

۳ - وجودش را از غیر برنگرفته است تا بارتفاع آن خود نيز مرتفع شود . 

4 - جمع بين اینکه واجب الوجود باشد یعنی وجودش مستند به سیب نباشد 
ومع ذلكك بارتفاع سیب م رتفع شود يعنى هم سیب داشته باشد وهم نداشته باشد و این 
تناقض است. 

ه - و باعتبار وجود علت ؛ واجب بالغير وباعتبار عدم علت » ممتنع بالغير خواهدبود . 

5 وحوب بالغیری یابد . 


۷ - در صورت وعود علتش , 


7 ۳ : نوزدهم - در اینکه هرمعلولی ممکن است. ۱۲۱ 


برعدمش رجحان خواهد داشت و بالاخره وجودش برعدمش اولویت حواهد داشت 
ولازم آید که با وجود نحقق سبيش باهمه" شر ابط ره موجود نشود ولازم آید که آنحه 
فرض شد که سبب وجودش باشد » سبب وجودش نباشد واین جلاف فرض است . 

بنابراین هنگّای که سببش با تام شرابط معتبر در تأثير تحقق يافت» وجود مکن 
بواسطه" وجود سبب واجب خواهد شد 7( . 

وهنگای معدوم خواهد شد که سبيش معدوم شود ويا شرابط وجهات معتبر در 
آن تأثيررا فاقد باشد ومراد مصنف از تغییر نسبت موجبیت وجود سبب» همین است(۲. 

ودران هنگام بطورقطع وجود سبب هتنع خواهد شد ۲ . 

يس نتیجه" ابن بحث ابن شد که هر امری که دارای سبب پاشد باعتبار وجود 
سبيش واج بالوجود است وباعتبار داتش با قطع نظر از وجود وبا عدم سیاس کی 


۱ - البته واحب بر دو قسم است واجب بالذات و واحب بالغير و منظور در اینجا 
واحب بالغیر است. 


۳ - سمتلع بالغیر بعنی بو اسطهٌ عد م ممم‌حبا » 
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) مدمه و - در كبا ارنکه واجب‌الوجود 8 8 عد 
9 2 8 


راسبی نبود ا 


مقدمه بیستم دربیان اينكه واجب‌الو جود بذاته ولذاتهرا بببج وجه وعنوان سبی 
عی‌باشد . 

شرح : بدانکه روانیست که برای چیزی که واجب الوجود لذانه‌است سبی‌باشد 
که باستنادآن سبب موجود شود . 

زرا درمقدمه پیشین بیان کردم که هرامری که دارای سیب باشد» باعتبارذانش 
مکن الوجود والعدم خواهد بود و از طریق عکس نقيض قضيه » ابن قضیه بدست 
ى آيد که هر آنچه لذاته مکن الوجودوالعدم نباشد مطلقاً دارای سبب تمى باشد وازطرق 
واجب الوجود لذاته: ممكن الوجود والعدم لذاته عی‌باشد . نتيجه ابن مشودكه واجب 
الوجود لذاته را بميج وجهی از وجوه سبی کی‌باشد . 

گوبنده را رسد که گوید: شا خود درمقدمه" پیشمن بیان کر دید که هرامری که 
دارای سبب باشد باعتبار ذاتش مکن‌الو جود خواهد بود واین مقدمه از لوازم مقدمه" 
پیشین است . نهایت بطریق عکس نقیض ونیازی نبود که بعنوان یکث مقدمه" مستقل 
مورد حث قرار كيرد . وتو خود می‌بییی که هریکث از مقدمالی که درن کتاب تأسيس 
كردهايد» لوازم زیادی دارد يا بطریق عکس نقیض ويا بطريق دیگر ازطرق مشهور 
در منطق مانند صدق عکس مستوی و کذب نقیض و غيره ۲۷ و احتیاجی نبود که ابن 


١‏ - بطور کلی عکس قضيه اين است که موضوع را محمول و محمول را موضوع قرار 


يو 


۱۲ شرح بيست و بنج مقدمة ابن ميمون 


لوازم را بعنوانهای مستقل ديكدّر مورد حث قراردهی زیرا ابن لوازم از اصل مقدمه 
دانسته می‌شود وهمن‌طور بعداز ذ کرمقدمه" پیشین به منظور احتراز ازاطاله من نیازی 
بذ کر همین مقدمه حاضر هم بعنوان یکث مقدمه" مستقل نبود » ی‌توان از طرف مصنف 
اعتذار کرد باینکه چون مفاد ان مقدمه كثير الاستعال است ودر باب مسائلى که درصدد 
بیان آن هستم زياد مورد حاحت واقع ىشود» از ن‌جهت جدا كانه مورد نحت فرارداد 
تا ادنکه روشن تر وشناخته‌تر شود و بالفعل در اذهان جایکز ن کر دد و در استتباط أن 
نبازی بر جوع به‌مقد مه" دیکر و مقدمات قبل نباشد ز را جه بسا ذهن به عکس نقيض 
مدمه" قبلی منتقل عی‌شود و درصت آن مطالب توقف حاصل می‌شود واما اگر بطور 


مستقل مورد حث واقع شود نه اشتباهى رخ می‌دهد ونه تردد وتوقي حاصل من گر ده 


مد 
دهند با رعايت حفظ كيفيت واختلاف دركميت احياناً واتفاق درآن احياناً واين را عکس 
مستوى نابند و گاه بود که نقیض موضوع را محمول ونقيضص ويا عون محمول را موضوع کنند 
وبالعکس که عکس نقیض گویند , 


) رال رد بيست ویکم ۳۹ دراینکه اجزاء تر يق 0 


هرامرمر کی سیب وجود آن مر کب‌اند » 


مقدمه" بيست و یه : هرچیزی که مركب ازدو امر باشد . بالضرورة آن‌تر کیب 
سبب وجود آن خواهد بود برآن نوكه هست و بنابراين چنین امری واجب الوجود 
لذاته و بذاته #واهد بود زرا وجودش بسته بوجودآن دوجزء و بواسطه ترتيب آندو 
امر می‌باشد . 

شرح : بدانکه ماهیی که مركب ازدو جزء يا زیادتر باشد واجب است که لذانه 
مکن‌الوجود والعدم باشد وبنابراين و اجب الوجود لذانه بطورمطلق نتواند مر کب باشد 
وبلکه واجب است که یکتا وبسيط و بمزار وبدو از احاء تر کیب باشد . 

توضیح اینکه وحو د هره‌ر کی نیا زمند بوجود اجزاء تر کیب کننده" آن می‌باشد 
وی‌دانم که جزء هرجيزى غبزا ز کل آن می‌باشد وبنایران هرمر کی دروجودش محتاج 
موزیباشد! " وهرچپزی که حداج پغبر است باارتفاع أن غیرمرتفم ‌شود!؟) وهرچیزی 
كه با ارتفاع غير مر تفع فى كردد مکن لذاته می‌باشد » نتيجه ابن می‌شود که هر مر کی 
مکن لذانه است و از طرق هيج واجبالوجود لذاته » مکن الاته نمخواهد بود . نتيجه 
ان وشودكه هیچ مر کی واجبالوجود لذاته نيست . عكس قضيه ابن می‌شود که‌هیچ 
واجب لذانه مركب نبست » يس هرموجودی که واجب‌الوجود لذانه‌است ذاتش واحد 


وبدور ازئ ركيب وتأليف است و ان همان امری است که ما درصدد بیان آن هستم(". 


۱ - منظوراز غير » اجزاء تر کیب نید اومت ٠‏ 
۲ - با از بین رنتن آن غير معلول آنهم از بین می‌رود. 
۳ - درین مقدمه غرض اثبات نفی تر کیب است از ذات حق , 


قاس دب عر ف ۰ 0 الور عن ءا 3 فا هن 3 

٠‏ لع م تك بر 7ح الردكب؟ يكبي ؟ سر ندر سای فازى ش 
5 تفنو" عاخن فى سنت ل كيدا پم د د اد از قراق عفبنت. 

۱ تیه هود ۷ جصاا وت انه ديقي سبي ا" وريد 


۹3 سره زار زار 
یف 27 2 
الوب عي 0 بر نان 


/ فش ری به فیس لني 
بو ان بیان . دا ۳-۷ هس رد جوا جسم بي عرز 


موب ها 0 يعلد ت 4 انه ۹0 تایه نا میم ۳۷ 
۸ بل ای و2 به 1 مان سب 1 وه مازلا 
. لایر بدا 

لا تس بای نز امه )| میاه ره ۰ انار وود 
ملثل اه ابا تلفي رامو نا + مجويلابي ا ون گس دالو چفها و مان 92 

شق بيط : ملكلا هنيو اب + خيس نل تانب مها مره 
لیر 16 اليم سس لذأ ابا عجري له لیا رونا ديه + بج طب ةيا ش 
لان ييا روا ده زاگ سالبيون! را اجه ردججةه عبن جالعیف 
ت ی عمش عيذ ماو لقا ال تسامم و اعد سرد وجي ؟الطلریت بخ 
ادها یره زرا حجوذا «بتقاب» بالا ربقلا عیقب نب دلتیا از" 
حجية" . > پر ای طلا رها < كثنا خیبااب‌جل چیه رفيا ۲۱ + تدأ اقا الا 
یه کی زرا همع ده . متها فا غیج نها رولب وه این 
اله او 4 اهتنا > هه ناه وی رم داتسا 


"قبت ن 1 «البر نابلخ نس »| لاله 


د هاف يا يمحي وه ینید 
عدموع. 4 عي وی ؟ انه 


اتالؤفىى "1 يل ادر علق : 


( مقدمةبيست ودوم - دراينكه هرجسمى مر کب است ) 


دم بدست ودوم - در ابنکه هرجسمی بالضرورة هل كت از دو امر ات 0 
وبالضر ورة عوارضی هر ملق بدان می‌شود . 

اما آن دو امری که مقوم آن می‌باشند عبارت از ماده و صورت است و اما 
اعراضی که لاحق بر آن می‌شود مانند مم وشکل و وضع است . 

شرح : 

بدانکه آنچه ازن مقدمه خواسته شده‌است با بیان دومقام روشن خواهدشد(. 

۱ محث درنجوهر و مقومات اجسام . 

۲ نحث درعوارض اجسام . 

اما درمورد مقام اول گوئم : عليا درجوهر اجسام اختلاف کرده‌اند وازين راه 
بنج مذهب بوجود آمده امت تفصيل امر چنین است که جسم كاهى من کب از اجسام 
حتاف الطبايع است مانند اعضاء اكه هد کب از مفر دایی است که عبارت از احلاط 
چهار کانه ( است که ناشی ازار كان چهار گانه‌است (؟) و گاه سيط اشت+ه أل چسمی 


است که مر کب ازامور مذ کوره نباشد ولکن قابل‌انقسام باشد حال اين انقسام فک يا 


۱ - حداقل مر کب از دو جزء است. 

۲ - بايد دو مقام را بیان کنیم تا اين مقدمه و هدف از آن روشن گردد . 

۳ - اخلاط چهارگانه » دم » سودا » بلغم و صفرا. 

؛ - ارکان چهارگانه يعنى عناصر اربع ه که از اختلاطآنهاء اخلاط چها رگانه حاصل 


می‌شود 5 


07 شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


قطعى باشد ويا ازراه اختلاف در دوعرض حاصل گردد چنانکه درجسم سبيد و سیاه 
ويا ابن انقسام وهمی باشد وفرضی () . 

پس‌انقسامات مکنه در جسم یاحاصل بالفعل ويا بالقوه است وبرهر یکث ازدو 
فرض ؛ يا متناهى است وبا نامتناهى » وبدين ترتيب جهارقسم بوجود فى ايد ۰ 

١‏ - اينكهكفته شودكه اين انقسامات بالفعل است ومتناهى واين خود بردوقسم 
أ سرمت زيرا آن اجزافى که در بينابين آنا ان انقسامات متناهی بالفعل هست ) ی خ<ود 
بالقوه فابل انقسام میباشند ۳ له . 

مذهب اول » مذهب ذعقر اطي ساس تكه می‌گفت : انقسامانی که وارد براجسام 
بسيطه می‌گردد بالفعل حاصل است وباجزانی پابان می‌بابد که بالفعل‌قابل انقسام نی‌باشند 
وبلكه صرفاً » بالقو ودر وهم قابل انقسامند وان اجزاء کنری‌الشکل‌اند ومعائل الماهية 
والحقيقةاند و از اجماع آنها نخست اجسام بسيطه حاصل می‌شود و سپس از آن بسائط 
مر کبات يديد می آید . 

مذهب دوم مذهب اکتر متکان است و باعتقادآ نان اجسام مو كاب از اجزای 
هستند که بالفعل حاص ل است ومتناهيةالعدد است وان اجزاء زه بالفعل ونه بالقوه قابل 
شرية گی‌باشند : 

۲ - عقیده دوم ابن است كه ابن انقسامات حاصل بالفعل است ونامتناهی وآن 
مذهب گروهی ازمتکلان‌است بءیی کروه ناچبزی از معتزلیان 1 

۳ مذهب 9 ران اساس است که‌ان‌انقسامات حاصل بالقوه‌است ومتناهی 

4 - اینکه ابن انقسامات بالقوه است ونامتناهی که مذهب محققان حكا است . 


بیاناین‌مذهباین‌است که جسم بسيط مثلا” مانندآب واحد همانطور که به‌حش 


0 در مقدية مربوط به احزاء بحت شاه 


مقدمه ببست و دوم - دراینکه هر جسمی در کب است . ۱۲۹ 


هم آید درحقیقت واحد است من اينكه بالقوه قابل انقسام است تا بینهایت . نه باین 
مع ی که اجزاء نامتناهی بالفعل در آن حاصل باشد وحاصل گردد زیرا این امرهمانطو رکه 
بيايد محال است وبلکه باین معنى که برآن اجزاء فصلی وقطعی وارد نمی گردد مگر آنکه 
فصلى ديكّر هم برآن وارد خواهد شد ) وازطرق هر آنچه بالفعل باشد متناهی وحصور 
خواهد بود و ابن معنى را تو ازكفتار آنان فهم كن و مقایسه ما با فهمی که از گفتار ما 
۳ ای توحاصل می‌شو دکه گو م خدا قادر برامجاد اشياء نامتناهی می‌باشد زرا معنى اين 
ابن هن این نیست که خدا اعداد نامتناهی را بوجود می آورد وبلکه معنى آن ان است 
که قدرت حق بامجاد چیزی واصل نم ىكردد مگر اينكه همچنان قادر است که بعداز 
آن اشیالی دیگر را بوجودآورد ومع ذلکث هر آنچه حاصل و موجود می‌شود از ناحیه 
قدرت او همچنان متناهی است () . 
وهمين طوراست وضع جسم بسيط بنزد آنان که گویند قابل انقسام است تابینهایت» 
بابن معی كه فصل وقطعى برآن وارد كن كرود مكرايتكه پازهم مکن است فصل و 
قطع دیگر برآن وارد شود با حفظ ابن معنى که نجه تقر رفعلى بيدا ى کند ميشه متناهی 
است درعدد و اندازه و ان همان اصلى است که اساس اثبات ابن معنى است که جسم 
مركب ازهيولى وصورت است و بنابراين اکنون بايد برهانهای كه دلالت برضت ابن 
عقيدت می‌کند بیان عائم بس كو ثم : روانیست که اجسام در انقسامات خود باجزانی 
رسند که بطور مطلق قابل قسمت نباشند نه بالفعل و نه بالقوه واثبات این امر بوجوهی 


است : 


۱- هرگاه نقسم مذ کور باجزالى پایان بابد که دیگر قابل انقسام نباشد » خالى 


۱ - بترتيب قابل انقسام است. 

۲ - خلاصة کلام اينكه کفته می‌شود که خدا قادر است بطور بی‌نهایت اشمائی را 
ایجاد کند باين معنی نیست که در یکدفعه و بالفعل اسوری ناستناهی بوجود آورد و بلکه 
معنی‌آن ابن اس تکه قدرت او متوتف نمی‌شود . 
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۱۳۰ شرح بيست و پنج مقدمة ابن ميمون 


از دو حال نخواهد بود با اينكه تلای و ماس آن اجزاء مفروض با یکدیگر مکن است 
ويا مکن نيست . 

اكرتلاق آنها مکن نباشد قهراً از اجتاع آنها جسمی حاصل شخواهد شد و اگر 
تلاق آنها مکن باشد دران صورت فرض ى كنم که سه جزء از اجزاء مزبور متلاق 
شوند . در اين صورت يا جزء وسط حاجب از عاس طر فين ىياشد يا نه اگرحاجب 
شود خود حخودآن بجزنی که ملاق یک ازدو طرف است غمراز آن جزیی است که ملاق 
آن طرف دیگراست وبنابرابن تقسم حاصل می‌شود . 

واگرفرض‌شود که جزء وسط حاجب ازتلاق طرفین‌نباشد لازم آید که هریکث 
از دوطرف بالكل ملاق با وسط باشد و با او یک باشد زيرا اگر بالكل ملاق باوسط 
نباشد خود محخود باز گشت بفرض اول کرده و منقدم ی‌شود واكر بالكل هریکث از 
طرفين ملاق با وسط باشد لازم آید که ازسه جزء حجمى بوجود نيايد و قهراً رز کیب 
اینگو نه اجزاء درتشکیل جسم وس مفید محخواهد بود درحالیکه كفم که اجسام ازن 
اجزاء بوجود می‌آباد ؛ يس خحلاف فرض لازم آید : 

۲ - وجه دوم اینکه اکر صفحه و سطحى كه مر کب از ابن اجزاء است مورد 
تابش نورآفتاب قرار كيرد قهرا آن رونی از اجزاء که بران نور تابیده ونورانی می‌گردد 
غمراز آن روی فیک ایبت كه مستذیر عی‌شود وخود محود تفسم» حاصل ا 

۳ - گاه بود که سایه" جسمی دوچندان خود جسم بود وبنایران آن مقداری از 
آن ساره که باندازه" خود جسم است ۰ سایه" نیمی از آن جسم بود و درین صورت 
هر گاه فرض كنم كه آن جسم مر کب از اعدادی فرد از آن اجزاء باشد ۲۱ ۰ لازم آید 


که سایه آن دو رار باشد واورا نصى باشد که سیایه" نیمی از جسم بود في ودر ن‌صورت 


۲ - بدون ع 0 فرك بت را تقسدم بد کی ۵ ۱ می‌شود واگر 


ما ده آثرا که قهراً | باندازه 0 حزء مى شود تقسيم برد و کنیم ١‏ می‌شود 4 سس 
تقسیم ون 


مقدمه بيست و دوم - دراینکه هرجسمی مر کب است . ۱۳۱ 


4 - ىدانم كه اقلیدس ازراه شکل عروش ثابت کرده‌است که وترقائمه » جذور 
۷24 دوضلع حرط به آن می‌باشد و در ن‌صورت ون هريكث از دو ضلع يط به وا که 
مركب از ده جزء باشد قهراً وئر قائمه » جذور بینابین خواهد بود و جذور بن آنما 
عدد صميح و اهد بود » يسن خود ود و بناچار بايد جلدم متقسم شود . 

۵ ىدانم كه اقلیدس ثابت کرده است که سطوح متوازی‌الاضلاعی که ریکك 
قاعده ودریکث جهت وبين خطوط متواز به قراردارند همه رارند . 

حال اکُردوسطح را با اوصاف مذكوره فرض عائم و یکی از آندو 5 باشد 
که قهراً قر کب از شانزده جزء خواهد بود وفرض كنم که طول ۹ ی ازآندو از 
مشرق تا مغرب باشد لازم آید که سطح دوم هم با اينكه از مشرق است تا مغرب » 
مر کب ازشانزده جزء باشد )١(‏ وان امرمحال است . 
شود که يكىازآن دوسطح یکث وجب دریکث وجب باشد ودیگری ازمشرق تا مغرب 
باشد چگُو نه مکن است متساوی باشند ؟ 

پاسخ داده می‌شو د که 5 بي از دو سطح مذ كور تام ره قاعده راشد و دیگر 
بصورت مايل هراندازه بطول دوم افزوده شود از عرضش کاسته می‌شود و#الى لازم 
عی آید . 

١‏ - چون سطح اول شانزده جزء داشت و دربقدمه اول ثابت شد که سطوح مذ كور 
کهز مق در يكك حهوت وبريكك قاعده است ؛ متسماویند يمس لازم آید که دوبی هم دارای 
شانزده حزء باشد وبالاخره برابر باشد در حالیکه امتداد دوم زیادتر است از اول . 


بر دب از ماده و صورت است واحجسام بى ذهايت قابل تعبا اميد 


۱۳۲ شرح بيست و ينج مقدمه ابن ميمون 


21 اكرجزء لايتجزى درست باشل لازم آید که حر کت باطل باشد 1 لكن وجود 
حرکت حق و درست اسل ؛ دمن جزء لايتجزى باطل ۵ 

بیان ابن قياس شرطی بدین نحواست كه گوثم جسمی که ازيكث جزء جزء دیگر 
حرکت می کند يا همواره حر کنش درههان جزء اول است که محال است *) زرااگر 
درجزء اول باشل معلوم‌ی‌شود که هنوزحر کت نکر ده است(۲) ويادرجزء ات تت 
وان نمز مال است ز را درهنگام وصول ره حرء دوم لازم آید که حر کتش پابان يافته 
وسا كن سده باشد ۳( زرا حر کت وسیله" رسیدن به جز ء دوم بوده است يس لازم ايد 
که حرکت » حر كنت نباشد يس قباس شرطی مذ کور درست است لکن تالى فاسد 
است (*) پس مقدم هم مكل آن نامرشت اشت ۲( : 

۷ هر گاه وجود جزء لابتجزی درست باشد داره باطل خواهد بود ولكن 
وجود داره حق است دن جزء باطل 1 

بیان ان‌قیاس شرطی دد ین و است که هر كاه باان‌فرض وجوددار ه درست وواقع 
باشد(*)»دوفر ض‌توان کرد يكىاينكه آن‌اجز اء حاصله در آن متلاقیةالظواهر باشند() دوم 

ودرا فرض این است که متدرك باشد ونمی تواند با اینکه متحرلد است همواره در 
جزء اول باشد . 

۲ و فرض اين است که حرا كت کرده است. 

۳ - در حالیکه فرض اين است که متحرك باشد. 

ء ‏ اینکه ح رکتی در عالم وحود نداشته باشد, 

8ب اینکه حزء لا یتجزی وحود داشته اهنت » لس اخسام مز کنتاژد از احزاء تجزیه 
بذير بطور بينهايت نا حركت درست باشد. 

5 - با فرض وجود جزء لایتجزی. 


۷ - پهلوها و رويهاى ظاهر آنها متلاقى باشد, 


مقدمهُ بيست و دوم - دراینکه هرجسمی مر کب است . تذنانا 


اينكه متلاق نباشند ؛ قسم دوم باطل است و الا لازم آيدكه درهرجزثی شغلی و فراغی 
حاصل گردد(۱" » بس انقسام حاصل می‌شود و این خلاف فرض خود آنهاست و اگر 
متلاقية الظواهر باشد درن صورت دابره" دیکری فرض شود بصورنى که حيط بآن 
داره ويا ببوسته بآن باشد » دراين فرض دوحال بيش فى آبد ب ابتكه دررار هريكك 
ازاجزاء دا ره داخلى يكث جز ء از اجز اء دابره" خارجی قراری‌گرد ويا با آن تر کیب 
می‌شود و با دو جزء و زبادر . قسم دوم محال است وكرنه حود #ود انقسام حاصل 
وشود ), 

و رفرض‌اول لازمآ ید که عدد اجزاء داره خارجی باندازه اجزاء داره داخلی 
باشد و من صورت می‌توان دا ره‌های متعددی را فرض کرد همه حیط بآن دو باشند 
سوم وچهارم وهمین‌طور تا منتهی شود به حدی که بکث طوق بزرگ عانند طوق فلکث 
اعظم حاصل شود ۳) درحالیکه عدد اجزائش باندازه" عدد اجزاء همان داره" كوجكى 
است که بحست فرض کردم وان‌امر محال است . 

اما بیان اینکه داره حق است از دو راه است : 

١‏ -ما بهحس خود امورمستد ره" را مانند دابره مشاهده ى كنم اگردر و اقع هم 
همانطورى باشدكه حدس دری‌بابد دراءنصورت دانره ثابتاست واكردر<قيقتدايره 


نياش ل(؟) وبلكه پاره"ازاجزاش بالاتراز اجز اء دیگر باشد(۳) لازمآید که دربن آ نما خال 


١‏ - يعنى بين آنها خالى وفراغ باشد چون «تلاقى نمى باشند » يعنى يككقسمت ازفضاى 
بين دوحزءه شاغل باشد و يكك قسمت فارغ لاش 

۲ - درجزء مرتكب عليه چون در برابر هريكك جزء ازدايره داخلى چند جزء از 
دایرة خارجى قرا ركرفته است. 

۳ - فلكك الافلاك , 

4 - وحس خطا كرده باشد. 


ه - بطوريكه از داثره بودن واقعى خارج است , 


وفرج باشد» حال کوثم ابن فرسجه ها ا گر طوری است که کنجایش اجزاء ک و جكثكتر از 
اجزاء دايرهرا دارد درین‌صورت انقسام حاصل‌است وا گٌرگنجایش آنا بهاندازه' همان 
اجز اء است دران‌صورت آن فرجههارا برده ى كنم تا داره حاصل شود ؛ بس وجود 
دابره‌ثابت شد واگرفر جه‌ها گنجایشاجزایی بزرگترازاجزاء موجود داشته‌باشد وزیادتر 
از یکث جزء را بتواند جا دهد در ان صورت آن فر سحه‌ها اگر گنجایش عدد متناهی را 
دار ند بر کرده ؛ تساوی حاصل م‌شود وداره ثابت می‌شود . 

واگر فرجه‌هاگنحایش اعدادی نامتناهی داشته باشند لازم آيدكه هربکث ازین 
فرجه‌ها بطور بينهايت قابل انقسام باشند وان فرض باطل است بدو وجه . 

بکی‌اینکه پیروان جزء لایتجزی خود بربطلان ابن امر با ما موافقند . 

دوم اينكه ىدانم که اندازه‌های این فرجه‌ها متناهی است زیرا محصور بين ابن 
اجزاء مشخص است و نيز مقادیر به نزد آنان از تر کیب تعدادی از همین اجزاء حاصل 
می‌ کر دد . پس کوچی و درق مقادر به سبب کرت و قلات اجزالی است که تركيب 
کننده آنها است . پس درین‌صورت متناسب خواهند بود(۱) لکن‌ی‌دا نم که‌اندازه‌های 
فرجه‌ها متناهی‌است » يس اعدادی که در آن فرج می‌کنجند متناهیند . 

وجه دوم هرگاه جسمى را رگرفته یی از دوطرف آرا در موضع مخصوص 
ازسطح ثابت وپایرجا عائم و آنگاه طرف دیگر آنرا دور زده آنقدر بكر دانم كه مجدداً 
به آمحا برسد که ابتدا كرده بودم » دراين صورت ترديدى نيست که آن طرق که در نحل 
از سطح پا رجاست بصورت مر کز محيط دابره ی‌شود که از تركيب آن طرف ديكر 
بوجود آمده است و چون مقدارآن جم یکی و بکپار چه است بناچار نسبت آن مرکز 
به‌هم4" اجزاء حیط متساوی است بس سطحی که محصور درن محيط است عبارت از 


١‏ - بون مقاد یر بز رگ و متادیر كوحكك و احزائی كه آنها را بوحود آورده است 


متناسب امت : 


سس 


مقدمه (جست و دوم - دراینکه هر حب.عی مزر دنت است ۱۳۰ 


دابره است يس فساد و نادرست بودن مذهب آنان که گویند اجسام مر کب از اجزاء 
لايتجزى است ‏ ازين برهان ثابت گر دید 4 وهمن‌طورازن برهان نادرسی مذهب آنان 
که كو يند جسم منقسم بالفعلاست باجزاء نامتناهی ثابت شد زيرا بنابرقو ل آنان‌هم لازم 
آید که اجسام مركب ازاجزاء لايتجزى باشد اگر جه خود بان امر تصريح ندارند » 
زراگویند هر آنچه ازانقسامات دراجسام مکن است بالفعل واقع است وعکس نقیض 
ابن قضیه ان می‌شود که آنجه منقسم بالفعل نیست مکن‌الانقسام نیست» خلاصه کلام 
آنکه چون جسم بالفعل کری می‌باشد۲) وازطرقهر کره مر کب از آحاد اجزاء می‌باشد. 
بناجاردرهر جسمی آحادی از آن اجزاء خواهد بود و هرواحدی ازای آحاد نه بالفعل 
قابل قسمت است نه بالقوه ‏ اما اينكه بالفعل قابل انقسام نیست چون فرض ما این 
است که هریکث از آن اجز اء واحد است واگر بالفعل کثمرباشد واحد نخواهد بود واما 
اينكه بالقوه قابل انقسام نیست چون هنگّای که ثابت شد که بالفعل قابل انقسام نیست 
لازم می‌آید که اصولا مکن الانقسام نباشد و درین‌هنگام اگرتعداد متناهی از آن اجزاء 
را بركبريم شک نمخواهد بودکه ترکیب آنما به نحوی که از حموعه آنما ابعاد و اقطار 
سه كا نه ( طول» عرض وعمق ) حاصل‌شود بمكن خحواهد بود و گر نه لازم آید که ترکیب 
ابن اجزاء مفيد حجم ومقدارنباشد ولازم آيدكه احجام ومقادير اجسام ازتركيب اجزاء 
درست نشود و ان حلاف فرض است و بنابراين هركاه بروجهی که مذكور افتاد ابن 
اجزاء را تر کیب کردم جسمی بوجود خواهد آمد که متناهی القداروالعدد است . 
ونبزبایدگفت که ابن جسمی که بدین ترتیب بوجود می‌آید » نسبتی خواهد داشت 


بأسا بر اجسام بعیی اساي که كان کنند که مر کب ازاعدادی نامتناهی ازين اجزاء است 


۱ - كويد شكل طبیعی در احسام 1 شکل کره است و نگ اجسام قهر | متشكل به 
شکل کره‌اند و اشکال دیگر خلاف شکل طبیعی است , يعنى اششكالى است كه با قوةٌ قاسره 


بوحرد آیده است و از کرویت خارح شده است ., 


میس 


۱۳۹ شرح بيست و پنج مقدمهٌ ابن میمول 


زرا ثابت شدكه همه" اجسام متناهى المّدارند . پاره" ره خیش و آنجه تناهیش به حس 
ثابت نیست » بواسطه" راهیی که درم‌قدمه" اول اراد کردم تناهرش ثامت گر هلاه 

بس چون زیادی وكى مقادر به‌حسب زیادی اعداد واجزاء ونقصان آنها است 
بذابرابن بين شم" مقاد رتناسی هست ) يس نسدت مقداری ره مقدارى درگرهمان سبيت 
متناهی‌است به متناهى )١(‏ و بنابراءن نسبت تعداد اجزاء به‌تعدادی دیگر() نسبت متناهی 
ات ره متناهی 4 دمن انسام اجسام بالفعل ده اسجز اء نامتناهی باطل أت تا و مذهب 
ذ عفر اطیس نز باطل است زيرا ابن اجزاء مفروض ازلحاظ ماهیت و حقیقت متساویند(۲" 
و ۳ لااقل مکن أشنت که دو جرء از ن اسجز اء بافت شوند که از لماظط ماهيت و حقيقت 

- حَ 

متساوى بأشزد ودران‌صورت در بی نم از هر دوحزء ازان اسجز اء هران اتصال وفوستی 
خو اهد بود که دين دونممه" 9 أ آندو بىداشد وبالعکس (*) ودرن‌صورت لازم آيدكه 
ابن اجزاء قابل انفکاك واتصال باشند *) . 

وجون ابن مقدمات ثارت و روسن شد دراینجا بايد بیان كنم که اجسام هیر لضب) 
از ماده و صورت هستند » بس كو ثم جونکه ثابت شد که انقسامات ممكنه در اجسام 
بطور لىنهايت است و باز ثابت شد که انقسامات بالفعل متناهى اسث » ازاين دومقدمه 
ابن نتیجه حاصل مىشودكه اجدام به همان صورت که به حس يكبارجه وواحد تموده 
می‌شوند » در حقيقت م بکپارچه‌اند ووحدت دارند . حال كوثم هرگاه ر نجهم و احد 
انفصال وارد شود آنجه قابل انفصال است نتواند به عینه همان باشد که قابل اتصال 

. چون مقادیر همه ثابت شد که متنا هى اند‎ - ١ 

۲ - چون بار از اجسام از تعداد زیادتری بوجود می‌آید و هارهُ دیگر از تعداد كمتر 

۳ - ذیمتراطیسی كويد هرجزلی از لحاظ ماهنت وحقیقت وضعی خاص دارد. 

؛ - همان نوع پیوستگ یکه ميان دو جزء امت اگر یکی از آن اجزاء را هم دو نیمه 
فرض کنوم باز همانگونه اتصال و پیوستکی دارند, 
هات حون حكم امثال قیماً یجوز و فیما لا بحوز واحد . 


مقدمه بيست و دوم - دراینکه هرجسمی مر کب امتت, ۳۷ 
ات )۱( زيرا اتصال ضدك انصال است دج امری رای هیچگاه قوه"قبول ضدش 
تمى باشد » زرا آزچه فابل چمزی میداشد درهنگام وجود مقبول نمز موسحود خواهد بود 
درحاایکه هیچ امری درهنگام عروض ضدش باق تمىماند » بس درن صورت آنجه 
در جسمی که متصل بذاته ات وحجود دارد وقابل‌انفصال امت چبزی است جر اتصال 
و آن همان چیزی است که هم قابلاتصال است وهم قابل انفصال واین قابل همان هيولى 
است واتصال چسمی عرارت از صورت است وجموع هيولى وصورت عبارت ازجم 
است 6 دس جسم مرکب از هیول وصورت است و ان همان امر ی است که ما درمقام 
اول در صدد اثبات آن م‌باشم 0( ۰ 

واما درباب مقام دوم که نظر در عوارض سه گانه ایست که ذکر کردم يعنى 2 و 
شكل ووضعء گوئم : 

بدانکه هر جسمی در حال و وضع طبيعى خود داراى مقدار و اندازه" معينى 
خواهد دود , زيرا وسحود ای ردون مقدار واندازه ات وهر گاه مهداروااندازه" 
حاصل در آن رو اسطه" قاسر ی نباشد آن مقدار 4 مقدار طبیع ی آن خحو اهد بو ۵ وهمن‌طور 


است وضع شکل آن 9( . 


١‏ - برهان اثبات هیولی بدین ترتیب اس ت که كويند اولا هیچ امری تبول ضد خود 
را نمی کند » بنابرایناتصال قبول‌انفصال نمی کند چون بين اتصال و انفصال ضدیت است. 
دوم اينكه قابل هم قبل از قبول وهم بعداز قبول اسری بايد موجود باشد درحالیکه اتصال 
واحد يس از انفصال بحال خود باقی نمی‌ماند » قبل از انفصال متصل واحد بود و یک‌چیز 
بود و بعداز انفصال دو امر شد » يس باین‌دو وحه اتصال » قابل انفصال نیست درحالیکه 
ما مى بينيم که اجسام قابل انفصال می‌باشند بس بايد درجسم امری باش دکه قابل اتصال‌و 
انفصال باشد و آن هیولای اولی اس ت که با متصل » متصل است و با منفصل ‏ منفصل . 

۲ - همین مقام » مقام اول است. 

۳ - اکر بدون دخالت قاسر باشد شکل او طببيى است و گفته‌اند شکل طبیی » شکل 
کری است. 


۱۳۸ شرح بيست و ينج مقدمه ابن ميمون 


ز زا شکل عبارت ازامری است که حاصل از محاطيت به حل ويا حدود است 
وجون تچتم متناهی است بناچار دارای حد" و با حدودی خواهد بود وآن خود شکل 
7-7 

واما وصم عبارت ازهياق است که به‌سپب نسبت بعضى ازاجزاء جسم بهبعضى 
دیگر و همین‌طور نسبت آن با اجسام خارجی دیگر برای جسم حاصل می‌شود و معلوم 
است که هرجسمی را نسبی‌است حصوص که بين اجزاء آن می‌باشد وهم نشب اشعت 
که بسایر اجسام از قرب و ۳4 دارد . يس هیأق که سیب ان دو كونه نسبت رای 
جم حاصل می‌شود وضع نامیده می‌شود . يس ثارت شد که هرجسم خوالى از اعراض 
سهكانه؛ كه م وشكل ووضع باشد نيست 7( . 


۱ - در این مقام این امر را مى خواست مدلل دارد . 


( مدمه دسست سوام 3-8 دراینکه هر جه بالموه‌است لازم 


نیست که‌همواره موجودبالفعل‌باشدا 


مقدمه بيست وسوم اينكه هر امری که بالقوه و ق‌ذاته ممكن است‌گاه بود که در 
وقتى از اوقات موجود بالفعل نشود () . 

شرح : بدانکه موضوع ابن مقدمه «هر آنچه بالقوه است» می‌باشد که آنرا مقید 
کرده است به اينكه : ( واو را امکان ذانی باشد ) ومحمول آن (كاه مکن است که در 
وقی از اوقات بالفعل موجود نشود ) می‌باشد . 

ومراد مصنف که گفت : « هر آنچه بالقوه است » ان است که هر آنچه مکن 
باشد که بالفعل یافت شود » ویافت نشود . زرا و قوت» دراینجا در برابر فعل است 
و جرد امکان نیست وبلکه عبارت ازین‌است که چیزی مکن‌الوجود والعدم باشد ولکن 
موجود نباشد و هنگامیکه وجود یافت گفته می‌شود که از قوت بفعل آمد يس بنایران 
اينكه جيزى موجود بالقوه باشد» بابالفعل بودن تصادق ندارد(؟) . واما موجود بالفعل 


۱ - چنانکه بعداً رون می‌شود منظورش اين اسر است که همه ممکنات بالقوهءدائما 
وحود بالفعل ندارند بعضی مانند نفوس ناطقه وجود دارند و بعضی ندارند مانند حوادث. 
بس اينكه كويد كاه بود » یعنی در پارُ ازمواد مانند حوادث که بالقوه‌اند و امکان ذاتی 
دارند ولکن كاه اصلا" موجود نمی‌شوند وگاه بعداز وجود هم تباه می‌شوند . 

۲ - یعنی درعین اینکه بالقوه است از همان جهت نمی‌تواند بالفعل باشد و مصداق 
بالقوه غير از مصداق بالفعل است . البته در اصل عبارت متن » تسامح در تعبیر شده است 
وباید بکوید که گاه هست که ممكن بالقوه بعداز وجود » معدوم می‌شود و گاهست که موجود 


نمی‌شود وكاه فس تكله حاوید است , 


موس سي ع ا مح جح مج صصح ماطس و لجالج 2 ل و20 ل 7 1 امس 


0 شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


بودنآن با ممكن بودن‌آن تصادق دارند (') » زيرا شىء ممكن ا كر موجود شود واجب 
لذاته عی‌شود () وبلکه مکن بالذات است دائاً قبل از وجود فعلى وبعداز وجود فعلى 
وفعلیت یافتن . 

دون ابن مسأله روشن شد بدانکه براساس ان مقدمه دو سؤال بيش فييك > 

بي اینکه آيا منظور مصنف از له « هرامر بالقوه» » ( هر امرمکن الوجود 0 
است که درعين حال موجود نیست همانطور که ما ذ کر کردم . 

اگرچنن باشد دران صورت امکان م 


م 
می‌باشد ۳( » پس درا بار دیکر آرا مقيد كرد بايئكه كفت ( و او را ی ذاته امكالى 


معلوم ات وهر تضمناً مذ کوردر آن 


باشد ) . 

سژال دوم اينكه مول قضیه لزوماً بايد مغابر با موضوع باشد ‏ زيرا درجرد 
تکرار چیزی » فائده‌ای متصور نیست و باز بايد محمول خارج ازموضوع باشد و گر نه 
ثبوت آن برموضوع عی‌تواند بعنوان حمول باشد (*) وبالاخره بایستی فضیه طوری‌باشد 
که‌عت وجود محمول برای موضوعش نياز به برهان داشته‌باشد(؟) ونه‌اینکه بين الثروت 


باشد زيرا كلام م درقضاياى رهای اسنت . 


١‏ - لكن منافات ندارد که موجودبالفءل باشد وسمکن وبالعکس البته ممكن بامكان 
ذاتی . 

۲ پلکه واحب بالغير می‌شود ٠‏ بهرحال با اين عبارت موحودات را مده دسته ميكند: 
می‌شوند و تماه می‌شوند مانند حوادث و ق.متی بموحود می‌شوند و دائم الوحودند مانند 
نفوس ناطقه . 

۳ - تعدو در حملهُ « کل مابالقوه » معنی ایکان ذاتىمذ کور است بالتضمن , ودیگر 
نیا زی بقيد بعدی ليود . 

وا اكز خارج از موضوع نباشد ۰ بين الثبوت برای اوست و محمول برهانی برای آن 
ننواند باشد , 


هات واكر داتی آن باشد » بون الثبوت است و ندازی به برهان ندارد , 


مقدبه بيست وسوم - دراینکه هرجه بالقوه‌است لازم نيست هميشه بالفعلموجودباشد ١4١‏ 


حون ايبن امر روشن شدكوثم : مراد مصنف از محمول ان قضیه دران مقدمه 
ابن حمله است که « مکن است در وقتی ازاوقات وجود بالفعل نیابد ) () . حال كوثم 
غرض اوازين امكانكه درحمول است سه امر می‌تواند باشد یکی امكان قبل ازخروج 
از قوت بفعل دوم امکان بعد از حروج از قوت به فعل و سوم امکان مطلق . 
اگر منظورش اول باشد لازم آيد که محمول قضيه غير موضوعش باشد با غير 
داخل در او باشد زرا معنی بودن چیزی بالقوه عبارت از بودن آن است به حوی که 
هم مکن باشد که بالفعل موجود شود وهم مکن باشد که موجود نشود . مادام که 
موجود نشده است ۲۱ » يس حل ابن مول برآن موضوع بنا مر يكى ازين دو وجه 
فى مورد است که مصنف ای کار را کرده است و اگر منظور او قسم دوم باشد ‏ 
نقض شود به نفس ناطقه كه قبل از حدوث بدن بالقوه است و هنگام حدوث 
بدن » بالفعل موجود می‌شود 0 . در حالیکه معلوم است که ذات نفوس ناطقه درهر 
حال مکن بالذات‌اند زرا مکن لذاته » واجب لذاته می‌شود . علاوه براین مکن 
نيست که نفوس ناطقه در وقتى از اوقات وجود فعلی نيابند» زيرا درحکت ثابت شده 
است که نفوس ناطقه باق بوده و تباه عی‌شوند اکرچه مزاج بدن هر تیاه شود . پس 
قضله" فوق بطور مطلق آدرست یست 
واكرمنظورش قسم سوم باشد (4) بازهم خالى ازفائده‌است زرا مطلق » برهرامر 
١‏ - ندجملة دیگری که ذكر شد . كفتيم که تسامح د رتعبیراست و سمکن است وجود 
نیابد یک مق قضیه است . دو شق دیگر دارد که وجود دائمی يابد مانند نفوس » ووحود 
يابد و معدوم شود بانند حوادث. 
۲ - یعنی معنی آن این است که مادام که بوجود نشده‌است هم ممکن باشد که‌سوجود 
شود و هم سکن باشد که موجود نشود. 
۳ - بس لازم آید که مشمول امکان نباشد وواجب باشد. 


4 - امكان مطاق باشد زد ایکان قیل از وحود زد بعداز وحود . 


۱۲ شرح بيست و پنج مقدمه ابن میمون 


مقيدى صادق است ۱۷ . بس هر آنچه بالقوه است مصداق ابن امر هست که ۱ كن 
است بالفعل‌موجود نشو د) وان امر بالضر ورة مملوم‌است ز برا در همان وقبى که بالمّوه 
است ان امر براو صادق است که مکن است بالفعل موجود نشود 7 وبنابراين حاجتی 


نبود که ابن امرازمقدمات برهالىكه ببرهان ثابت می‌شود قرارداده شود . 


) باسخ ( 

پاسخ از ايراد اول اين است که مراد ازامکان دراینجا امکان ثبات وفساداست 
بعد از خروج از قوت بفعل و آن غير ازامکان وجود وعدم است نظر بذات مکن آيا 
عى بينى که نفس ناطقه را بعداز وجود ‏ امکان ثبات و فساد نیست چون امکان فساد 
ندارد و بنا ان امکان ثبات وعدم هم ندارد » با اينكه نظز بذاتشان مکن الوجود والعدم 
هستند زرا هیچگاه واجب لذاته عی‌شوند و تنها به سرب وجوب علت خود واجب 
بالغیر می‌شوند . 

پاسخ ازابراد دوم اين است که مراد مصنف ازاینکه كفت «گاه مکن است که 
دروقی ازاوقات وجود نیابد» ان‌است که بعد ازخروج ازقوت بفعل دروقتی از اوقات 
معدوم شود ونقض به نفس ناطقه براو وارد نیست زبرا بیان کردیم که مراد از امکان» 
امکان ثبات و فساد است ونفس ناطقه را اینگونه امکان نیست () . 

بنابراين تقرير » ادعا دران مقدمه ان طور است : هرچیزی که بالقوه است و 
او را بعد از خروج از قوت بفعل امكان ثبات و فساد هست بناجار در وقتى از اوقات 


معدوم خواهد شد : 


۱ - مطلق هرامرى بر مقيد آن صادق است. 

۲ - وهمچنان درحال قوت باقی بماند . 

۳ - چون د رحکمت ثابت شده است که نفوس ناطقه فانی‌نمی‌شود و چون امکان فساد 
ندارند » امكان ثبات هم ندارد و بلکه ثابت‌اند بالوجوب غیری. 


مقذيةه بسعت وسوم - دراينكه هرجه بالقوه‌است لازم ئيست همه هميشه بالفعل موحودباشد ۱:۳ 


ابن مقدمه را مصذف در همان فصلى که من بادآور شدم که نظير برهان جهارم 
فلستی از جاه براهین توحید است بر آن وجهی که تلخیص کردم » بکار رده است(۱). 

وا کنون درمقام گت ابن مقدمه برهان آورده كوثم : 

هر آنچه ازعدم بوجود آید بناچارعدمش پیش از وجودش م‌باشد و وجودش 
بعدازعدمش می‌باشد » به یکنوع قبلیستی که بابعدیت جمع نمى شود والبته قبلینت و بعدیت 
عين عدم عی‌باشد زیرا درست‌است که‌عدم قبلمانند عدم بعد است لکن قبل عبارت از 
بعد نیست () و بلکه قبل و بعد اموری هستند زائد برعدم چیزی و وجود آن . ونيز 
قابل کی و زیادی وبالاخره تفاوت است و امری است دارای از نوع کیت پیوسته 
وان‌همان زمان است) . يس بناران هر آنچه وجود می‌بابد بعداز آنکه معدوم‌است : 
محتاج زمان است . 

ودرمقدمات گذشته بیان شد که زمان از لواحق حرکت است بنابران هرحادی 
محتاج ( محر کت است وبنابراين درآن امکان ثبات وفسادهست که برفرض‌فسادش؛ عدم 
بمداز وجود خواهد داشت » عبن آنچه درحدوث آن گفتم (*) بنایران درفسادش نيز 
حتاج بزمان وحر کت است » بس در وجود وثباتش ع بزمان وح رکت است . 

سپس كو ثم : نيازمندى اینگونه حوادث به حركت يا به حرکت مطلق است 
هرطوركه بيش آيد يا حركات معینی : 


فرض اول باطل ات وا لازم آید که وجودش ۳ دوام حرکت دوام يايد 0 


. د رفصول قبل ايراد شده بود که شارح تلخیص کرد و آنرا برهان توحید قرارداد‎ - ١ 
, يس قبل و بعد عدم می‌باشد‎ - ۲ 

اين برهان قبلا ايراد شده است » در باب خر کت و رمایا. 

كد وحود بعداز عدم است.. 

ه - جون حركت مطلق بالاخره وجود دارد در اسری از امور عالم و در افلاك و 


سيار است , 


۱44 شرح بيست و بنج مقدمه ابن ميمون 


درحالیکه هن ما درحوادث است که لااقل دروقتی ازاوقات بالقوه است . 

و اگر فرض دوم درست باشد که نیازش به حر کات معلوم و معينى باشد لازم 
آید که هر گاه ان حر کات معين ؛ منعدم و منقضی شوند آن نیزمنعدم و تباه گردد زرا 
صدور وجود آن از فاعل» مشروط بان حر کات معینه است و بنایران در موقعی که 
حرکات معینه معدوم شدند آن حادث نیزمعدوم ی‌شود . 

ابن است أن اجل مقدری (') که برای هرحادی ازحوادث عالم وجود دارد در 
عالم قدراطی که مرتبه تفصیل قضاء سابق ای است . 

پس‌ثابت شد که هرچیزی که بالقوه‌است هرگاه وجود يابد ودر ذات آن امکان 


ثبات وفساد باشد بناچار در روزی از روزها معدوم می‌گر دد . 


۱ - درترآن امد اف . 


) مدمه برسدتثث و چهارم منت دراینکه هرجيزى که بالقوه 


امیت قهراً داراى ماده است ( 


مقدمه بيست و چهارم اينكه هرچیزی که بالقوه چیزی دیگر است» بالضر ورة 
دارای ماده است زرا امکان همواره واقم درماده است . 

شرح : بدانکه هرچیزی که بالقوه موجود است ماده" خواهد داشت که محل آن 
امکان وپذرای استء‌دادآن بود () . 

دلیل براین امرایاست که ی بودن آن امری موجوداست و کر نهمکن 2 واهد 
بود(؟) و قهراً ابن امکان را که امر وجودی است موضوعی لازم است زبرا امکان از 


(۳) و امور اضای رسمه و بدون موضوع متعقل عی‌باشنك 4 بدن ار 


امور اضاق است 
رالموه ات ل( و ۳ جيرى اضست كه وال در همان امر مکن است و 8 حزق انیت كه 


محل اوست ويا نه حال است ونه محل . 


۱ - پذیرای استعداد چیزی ديكر شدن. 

۲ .. فرق امت بين ممکن و عدم الممكن وا گر ممکن امری نباشد موجود پس ممتنع 
یا معدوم خواعد بود و درین صورت ممکن نخواهد بود . 

۳ - واستقلال وحودی ندارد. 


4 - ممکن به معنی بالقوه است , اسکان استعدادی نه امکان ذاتی. 


أ ۱ شرح بمسات و بت مدید أبن میمونل 


دوقسم اول باطل است () و الا لازم آید قيام موجود ععدوم (' . 

وقسم سوم ۲ درست است و آن ماده است زرا ما از ماده بجر همین امر جيز 
دیگر را عی‌خواهم یعیی امریکه محل امکان چمزی باشد که بالقوه است مانند نطفه 
نسبت رق انسانزت که بالقوه است چه آنکه نظفه موضوع! بای امکانات نود است و 
قابل پذرش شرایط واستهء‌دادات خود است . 

واما قسم چهارم مانند ابن است که گفته شود امکان چیزی عبارت از قدرت 
قادراست براجاد آن ) و آن نبز إل است زرا قدرت قادر بعد ازاين امکان است و 
ما را رسد که گو ثم اکرچیزی مكن نباشد ق نفسبه.فاعل فادزی رای او خواهد بود (9) 
واصولا" امکان چمزی غمرازقدرت بر آن» چمزدیگرنیست. 

يس ثارت شد که آنچه بالوه است بناجار دارای,ماده است. 

ای.کسیی که طالب حى ۵ دای بدالی که مراد ارسطو از امکان درن مورد » 
استعداد تام حدوث چیزی است مانند مزاج انسانی ۳ توابع آن که در ماده" ی حادث 
يشو د یعنی نطفه : ۱ 


أذ بت اینکه موضوع غير ممکن داد و یا حال در آن باسك , 
4و 1 5 ۱ ات ۷ بدا مت 8 )20 3 9-6 عم ۳ ۳ ل : ص 

۲ - چود موصوع وود 1 كن و ممکن امری است که خو 
موجود ئيست مگر درموضوعی البته تسامح د رتعبير است. 

بت ۸1 موضوع محل سمکن باشد حق است . 
اسان " بگوید دا فا رات از عدم همه جیز را بوحود آورد درحال که تیاب و طرق 
می‌خواهد . اول بايد موضوعی و باده باشد و انکال امتغدافیق داشحه یاعد تا قدرت قادر 
آذرا يكمال درساند ووحود بخشد. 


ه يا فاعل »قادر برایجاد.آن زتخو | هد بود شا ید از عبارت: ساقط شلهه: باشد. 


مقدمه بيست و جهارم 5 دراینکه هرچیزی که پالقوه است دارای باده است ۱:۷ 


اما امکان مطلق که به حسب ماهیت است بان معى است که »اهیت نسبت 
بوجود وعدم مساوی باشد جه آنکه استعداد تام در آن حاصل باشد يا نباشد و مراد او 
ازامکان درین مورد » این‌نو ع امکان نیست زرا اين نوع ازامکان اصولا" امروجودی 
تست وا۷ لازم میآ رد که نسبت ماهیت به وجودش نيز به امکان باشد ز را امکان 
واجب لذاته نيست ودرین فرض لازم آید که رای امکان » امکای دیگری باشد . و 
مين طور دن ذرامكان دوم وسوم رود تا بينهبايت » وبينهايت هم ال :اعت 

يس بايد گفت که مراد اوازامکان دراينجا امكان به‌معی‌دوم‌است وآن استعداد 
نای‌است که عبارت از حصول شرايط وارتفاع مواع است مانند استعداد نطفه با مزاج 
وتوابع آن برای حصول صورت انسانيت . 

ابن تو ضيح وشرح را مفسران و شارحان ارسطو درن مورد فراموش کرده‌اند 
و بعدهها نيز ازآنان بيروىكردهاند تا آنجاكه همه سن او را حمل برامكان به ءعنی اول 
کرده‌اند والبته ان امردرست نٍست و ابرادالی بر آن وارد خواهد شد که رهانى از اس 
عن دشواراست . بس ارزش آنچه‌را ما برای تو روشن کر دم بدان و نکهدار ودر آن 
فکر کن از ابرادانى که رمع اول درن باب وارد می‌شود ؛ درامان بای ۲ بران‌اصل 


واساسی که “م ایفت ودسیاری ازامهات مساثل فلستی برآن استواراست 0 
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ك1 دل دیما ع نات مستت اه بابسا بخ اد مث نا يوسا مک رايد كلت یز 
ولع ضيه ۱۳ 
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( مقدمةٌ بيست و پنجم - درمبادى جواهر مر كبه ( 


مقدمه پیست وبنجم دزابتكه مبادى جوهرهركب مشخص » مادهو صورت‌است(۱) 
ونیازمند به فاعل است () يعنى محر كه موضوع را حرکت در آورد تا اينكه آنرا 
مهیای قبول صورت کند و آن عبارت از مرك قریی است که ماده را رای تشخص 
آماده می کند » پس ازان‌رو لازم است هم حراكت وهم ورك وهم متدرك مورد توحه 
واقع شود و در بیان هریکث ازین موارد آنچه لازم است گفته شود . وعبارت صربح 
ارسطو اين اس ت که ماده ذات خخود را جر کت درعی آورد وان مقدمه" عظیمی است 
که ود موجب نحث از وجود مرك اول است . خدا دانائر است . 

شرح : هرچیزی که قابل چیزی دیگر وماده" آن بود مکن نیست که فاعل آنهم 
باشد . بیان آن بدین شرح است که نسبت اشیاء به فاعل » بالوجوب است هانطور که 
درمقدمات گذشته بیان کردم که وجود معاو ل درهنگام وجودعلت واجب‌است ونسپت 
آن بقابل بالامکان است نه‌بالوجوب وخحصوصاً درصور واعراض عنصر به زيرا قابل 


جيزى نبست مجر امری که وجود جيزى را پذ بر فته ره کال وجودی آن چم منتهی 


2 يعنى مبادى اجام ماده وصورت است 5ه دك اجسام از اتهاست. درهةن 
جاب استانمول آمده است أن ميادى الجوهر الغر سح الشخصی - یعشی مبادی فر كيج 
شخصی يعنى هرجوهر شز کب مشخ مر کت از اذه و صورت ادت ۰ دا من جاب معبر 
المشخصی بصورت مثنى آمده است يعتى مبادی جوهر مادى مر کب »مبادی که مشخص 
کننده‌اند ماده و صورت ات . 


می‌شو د(۱) واز هن جيهت ات كه هر كأة دانستم که جمزی فابل حير یر است ,4 گر د 
ان دانسكن ما را رسد که جع کنم که وجود مةبول حاصل برای آن هست و بلکه ۳ 
ما را رسد که ح6 بامكان وجود آن برای قابل بعاثم و اما اگر علم پیدا کرد که فاعل 
تامه" آن موجود است می‌توانم بكوم و حع كنم که معاول او نمز و جود است . پس 


رون وتات شك كه یک امر نتو اند 3 ۶ابل راشد و ه درعی وال فاعل ۰ ددن محر لد 


قبول هر ماد" نسبت ره صورت و هرهوضوعى سيت بعر رض بالفعل جبزى اشّدت جر 
ان ماده وآن موضوع 3 
ابن بود شرح بيست و پنج مقدهه که صاحت کتات ره نطو رتیل غرض كتات 


خود گفته شت و خجداو زد ره فضل خود هر که رأ خدواهد رهما باشل 3 


۱ - قابل یعنی زد برنده. آذچه فعايت وحود امتعدادی را دحقق می بخسشد » به كمال 
است . چوری است که دارای استعداد كمال است که بواسطهُ فاعلی دیگر بکمال می رسد 


افاضات فاعل را بذيرد و به مدد فاعل كمال یابد:, 
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عع 1[معء2 عله که علتد عط ل 


مت اعتدم ما عمد راتانطنععمز ستقامعه ه 5ز معط ععصعووء معمط د مه عام 
۰ 6۵7۲1۵1۴ 2 2 القن 


طن علستطاع سروه دز مو وعم ه117 :ممتسعمم لله دعم م1 [24 
22686 دز مجمكله ور لوتلتطتودمم 10 ماه وه لع مله ۲ اتتموعمعظ 15 


صن امسلتختقصة دبج عم ععامتعصهعم عطا1 تعمتصعمم لالط يصمح مط] و2 
عط امعطم اه مد عد معمط فص .تدحده1 له مامصه مه ععتبوؤوطبدة ۵۱2۲0 
۶ 720:65 هقط تمد مه :585 ما لتتمعحط 1 كطععة نه هه متتعدل كه 117ددعع126 
۸ 11 15 غقط ا .تححرن؟ عط امعم مغ از ع05ج77015 ما 25 50 دهعت ۱۱و 
ختطة ۸ .لقصل 1عتلصة ستمامعه ه 1ه تاه مه وععمترئتلع*1م فیط و۱056 
6 ,تتم محص مغ همم نود 2ه10غة[1اء©527 10 مههعصه ما :لهءوع2660 15 15 2۵2۳6 
امد عوستط هم رقتطع للع ما همم اه ,عع كنظ .ممم معط 0ه ۱۳۱0۲6۲ 
۵5 م1[ 01 <۵؛ م1 .لمعته ارده عم 21203 فقط صتماوجم ما میم موحد از 
1صمم معط وز متملع عط عنط ۲ 7.كاع5ة ومد امدد عم م‌ناه۷ روز علضوععسم بو 
مصصرظ مرا 01 موی 116 مصتصممصم. نا مد ننه عم عوسططتللهء مجنصع 0۳ 
| .2۷10۲6 


م2 عا 0۶ 011106 فط 


4( 4( ۱ ۰ 2 118713 غامد ممم ص عم رمطط فا معستعط 
8 116 - ومد وه ۲۵۵0مص عط م1 تمه دز 616علة صنطانوه عمج 2 فقط فقط 
۵۵ ود ,22050 نمهزدان هی[ هد بلمعتطك تقاط صتمدد مممة عل فقطط عصنهط 

۰ وزراه اعدا ذه عامط معط صا مقت رومصه‌عوی ما عصنتمععه 


رانله‌تاجع۲ و 1۳93 735563 غقطغ ستل زص 1 :ععنصهه حطعصممنطوزه 1۳9 [18 

6 230 و3۵58[ 50 كذ ودكتلقء نفد ]احعنة سمط مه وستطغعخصمة عقظ نز تلم بائعة 1۵ 
270 نا افیا موجه متاق غود 11 عون ,همه امد ع10ماجه بوازووومع د ذه دز وكتتم» 
6 0 ۱۲۵1418 مصنطا عطة روهفععفمر مناغ ومع مه مامدغعدان م عنرعور هرز 
رل متاا6ه نز معط واه محف للجم قبط متتصمامج جز ممصن سته سمه ۵ دوگ صمعط 
ناهد نامه ما !م ممم حصو معمععمم عاذ 2ه معنی عط يفوع مط 
طاعتط؟ رز 0غ هاعو6ؤدتاه 21 11126 عحصعهی عط غ2 ۷۳۵۵ معط د هصه رعسنط) مد ص 
جح باه عق؟ تمنعع؟ قطة غقطة اطجامق مد كذ عمط يلع محيمم تواغسعيوءوطيهة موث 
0 موجه 10 ناهام خعط؟ لعفنهه عمط مصم فلل كد ماعوؤوطه ع1 مد له 


+ 1011206512 .113211مة 


كا 107 عكتلقه 2 1185 غقط1 عستط هم :عقتصعمم طصمع‌مصنند عط1 ر19 
۵ ود 10 )نرومد دز ممصماعندم مغ لصدوةء طلغ 51516:ومم تزآدده 15 ععدرعائلدن 
+20 عمق 1163 رتم1۵۵ ,15 ,۳656 236 0811565 15 11 20515 11 ۲۵۲ ,ع26زءعو63 
كلتقخدهة غقطا | صمتعملمد عتقطء 318 ده رته‌اعتده‌ممص مصصممهط تزقطة غ1 عه بأدرعدمم 
۶ 005 عصنط؟ فقطا رلععصهدك عقط 6560012ن 22 عستط؟ فطع 2ه عمررعاقاتده عط 
.02151 


اصمنعتجه لزجمععع)6ظ 15 نقطا عستط وه :عكتصعمام لاأعتقدععم مط1 [20 . 
۵۲ 21137 112 ععطعاقلده 115 10 021156 20 كه ع26ء55 01121 115 ما امعتزدء 111 
0١ 1111021 981175:‏ ۱۳۳۵۵۲6 


۵ 02 لمدمترصمهء 15 اقا موستطتجع 1 تعكتسسعام اعد مها 116 [21 

غ1 وه 6266]ك0<ة 115 ۵۶ عقتلوه 126[ 25 «متازءممجصمم قاط :137 جهووعع26 185[ 20105 
1 1858 ۸0 26570608 111 كتسعؤقتء :(اتتتووودع26 1205 فد :(اغتاعتتلووكتدمه 4ص رقل :زلانع» 
«متعطغ 1ه 0ه متهم مكنا منز له ععترع افده 116 01 مه لذ قذأكتلحة غ1 20 رعرع وده 


2222 0۰ 


رصم 26065522( 5 :000 رتم :ممتصطعتيم لتوععة- واجرع 1 ما [29 
تعصتطة ۲۳۵ عط1 .عاصع0ععه تزط لعتسدمصمععة ولزجمعدممع وذ ننه حمصنطة معط 2ه 
بعص وموم صمع6ة كتصعلاععة عط ۵ررم 101 ول فص تافص فلز عم 11 ع تان تاكدم 


۰ 2110 رعتزقطة ,113 صمنان وم ]1 


تج 35 795865063868 10۲ عاطتععوط 15 16 عتم دوجو م1 [و2 


۳۵0 عط آه 0106© فط1 
ید۱0 طتسافز 4 15 ز لفط م10۲6 رده : مفتصمط 0 مب[ "121 
,نصا وز تلوط عطذ عمتتوعفوط لايم 14 ۵00۲ ه 


5ه دمتعم عطط گم مه عمط 16طلووهصتصة 15 غ1 : عمتطعمم طاصممعنطع عمط [15 
عذ طعتط؟ فطع رلته علط 01 220 تامامص لمء10 رععيء ركتاماسلخدمى عط 0011م 
.سن اميك 


10 2140 :تمتصستم: فط 15 ۱ دماین 11 14 

27 صمتامصی عه صمتاه‌صمصهم 10 :عصمتامصد اه مه 226111 ود ۳ 

تفا 02 طعوم«رجة عط عوط 0 1 ز «منهعهتاه هته ,دمع هم غ1 عوط 4( 

هه ةدمع مد ود معم فصه :60 كله عط فد 15 طاعتطى عم ها تكله للعتطاى 
021 2120 صوتاه‌تعصهم عوط لعلعمعتم 226 رفاه م۳ امعم ملعم ست ستل 


01 اتاعنتوءقطم ‏ تصمل‌تمعه صق 15 فصن :ععتصمص طتصمعالق فط1 [15 
غدامطختى عنعته صمط 2ه عمطاته۲ .16 مغ 8عطمهتاه لتهععیعدد 15 فصه جمتام‌هر 
6 0311206 101226 30 رمصتا صد اوممیدی .فده غ20 وومل صمتامللا ماه فطل 
لقط كله فص .ممص هد ماما غومميده نمه 1لفغخصة معط عرط لع 7تععم 
6 ملت 1011 تامدد دء00 1011 © 6811 220151012 2۵ 2( 10 0( 1 


جاع نامرغ اسم | ,نولوط ه عمط دز مدع جوه5ه 9 12 :عمتتصعمدم لخموعتتدزة ع1 [16 
۵ 2 15 جمذاومیی صذ عصنطا عمط ففملصید رععء1[مغصة فك عوط لععتدومة' عط امصصقی 
نی 5501210 5م1026 12015101101 مه 01 قتا اام لجامم معط تتعطك عده1 رت ۵ 1۳ 
عمط من جرد وععنيةةقطتاة عه متفه عط کم رمتلمت لد مه 02 مین د 
مداع مط نوی عط تنه 211 غه اران ناص احتدمر 0 1660 .10 56 10 0 10005 
ه طة م06 ۵ مامد :003 2 «تغط ع2 عتنة طمنط رقوصتطة؟ متهتهوه: عط ص اعء لاسر 
فاع علق له وفكتتقه فته رمطط مسعطح اوعد روط 


1ه عقط 00ت د 15 عقط1 مستا ج11 :ممتتصممم طخطعوخمع ووة 1۳6 [17 

! 66 زط6. 201 فص تمه عط ۱۵77 تاه 21056 عط 220 هون و 1160655157 
ع صذا ةط لتقم عرء تمص عط ننه يقصفظ ه زرط 60؟أممم مصمای هج گم ؤقمه عط مد وچ 
131 فطخ م1 روضشتعط وستختا ه ۵۶ و00 عط گم عمده عل قز كه رصمتامصد صنذ 0059م 
جرمعهع۲ 61135 تم 15 غ1 .22070 15 طعتط؟5 لفط ۵۶ 220 2205 ه ۵۶ 0عومحرصصرمم ول 
5011-15 عقطغة امد 1207 عطغ 20ه 0165 عصتهط عستحنا 2 معطم عمط 
ةعم - 003 منصه‌یده فطل ۸۵۱۸6 - 111060 وز نو عمط ا 121 
تقد اغت 70860 عمط ود غذ تما اجمعنده رماهاه ممحصهگ_عنلا حبذ غمع ممم فطخ غه 
9 ۱۲16 غ1 حبذ کافندی فطل همم فطع كه ا هه 1 37 ۲ 0 
ع1 ۶ اطهینامطا 15 18 ردعقدعة معط م نتمعمدزة 208 ععمل 220 جدع1100 15 2۵۲60 


1 وطتدى 4صه كع لخ تفط که وللمه‌ش .4 


۵ عمط ۶ه 61106 ظ ۲" 
01 صرمتاتعصهت 2220 معصفدم ه 15 صمتامحظ رتم :ومتسعممم اكه م1 زو 


لامبنعة مغ تو1ل2 1 معام 


عتدو5ة لتتة 35624121 31:6 50236 رقطم60ممط 01 تعقتصيعمم لااعجزة م1۳ [6 
۵ دیا - نجهم © 01 7201025 عخته مصمی 2120 51016125 عه مصصمی رلمغخدعل همه 
1غ رع ام هيده ۲ ركة جدمتامحصه متصموعه ۳۵۲ , بصمتامجد. لمغصع0ه20 01 دعلوعم5 ۵ 
10 رك جدوز؛مدد تعاصع نع بعطامصة ما وعقام عده صم وتو 4 02 صمتاملوصه‌ه 
9 1 5314 جوز و0 عةلمع سدم ونطغ صذ عهصناعته ع عه اا ه عمط مهم 
11۳6 بانج 02 وقد صمتامصد خصم[مز ۳ .2220121 مغ ععقام وصم حصون 60عه[عصه 
1 ملز تله كدرمه 6 ۹ صمناعم عط دلج ده تحت ول ۵ 2 91 111011011 
زونه 2 كز لنعد .2 ۵۶ منم قطن و۵احونهده 00 و15 8۳ 0 1100 505 10 
010( 117 ز 1116515 281 31 584 رعو ۱۲۵ ,200012 صد 15 درتطة عغطغ هط و1 
0ج( وج 1 1 برعأو ۲ 35 21 :11 15 6012320111101 201 رن وزحهانودنق 
11233 هط 0غ 5010 


معصم .علطنعزمنه 35 ملطدموصمده عصنطا وت :عكتمطعتم تاتصرعوعة- م1 [7 ١‏ 
تا موجه غباظ وم ه وازجمووم»ع 15 220 015151616 15 ع1أطة7207 وستط زوم 
.1 اه 007 ۵ عط مد 57111 15 ععتعغط زعاطاه۲معظ غم 15 120115116 15 


نفل مة مه ستودة 0ع مط كذ خوط ین رده بط :ومتطرةترم اللغطقةة م1 [8 
نز 01 ©7111 صذ غ220 15 220302 فد عم 112352211011 رافع۳ 10 قصصمی 11606551677 01 بافتا ۳۳ 
ممصم افرع 0 عمة" مق مذ هم رمخط عط أمستتصوء :' نز ععظع]ط '/عمدرؤووة 


فع محم ۵0 ع طاقصة' ع ممم فطل 007 جد 109 :مفتصمص لختص قط | [9. 
توت سب نی يبيد ماه 11 19011 و “عنام مط" بريه 2( 116 
۱ ۱ : ْ جنك 


0 00 2 ۰ 


15 5007 ۵ 12 5 10 هنمی كذ تقطا عصنطتوه۳ظ :عمتطعخم طعم م1 [10 

مه 8۵ كذ روقمط عمط تلم توغ معلفناننه غذ ععطاته :ععفعمات معط فقصة 3152060 

هن هدر تن 9 656 ام تحص وه را 011000 1155 :56007 خط ندم ١‏ رفخص 8000 

00 20" 11 ذ 10۳۵6 2 88 رم 526 0 ۵۲6 66 200 لدم 

طمن مطل اوتوداداه عحط وعصنطل عل ذه عتصزةك : 56 1ن[ پل ةله 16 [11 

مجه معصعط فصه میا ع أن مزمزتنق معدل لوتدة تحط 0151060 ععصنامصمء منم نولوط 

فاه عل ده 5 128 ع6تفاكصة مده عم رتصمتمعم 10 عصتل««معمعة م06 

۳۵۵( مان ه دآ ون 6ه ۵ ۱۱۵ دمتا0 1 نون 6 1۳۵9 19085 
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5 غ00 ه عتطاعطا معا نم21 0عغ153ده سمعل وم طاعتطم 0۶ 11له - 7-11 دا 
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۶ 22081011 عط كه الإأع هقد رقمقام ۵۶ وتهععنی مط حبذ كأكتدء +1 مصمتاههزم 
جلت وعترةء عمج كذ غقطة ععمام 01 مجدموعغهه فطل صز عوعسقطه ونطع عذ غ1 .دمعو إافصوس 
۰ 621160 


۰ 1 1۳601620۲ ع1)مزن ,ععمطة .01 .21:33 .6232© .1 

قرع موه دزیم ۵ 152177-56 ۵۶ 1156 2 ۵۶ 71131111:011065 0 ۳۳0۲ ع1متوعدء ول .2 
۰ ظ ما 

دزی :02 بو 


سنصمء .۸ 2357111 
نامعل 8) 30508 .ظ برط و ی ی ی و0 طك -آه هآم؟ 4:04 -41 
(1979 
(عطاهازن 24 .[ 2111 
6 ككتاهانات1 .1 آأه حامتاة اكسة 1" سدتئمع8 واقنمعنهی ‏ 121121 1 زرط 
(1981 بصسوقعطع'1') ا«قدمهؤه3 كه رازه2 ۱۶ زو و ااملتاگ عذوه 8 
خصقط1 1 ٩۳10‏ ز 109 سردمو جر 
,۰ بوط رقص 0ه مه زوع6 لطة داك أعصظ ۵ ۵1-1 1:97 ۸۷۵ 
(غطتعم ععلطنا) اماناع1 .۲۲ قصد طع‌طوه ۷۲0 
۱ معط عجو ۱26 
تعلطتة) مفصمام: ۷۷ ۲۰ .© بط ان ۲۵ صهنعظ و۵124 04 
(2۳6۵2۲۵۲1۵8 
۱ ۷ 51۳ 1۷2 2242611 
د عىم تع فصن كصع ۱ .© رط ۲۴2۵۱۵۴0 طمتلعصظ ,۵-21۵ 208 
(ممغوعدم 
٩.۰/۰ ۹‏ ]2262611 
( ۲۳622۳۵۶10 030 طوعطع ۷0۲۵ ,۸ بط 6060 ,0۵4 2 ۹/۱۵۲ 
۱ ۵31 ۸۰ 62621۷ 
طوعطودطم۲ ١1.‏ بوط هن ,ایآ-۵ 7990 ١‏ ماک تل ۵-3 و ماسماى 
(دماغهضدمعمم ۲عصیا) بافتا12 .1 مضه 
نات هم 1۵۲۸18 ۷ 22 
مخصذ ۲۳2۵۵1260 ,(2 413/102 .4) 4اه فتاه «زوواهء1 31 774 
تخصعم معلصن) سخعم ۰ بزط طهز۴5ع۳ 
(980-1097) خسثة 1 ص16 2363571 
(۳10ع #علصن) تسفعدا8 به بط لعاتلء ,114644-اه ون ۸-۵۵0۵ 
(1 ,0 ع56) 5۵22۷2۵ ,۲۲,۲۲ ,]۲ ۷11 »2252 


۱۷۲۰0۵ 11 2۷ 
5 ,لك قامء 18 ولإطمهده لط تطداة1 6 وع ادع 1 یتک و لان ار 
:۶ ۷۵۳۴ .ل و5 ونع لمم طعتاعمم 22 2 ۷۷1 ۵6 که 0و1 + 
,۰ (1976 16۱۳۵۰ 
(1841.طه) تتخصب7 ,۸ 26۷1۱۲ 
9 دمتا‌نگهاض سممتمعط لات عنم 9 و۳6۳۵ ۳ 6و4 ۱ 
(1976 صععطع1) ععفل( ,۲۲ .5 روط ممع لمعاها طدناعصظ لسه رثمفوقغطوة .ل ,5 
1 ۱ (2 4۱4-۰۱49 ۱) تصفل .لخ علا 
ی «ونویم اد اعد طغلم 601160 ,۵1-۳۲۵ 0-1۲۵۷ 
۰( ,«2ط۲6) تسوطدططءظ8 معط ۸ لصه عع۲1 .21 نرم 
۱ ۱ (1506 .طه) تزنطض تعنع۸ 62 
,16۳۵) ۸۳5211 ,۸ بوط من نال مامز تله انب تسفتصدض .8 بط 6060 ,121:4 
(۱978 
(1 09 ۱004-1) «ا2ععتاطک تستعمل ‏ 1 
' .(1978 مصععطه؟) طوعطع هطه31 0 01 ۷۲۱ و 0 ,9:26 ۱ 
۱ ۱ (1648 .طه) 6۵۳۵0۵01: ۸,۲۲۰ 625211 
ود و ۰ ۳ 601664 بجع سماقظء2 ووماماخگلداه موی وى 
.(1980 بيسقعطع1) معستط ,5 لصه رمعل ازاوط 1 بوط شم هم معامناجه من طغتي 
تسف (1226-1312) ۷۵۱۵۵ صقان 2626111 
1080(۰ رضفعطه؟) تعحمصخردظ 0 تصفاانگیه بوط لعغتلء رل موؤوط 25 : 
1 (1201-1274) 21-۳۵98 صثل-له عتودل2 26261۷ 
ین بتتققطء 1') تصؤعة!! .۸۵ دا 4عاتلء رأمككه سال-اه اماه 1 
(۵0۰1367) هنک صثل-1آه ص۷۰1 2626 
تله ۳۱/۱ تسن امه لطا ٩۱۸۵,‏ بط 601160 ,واب طسآه 70۳09804 قر واورس-۵ یلار 
1980(۰ مصهتط16) "فص .ل وه عا6ناجه 
: (رتصاصی ط) 13 .) قطة ,۷ ]۰۶۷ 
۰ ۵۷ 60۱660 رتط۵«ه24 و7 قلمه۵00و۳( تانمم وه 8114 رمک 
۰( 1981 و16۳۲29) نلذززوه .ل ۲ صحنوع؟ مغصذ 0عغملمصه:۲ فصع ععطع2ط۵] 
(1083 - 1028) لهصنه] ,1 22۷11 
۵۵ (2 از عاطه۲۴ .1 ؤط لعانلء راط -ام انول :17 تراك - إن 


0 إيسقغعطء1) تعطمغزن1 .[ بوط صعتععظ وه معنو أقصونن 


١711 2 1۱۸۵0 لطه)‎ ٠ 
- 544ه006‎ 
۷۵, 1 : تسقطعططعظ8 5109201 ,۵ بت وس ۰ دا 60:60 اسع عاطوعة‎ 
1. بهدططء1) 156(7 .1 20 بك 1ج1‎ 1977: 
17111 0۵/۵0۸۵ ۵۵۶۲ 0:1 1.0206 ۵ ۳ 
81460 رصهتطه 1) طوعطع مطه84 , 14 9ص تاوفنجآ ,1۲ رط‎ 1974 (۰ 
[2 رروعل‎ )07۵:« ۶ 
. 801604 رصه:طع1) عمدلا سنتعووه81 56۲6۵ بط‎ 1977 (- 
۶ 1,1,7], 1 
اسأتهداى ۵۲ 14 ۵-7۵ ۲اه تسباجم ا‎ ۳۳۹ 
۳2۳۶ تس ۷ و5 طمتاعصظط میهد لعغقافصهى  وو تووطموةء11» عم0‎ 220 
, بعلملا ۲ «مء‌طوه(21:10‎ 1977(. 
5 1. ۰ 1 
-ا[007711714) 1-00-0000 ۰ 9 10566 ۱:۵ 07 وردعؤددإطماعلة 75۱6 زو 041176 م۸‎ 
(ه26:0 ۳۳۵02۲ طذ) ۵-۵0 0۵ ملگ ۳ اسموؤهد وه رم‎ . 
۱۲1 ۲ ۵0 ۱ اف‎ ۱ 
1-0504 
۷۵, 11 : «تحتحعصهصی 4طة دععتلصة رصمتامیلمعاصذ طفتاعصظ لمج صفزویع۴‎ 
يلين ۵( ۸ يه ,۷ اك 12[ ۰ مهو وه‎ 2390 
1, 1۱211 0 و‎ 


۱ : ۸,71 ]211 
(1974 ,جععطع؟) ععامم ۵هه كامها : «قاعل-له نز ما4 
5 ععطعهظ0/ 1۰ 3:۲۷ 


1974 بمقعطع1) 0-4 رام تسدنا 4 ره 1711/1 
۱۸72۵ مح [ رصح حرط 0 


۲ 2 ۳ سل افع ناناءك جد قتا صدنوع۳ رااباه7-له 40 
هن تعقصه) طنعهمطمتصد2 ۱۱۰ 4صه تصف۵ ,۸ 
(030 2-1 93) طرهبعو11 1020-1 , 2 
بوط نف ها لمن راک 7 1 برط ا 1 6 لعصقما ه801 7 1 
.(1976 ۳ ۷ ط «مزاهدل 14۳0 طعصعم1 د طز صدغ مط .8 


طععطع ۱۷۲۰۱۷۲0 

9 م1 طووه انطع متفه[ ظ لت سنا 7ق الا اق 
۶ ۷۵ .ل بوط دمن 000ط1 طمناح م8 22 لي ص۷0 ۰ 0و3 291 
1976(۰ يصقعطءع1) 

۱ ,00 2100۵21 .م 


توص نواعتل هعاط سدزووء لس لعال0ع ككءا سدادعع8 وراه[ 1047-5 


(1976 صععطع) مول ,5.۲۲ بط دوعس لمعاها طكتاعهظ لسه رتمفوقطوة .ل ,5 
۱ ۱ (1414-1492) تسفل .۸ 

دم ۳ «ونویم طعذاع دز طغل 60:60 01-۳ 1-1 
۰( بسدعطء1) أتسوطدططعءظ8 معط ب۸ لصد عع۲۱ .لا برط 

۱ ۱ (1506 .طم) تزنطاضا تمثعة 

وظ16۴۳2) تفص ٩,‏ بط دمع نالم0 صل صصح طعت تمؤنسدت .8 رها لعءغأقلء ,1214 
(1978 

(1 09 1004-1) 2۱۷ععباطک! تعنعغل ‏ 

.(1978 رسوعطء1) طوعطع 1102 018 مد ۵۷ ,۷۲ ود مه 1 

| (1648 .طه) 8201طة:ة15 ۸,۱۱۰ 

۱ 0 ۰ عبط لعتتلة بجع دوه رأوددغاةلآ-أه علي[ :وى 
0 رصععطه ۲) و۴6 ,6 لصه رمعل اناوطک بوط شم ده وعلمزه ند من طفذ 

(1226-1312) ۷2124 سؤغامة 


261 


۷۱۲ 


۹84۹ 


222 


26261 1 


2 1 


2611 


1080(۰ ,161:۴۵1) #مسقيد1 ننن 0 نسمكآن5.ى 1۱ 


(1201-1274) 21-۲851 21-01 لوها 
1930۱ ی تسؤعة[! ,۸ بدا 601160 واهععه:۵-2۵ اماه 1 


٩221 )00۰۱967(‏ واه یی 

۱ ۱۲۱/۳ ,۱۷۵21۵۳1 5 .5 بدا 60160 ,واي سه 70:(0۳901 قر ووس لءط-اه ییالال 
1980 مطه2تط16) تقس .ل بوط عامناجه 

(وصصی 65 13 .8) 1202121 ,۸۲ 
و 
(1981رسصقعطء1) ذلذززوة [ تق سوزومء2 مغصة لغعغة أقصدنط' لمع ۱۵۱۱ 
(1085 - 1028) تسنداال .1 

1ن ل تخطا طة از ۲۴۳2 .خ1 قط 0عان0ع رفظ -1م افیا ۲۶ اسآ 


.(1981 بسمعطء1) تخقطهغزن54 .ل برط موتمعط مغمذ لعنداقصونن 


27 


2 


21 


22۷11 


۰( .بطه) ۱۸۵0 ۲ ١711‏ 
او 0م() - أه 
وتسقطعططعظ 85109291 .۵ ی ۰ دا 601660 عم عنطه۸ :1 ,۷۵ 
1977۳ ,۲۳28 ) ۱۵ .1 220 1,126 
م ۵ 1.020 09 ۵۵۲ ۵۱/۵۵۱۵ ۱۳111 
1974(۰ يسهعطع"1) طععطعفطه384 , 134 لصه بانج ,۲ برط 801460 
ازع «07512) مومت 5[ 
1977 ر72ط116) مدل صتعووم11 56۷6۵ برط ۳01060 . 
7 ,11,2۷1,71۲ 2 
ا ۰ فاگ 0۲ 10 ۵-7۵ جدمها6 فامهلک 
220 00 1 ی طمتاعصظ ماه لعغ2[ممه ”مع تووطمهةغء281» عم ۳2۲۶ 
(1977 ,۷۵۲5 ۸6۷) طفه‌طوه(0. , 
۱ .1 1 
077۷716 2) 2۵۸ ۰ كزه واه ۷:۵ 07 رتعزو أمماعاة ماد ]۵ 04116 ۸ 
(صمذ)2 ۳۳6۵2 صذ) ۵-۵90 جومم وى وم 0 رما 
نت ۱ موق ۱ مسق ۷۲ 211 
2-04 
«دخحعصصی مد دز وط0نا6 فص طفناعصظ لمج صعزویع۳ : ١701.11‏ 
220 لين ناكا ۸ تسمه .۷1 ,تاك 12 يون تمه 4و 
اليد 0 1(:2[1 ,1 


111 1 


.1974 ۳ 5-6 ۳ 0 ان 10 
اعع‌طاع۵ظ۱۷0۳ :1۷۲ 21717 


.1974 يسقعطء'1) 01ر7 همل سانا ۵ ا لان 
272۵ 1 ۲ رصعهطظ ۹ 


5 ,۰ 7۷۱/77۱۵ سل 20 وب یف ۳6 رازه7 له 11140 
(أمامم #تعقصه) طناعهم طختصد12 ,۲۲,۱۲۰ 4صه تصقعن]ة ,۵ 
(2-1030 93) طتوةب 2/1512 10-1 ۳ 
1 قل ی 3 3 بط «وزویع۳ مم ۵۵۵ رهز 4 ۱ 
(1976 و م۷۲۰۸ بوط مونا 100203 طمم۲۳ 2 3 هو و۳" 8 


514 01 11/151011 
فصول 0۰.۸ 6 طعهطعمطم]۷ ,]۳0160۶:1۷ لوسعص 0 


٩2022۷0271 )1797-1878(‏ ,۲1 ,۱,۲۲ 1 
م۵2 هه جه ۵1-6۳64 ۲۵۲و هک 
طعغتجد لعغتلء رعنماص‌صصم لصبه بجع عتطوعة رد عمنورطمهع]۱» : ۵۵ ۳2۲۱ 
ترط روتجعوهاع طفزاعوظ - عتطقعة فصه صمنامیتهتاهة صعنویع۳ ههد طعناوهط 
1۱ عم:3:6 لصوءء5 ,۱969 ,رمدعطء1) 1:12 لصة طعء‌طهدط۱۲۰1/]0 
,(1957- ۱888) تصهونهو۸ .21.11 11 
تسأجم 3 خگممجمگ “رو مه مه فامماک جهن باموفلا7 
۱ ۵۱۱۵۱۵ 
طان بطععطعفطه]5 ,11 هه ۲۵۱۵۵ بخ دا 60660 عم عتطدعة : 1 ,۷۵ 
. (1973 ,165728 ) معاج12 .1 برط ل طمتاعمظ هه 
تمةجتغطعة .3514.11 111 
۵ تسأ به طق جع 0و7 
001221361148397 320 قع12016 ,151100131611015 2813م 280 مهاد : 1701.11 
. لغساعم معلصد) طوعطعهطه14.51 لص تمفغقله7 .۸ رط 
1 4ه امه او 0 «وروؤوط 4ماءء ]أو ۱۷ 
۰ ,160728 ) ؛غاملصمآ .8 لهج طوعطع دطهغ8 . 14 وطا 781660 
.(1242-1314) 10627۵181 ,۱,۵ ۷ 
7 - ۵ 1417 
لصة طمهعع۳ طغتم مطعصعع۳ مهد لع 1دأعصقم) لصد 60160 عم ووزوجمم 
۱ 1980(۰ بسصقعطع1) 801عصعیا ,۲ ها قمع م10 ص1 صعزویم۳ 
(زساصی غ3 1 .41) ۳۲,1۵2 ۷1 
۵۵ ۱۹۵۵۱۱۵ مهل مد ۱۵۳۳۵2۵۸ 
لها م16 (*زکعط :11.3 7( صمتاءه 00 سوزومء2 ان لعاتلء بجع صوزومع۳ 


۰( يسوعطء1) +(40صعا ,11 بط همناعنهوص طامتاعدظ لدو 


2۶۷۲ 


۷۷۱5۱۵۲۷ 0۳۴ ۸۵ 


- 5۳] ۰ 


2111811511110 51010۵1۳9 ۸۸۲ 1۳215 01 
ترط 
69 وم1صصه1ع1 ۵۶ »نود 16 
2221 هه وا مقع ۲تون ۳۲60۵۱۱ 


۷۲۵۲ ۱۵۵ صوعطه 1 لخاد دهش ج2وط00112) 12 


6۵۵۳۰۵1 ۵ 


5 ل[ 011115 111 121111 
ةن انقو تتملآ 6/۵ غه معوع۲ه:۲ مج ربانییتنمنا مدعطء'1' 2۶ «مووع معط 
510165 عاحوعاو1 که تایه ع( که عجماععرزلا یمتا 6۵ غه عأواعميوم دوع 8 


نصا ۳160۱ دنله عتصماه[ 1ه 1090۵46 
3 1۵ .2.0 بطاعموع8 صععطء1 


موی[ -صویدع 1 رووع:۳ رازو طامنا صوعطع1' برط 60)جزع۳ 


: 9 ۳ 
۷۴ . 
ع0 : 


71317 هلا موعطء "1 * 8 1 1 0 ۵۵۷۵۲ 8102111 


2 ,لودع نتاده 11 ,زوع عتمتا آانی]۱۷ 
طعمقعظ صسمعطاء 1 ,و5101 عتصداة1 ۵۶ »۲و۱ 


طغ1 دمن جع وط00112© «آ 


1721لا صقغعطء 1 . 


وءواندع 82 ۳۲1۷6 1۱۷۵۵۲۲ ۱۵6 جره تزنتماصةء سددره) و نأعترطج ] 


1101 


۵ ۲۲۲۶ 0۲ عونا ۲۱۷۲ 


رط 


۷1 (۷0۵ ۱ 


۲ 101660 
طاععطع 1۷۲012 ,1۷۲ 


۲ ۳6:12 10 هر ۲2۵9121۳60 ]۱ 
1 نم ,ها ۱ ...: 


11 


1981: - 


۱401 
۸ 


0311 ۰ 


۱۳۱1 ۱۳۳ 


